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سند تحول و تعالي قوه قضاييه، اميدها و چالش‌ها

تحول و تعالي از آرمان‌هاي بنيادين هر شخص، گروه، سازمان و جامعه است، لكن رسانيدن وضعيت موجود به وضعيت مطلوب 
نيازمند برنامه‌اي مشخص، مدون و بلند مدت است. البته صرف برنامه نيز نمي‌تواند آرمان‌ها را محقق نمايد و اهتمام جدي و تلاش 

همراه با استقامت و مراقبت لازم است تا آرمان‌هاي بلند در سازمان‌ها به بار بنشيند.
درك شور ما نيز همانند همهك شورهاي پيشرفته و در حال پيشرفت، از ساليان دور تاكنون در سطحك لان به امر برنامه‌ريزي توجه 
شدهك ه سند چشم‌انداز بيست‌ساله جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، قوانين برنامه پنج‌ساله توسعه و قوانين بودجه در اين 

رديف قرار مي‌گيرند.
قوه قضاييه نيز گرچه از سابق برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه قضايي را دنبال نموده است، لكن از سال 1399 سند تحول قضايي 
سه‌ساله‌اي را نيز با هدف تحول اساسي و برنامه محور آغازك رده است. از ابتداي سال جاري و پس از آسيب‌شناسي اجراي سند 
تحول قضايي و شناسايي چالش‌هاي مربوط به آنك ه با انجام كي فرآيند مشاركتي مبتني بر روش‌هاي علمي نوين صورت 
پذيرفت، نسخه به‌روز و ارتقاءي افته آن تحت عنوان »سند تحول و تعالي قوه قضاييه« جهت اجرا در سه سال آتي تصويب و ابلاغ 
گرديده است. در اين سند به تفك كيموانع تحقق مأموريت‌هاي هفت‌گانه قوه قضاييه شناسايي شده و عوامل دخيل در ايجاد 
اين موانع استخراج و براي رفع هر كي از اين عوامل، راهبردهاي مشخصي را تعيين و سپس راه‌حل‌هاي اجرايي لازم ارائه و براي 
بخش‌هاي مختلف قوه قضاييه تكاليفي مقرر شده است. در تنظيم سند تحول و تعالي به موضوعات مهم وك لان همچون مقابله 
با فساد و تحققك ارآمدي توجه خاص صورت گرفته و بر اساس مفاد قانون اساسي و منويات امامين انقلاب و انتظارات مردم، 

دستيابي به رضايت‌مندي مردم و عدالت پيش‌بيني شده است.
مقام معظم رهبري )مدظله‌العالي( در ديدارهاي رياست محترم و مسئولان دستگاه قضايي در دو سال گذشته بر اهميت سند 
تحول، تأيكدهاي مكرري داشته‌اند و آن را از »مترقي‌ترين اسناد تحول« توصيف نموده‌اندك ه به آن بايد عمل شود و بر اساس آن 

شخصيت‌سازي وك ادرسازي شود و در نهايت اجرايك امل آن را خواستار شده‌اند.
با توجه به پشتوانه عقلي و تجارب موفق بشري در زمينه حركت بر مبناي برنامه‌ريزي و به ويژه تأيكدات مكرر رهبر معظم انقلاب 
بر اجراي سند تحول و تعالي قوه قضاييه، ترديدي در مطلوب و موجه بودن اين سند وجود ندارد؛ لكن پرواضح استك ه اجرايي 
شدن اين سند، الزامات و پيش‌نيازهايي دارد. از مهم‌ترين الزامات اجرايي شدن اين سند مي‌توان به ذكر اين عناوين اكتفا نمود: 
1- لزوم تأمين مالي و پشتيباني لازم براي اجراي سند؛ 2- لزوم رسوخي افتن اين برنامه‌ها، راهكارها و راه‌حل‌ها از سطح ستاد 
به سطح صف؛ 3- لزوم ايجاد انگيزه‌ها و مشوق‌هاي مادي و معنوي براي مجريان سند؛ 4- لزوم پايش مستمر اجراي برنامه‌ها؛ 

5- پرهيز از شعارزدگي؛ 6- ارزيابي پيوسته عملكرد و اثربخشي آن.
همچنين بايد توجه داشتك ه حجم انبوه پرونده‌هاي قضايي مطرح در مراجع قضايي وك ثرتك ار در واحدهاي صف، وضعيت 
معيشت نامناسبك اركنان دستگاه قضايي، حجم انبوه قوانين و مقررات قابل استناد در مراجع قضايي )تورم قوانين و مقررات( در 
كنار رشد فزاينده پرونده‌هاي حقوقي ويك فري ناشي از معضلات اقتصادي و ناهنجاري‌هاي اجتماعي، از موانع و چالش‌هاي جدي 
عملي براي اجراي سند تحول و تعالي قوه قضاييه خواهد بودك ه مسئولان عالي قوه قضاييه با همراهي مسئولان ساير قوا بايد براي 

رفع اين موانع فرا قوه‌ای نيز چاره‌انديشي نمايند.
اميد استك ه با اجراي اين سند از سوي همه بخش‌هاي قضايي و اداري و اهتمام تمامي اجزاء در تمام سطوح، قوه قضاييه طي 
سه سال آتي، در ايفاي مأموريت‌هاي خود موفق‌تر باشد و به اهداف عاليه خود مبني بر »پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و 

برقراري عدالت قضايي« نائل آيد.
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تحليل فقهي حقوقي مسائل مربوط به ديه نفس شامل ديه مرد، زن، 
خنثي، اقليت‌هاي ديني و تغليظ ديه

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و قاضي ديوان‌عالي كشور
چکیده

دیه نفس را دیه کامله گویند؛ از این جهت که دیه هیچ عضوی بیش از دیه نفس نیست. از طرفی تعیین دیه نفس 
در تعیین میزان دیه سایر اعضاء و منافع مؤثر است؛ زیرا دیه اعضاء و منافع غالباً درصدی از دیه اصلی است. دیه 
نفس در جنایات عمدی که به هر علت امکان قصاص نیست و نیز در جنایات شبه‌عمد و خطای محض قابل پرداخت 

است و تعیین میزان آن از اختیارات مقام رهبری است.
در خصوص ديه نفس مسائل مختلف و متعددي وجود دارد كه در كتاب ديات متون فقهي پيرامون آنها بحث شده 
است. در قوانين موضوعه به تبع منابع و متون فقهي احكام مختلفي آمده است؛ از جمله اين موارد مقدار ديه نفس 
و يا وضعيت جنسيت در مقدار ديه و همچنين وضعيت ديه فرد خنثي است كه مقنن با انتخاب كي ديدگاه فقهي 
ضمانت اجراي قانوني به آن حكم داده است. ديه شخص متولد از زنا و تعيين وارث وي و يا حكم تغليظ ديه در فقه 
از مواردي است كه مسائل و پرسش‌هاي متعددي را به همراه دارد. در رويه قضايي نيز سؤالات و ابهامات متعددي 
در اين خصوص وجود دارد. اين مقاله به روش توصيفي- تحليلي و به صورت كتابخانه‌اي به برخي از مسائل مربوط 

3به مواد 549 تا 557 قانون مجازات اسلامي پرداخته است. 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

03
ت

هش
دیب

و ار
ن 

ردی
فرو

م، 
شت

و ه
ت 

یس
ل ب

سا
 ،1

63
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



گفتار اول: مقدار ديه نفس
ديه نفـس به موجـب فقـه اسلامـي در 
مصـاديق مختلف ذكر شـده اسـت؛ اما 
مقنن ديه را بر مبناي وجه رايج محاسبه 
كرده است و مبلغ آن بر اساس معيارهاي 
متعددي هر سال تغيير مي‌كند. مقنن در 
ماده 549 قانون مجازات اسلامي به اين 

مهم اشاره دارد.
ماده 549: »موارد ديهك امل همان است 
كه در مقررات شرع تعيين شده است و 
ميزان آن در ابتداي هر سال توسط رئيس 
قوه قضایيه به تفصيل بر اساس نظر مقام 

رهبري تعيين و اعلام مي‌شود«.
اين ماده متضمن نكات مهمي به شرح 

ذيل است:
1- منظور از دیه‌ای که در مقررات شرع 
تعیین شده است، همان دیه‌های مذکور 
در ماده 297 قانون سابق است و میزان 
آن نیز مشخص است. منظور از حکم این 
ماده مبنی بر تعیین میزان دیه در ابتدای 
هـر سال، آن اسـت که چـون در جامعه 
امروزی دادن گاو و گوسفند و ... به‌عنوان 
دیه مقدور نیسـت، رئیس قـوه قضـاییه 
بر اساس کمترین قیمت از امور شش‌گانه 
و بر مبنای نرخ تورم و واقعیت‌های جامعه، 
در ابتدای هر سال مبلغی را تعیین و پس 
از تأیید مقام رهبری به‌عنوان دیه همان 
سـال ابلاغ می‌کند؛ بنابرایـن مـیزان دیه 
بر اساس حکم حکومتی همان است که 
از سوی رییس قـوه قضاییه ابلاغ می‌شود 
و انتخاب یکی از امـور شش‌گانه توسـط 

جانی در عمل منتفی است.
2- پرسشيك ه قابل طرح مي‌باشـد اين 
استك ه آیا خسارت مازاد بر دیه قـابل 

مطالبه است؟
در پاسـخ بايد گفـت بر اسـاس قـانـون 
مسئوليت مدنی پرداخت خسارت مازاد بر 
دیه مقدر قابل مطالبه است و اکثر محاکم 

بـر اسـاس هـمان قـانون رأی می‌دهـند.
3- هر چـند که انتخاب نوع دیه از بین 
انواع شش‌گانه شرعاً بر عهده جانی است؛ 
لیکن با توجه به مقتضیات زمان، بر اساس 
حکم حکومتی، میزان آن همان است که 
پس از تأیید مقام رهبری از سوی رئيس 
قوه قضاییه ابلاغ می‌شود و انتخاب یکی از 
امور شش‌گانه توسط جانی عملًا منتفی 
اسـت. از آن جـا که تعـیین مـیزان دیـه 
بر اساس کمترین قیمت امور شش‌گانه 
صورت می‌گیرد، در حقیقت همان است 

که جانی انتخاب می‌کند. 
4- دیه علاوه بر جـنبه مجازات، جـنبه 
دین و جبران خسارت و حـق‌الناسی دارد 
و لذا توافق برای تغییر میـزان آن جایز 

است. 
5- دیه از حـقوق مـالی و ماننـد دیـن 
است و لذا مقررات مربوط به مستثنیات 
دین در آن رعایت می‌شـود و بر همین 
اساس، دیه را با رعـایت مقررات مربوط 
به مستثنیات دین، از اموال محکوم‌علیه 

استیفا می‌کنند.
6- پرسش ديگر آنك ه در قانون مجازات 
اسلامی، برای پرداخـت دیه مهلت‌هایی 
پیش‌بیـنی شـده اسـت، آیا در این بازه 
زمانی می‌توان محکوم را بازداشت کرد؟

در پاسخ بايد گفـتك ه به نظـر مي‌رسد 
قبـل از به پـایان رسـیدن مهـلت‌هـای 
تعیین‌شـده در قانون برای پرداخت دیه، 

نمی‌توان محکوم را بازداشت کرد.
7- پرسـش ديگـر نيز آن اسـتك ـه آیا 
مجنی‌علیه می‌تواند علاوه بر دریافت دیه 
از شرکت بیمه، مبلغ دیگری را از محکوم 

مطالبه کند؟
در اين خصـوص نـيز به نظـر مي‌رسـد 
پرداخت دیه از سوی شخص دیگر بدون 
اشکال است؛ از این ‌رو مبلغی که شرکت 
بیمه طبق قرارداد با جـانی از طرف او 
پرداخت می‌کند و همچنین مبلغی که 

از  جنایت شخصی  با  رابطه  در  دیگران 
طرف او می‌پردازند قابل احتساب است 
و مجنی‌‌علیه نمی‌تواند علاوه بر آن مبالغ، 
مجدد مطالبه دیه کند؛ اما اگر پرداخت 
بیمه یا وجوه دیگر از طرف جانی نباشد و 
بر اثر قرارداد با او هم نباشد، احتساب آن 

از بابت جانی مجوزی ندارد. 
گفتار دوم: ديه قتل زن

حكم ديه در خصـوص زن با مرد تفاوت 
دارد. مقنن نيز بر اسـاس اين ديدگاه در 
ماده 550 قانون مجازات اسلامي به اين 

حكم اشارهك رده است.
ماده 550: »ديه قتل زن، نصف ديه مرد 

است«.
در پرداخت دیه به اولیای دم زن، مهم 
نیست که مرتکب قتل زن مسلمان، مرد 
یا زن مسلمان باشـد یا غیرمسلمان؛ اما 
اگر ولی دم بخواهـد کافر را با پرداخـت 
مقدار اضـافی قصـاص کـند، میـزان آن 

متفاوت خواهد بود. 
پـرسشيك ـه در ايـن خصـوص مطـرح 
مي‌شود اين اسـتك ه دیه زن متوفی به 

چه نحو محاسبه و پرداخت می‌شود؟
با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات 
اسلامی، مبلغ دیه مقـرر در قـانون برای 
مرد و زن مساوی است. این تبصره مقرر 
می‌دارد: »در کليه جناياتي که مجني‌عليه 
مرد نيست، معادل تفـاوت ديه تا سقف 
ديه مرد از صـندوق تأمين خسارت‌هاي 

بدني پرداخت مي‌شود«.
پرسش ديگر آن استك ه اگر دیه منافع 
زن به ثلث دیه مرد برسد، قاعده تنصیف 
حـاکم خواهـد شـد. چـنانچـه جـانی به 
پرداخت یک فـقره دیه کامل بابت عدم 
کنترل ادرار در حـق مجنی‌علـیها )زن( 
محکوم شود، آیا با در نظر گرفتن میزان 
دیه کامل زن که از ثلث دیه کامل بیشتر 
است، این مورد نیز نصف شده و جانی 

باید ربع دیه مرد را پرداخت کند؟

ت1403
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درپاسخ بايد گفت موضوع تنصیف مربوط 
به مواردی اسـت که دیه اعضـا و منافـع 
زن بیشتر از ثلث دیه کامل مرد باشد و 
موضوع سؤال که جانی به پرداخت یک 
فقره دیه کامل بابت عدم کنترل ادرار در 
حق مجنی‌علیها )زن( محکوم شده است، 
از این موضوع خروج موضوعی دارد؛ زیرا 
دیه کامل زن نصف دیه کامل مرد است.

همچنين، زنی در ماه حرام توسط مردی 
کشته شده اسـت. اکنون ولی ‌دم قصـد 
قصـاص قـاتل را دارد؛ آیـا در پـرداخـت 
تفاضل دیه، ولی ‌دم باید دیه مقرر را به 
قاتل بدهد و سپس قصاص کند؛ یا اینکه 
با احتساب تغلیظ محاسبه  تفاضل دیه 

می‌‌شود؟
به نظر مي‌رسد تغلـیظ دیه اخـتصاص 
به اخذ دیه دارد و جـایی که اولیای‌ دم 
خواهان قصاص قاتل‌اند و قصاص منوط به 
پرداخت فاضل دیه است مشمول تغلیظ 
نیست؛ بنابراین در مورد سؤال به لحاظ 
اینکه اولیای ‌دم زن خواهان قصاص‌اند، 
دیه زن مشمول حکم تغلـیظ نمی‌شـود 
و باید هـمان نصـف دیه کامل را جهت 

استیفای قصاص پرداخت کنند.
گفتار سوم: ديه خنثي

ماده 551 قانون مجازات اسلامي حـكم 
ديـه خـنثي را بـيانك ـرده اسـت. لازم 
به ذكر اسـت ديه خنثي در قانون سابق 
پيش‌بيني نشده بود و مقـنن در قـانون 
اين  به  بار  اولين  براي  اسلامي  مجازات 

مهم اشارهك رد.
مـاده 551 بـيان مي‌دارد: »ديه خـنثاي 
ملحق به مرد، ديه مـرد و ديـه خنـثاي 
ملحـق به زن، ديـه زن و ديـه خـنثاي 
مشكل، نصف ديه مرد به‌علاوه نصف ديه 

زن است.
تبصره- در کليه جناياتي که مجنيٌ‌عليه 
مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف 
ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌هـاي 

بدني پرداخت مي‌شود«.

قـانونـي نـكات و  ايـن مـاده  پيرامـون 
پرسش‌هايي قـابل طرح استك ه به شرح 

ذيل بيان مي‌شود:
1- با توجه به ماده 4 قانون مدنی،)1(حکم 
مقرر در این ماده در مورد جـنایاتی که 
پیش از تصـویب این قانون واقع شده و 
مجنی‌علیه آن مرد نیست جریان ندارد 
و قابل اعمال نیـست. رأی وحـدت رویه 
هيئت عمومی دیوان‌عالی کشور)2(در این 
خصوص مقرر داشته اسـت: »حکم مقرر 
در تبـصره مـاده 551 قـانون مجـازات 
اسلامی مصـوب سال 1392 با توجه به 
ماده 4 قـانون مـدنی در مورد جـنایاتی 
که قبل از تصـویب آن قانون واقع شده 
و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت 
ندارد و قـابل اعـمال نیـست. از مقررات 
وارد شده  اجباری خسارات  بیمه  قانون 
به شخص ثالـث در اثر حـوادث ناشی از 
وسایل نقلیه موتوری مصـوب 1395 در 
خصوص حق و تعهدات صندوق تأمین 
خسارت‌هـای بـدنی نـیز تسـری حـکم 
تبصـره مـورد اشـاره به گذشته مستفاد 

نمی‌گردد...«.
2- اطلاق عبارت »مرد نیست« شامل زن 

و انواع خنثی می‌شود.
3- از حیث شمـول این مـاده با در نظـر 
گرفتن ماده 554 این قانون، تفاوتی ندارد 
که مجنی‌علیه مسلمان یا غـیرمسلمان 
باشد و در هر حـال معادل تفـاوت دیه تا 
سقف دیه مرد با توجه به دیه مجنی‌علیه 

پرداخت خواهد شد. 
4- تصـور نـشود که طبق این مـاده، دیه 
زن و مرد مسـاوی اسـت؛ بلکه پرداخت 
مابه‌التفـاوت یک خـسارت مـالی بدنـی 
اسـت و حکم مندرج در تبصره این ماده، 
حکم حکومتی است که بر اساس مصالح 

اجتماعی تنظیم شده است.
5- پرسش: با توجـه به اینـکه تبـصره 
مـاده 551 ذیـل فصـل اول، بـا عـنـوان 

»دیه نفس« مقرر شده است، آیا می‌توان 
گفـت که ایـن تبصـره صـرفاً مـربوط به 
دیه نفس است و شـامل موارد غیرنفس 
یعنی اعضا و جوارح نیست، یا اعم از دیه 

نفس و دیه اعضا و جراحات است؟ 
پاسخ: با توجـه به تعـبیر »کلیه جنایات« 
در تبصره ماده مذکور و همچنین فلسفه 
تشریعی این تبصـره، باید گـفت که این 
تبصره منحـصر به دیه نفـس نبوده بلکه 
شامـل مـوارد دیـه اعضـا نیـز می‌شـود. 
رأی وحـدت رویـه شـماره 777 مـورخ 
1398/2/31 هيئت عمـومی دیوان‌عـالی 
کشـور در تأیـید ایـن بـرداشـت، حـکم 
تبصره مـاده 551 را شـامل تمامی انواع 
جنایات می‌دانـد. این رأی مقرر می‌‌دارد: 
»با عنایـت به مـفاد مـاده 289 قـانون 
مجازات اسلامی مصـوب 1392 در نحوه 
تقسیم‌بندی جنایات علـیه نفـس یا عضو 
یا منفعت و عـمومیت مـقررات تبصـره 
ذیل مـاده 551 این قانون، نظر به اینکه 
مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های 
بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث 
تا سقف دیه ذکور امـتنانی اسـت لذا در 
کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفـس یا 
اعضاء، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان باید 
از محل صندوق مذکور پرداخت شود«.

6- پرسش: یکی از شعب دادگاه کیفری
دو در خصـوص درخـواست فـردی دایـر 
بـر پـرداخـت دیـه از صـندوق تـأمیـن 
خـسارت‌هـای بـدنـی بـه اعتـبار اینکـه 
موتورسـیکلت مسـبب حـادثه و راکـب 
آن شناسایی نشده اسـت، صندوق را به 
پرداخت دیـه محکوم می‌کـند. این رأی 
مورد اعتراض صـندوق قرار گرفته است. 
دادگاه تجـدید نـظر با استـناد به اینکـه 
راکب و موتورسیکلت مشخص هستند، 
رأی دادگاه کیـفری دو را نقـض و حکـم 
بـه رد درخـواست شـاکـی صـادر کـرده 
5است. شاکی از طریق دادسرا موضوع را 
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پیگیری و علیه راکـب شکایت ‌می‌کنـد و 
شـعبه دادیاری رسیدگی‌کننده، برخلاف 
نظر دادگاه تجدید نظر و با این استدلال 
‌که دلایل کافی علـیه مشتکی‌عنه وجود 
ندارد، قرار منع تعقیب صادر می‌کند. این 
قرار توسط همـان شعبه دادگاه کیفری 
دو نقض می‌‌شود و این بار مشتکـی‌عنـه 
را به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم 
مـی‌کـند.‌‌ بـا اعـتراض بـه رأی، شـعبـه 
دیگری از دادگاه تجدید نظر دلایل علیه 
مشتکی‌عنـه را کافـی ندانسته و حکـم بر 
برائت صادر می‌کند. در این فرض که هـم 
مشتکی‌عنه و هم صـندوق مذکـور فاقد 
مسئوليت شناخته شده‌اند، مصدوم از چه 

طریقی ‌می‌تواند احقاق حق کند؟ 
پاسخ: در این خصوص دو نظر مطرح است: 
نخـست، بـا توجـه بـه اینکـه در فـرض 
سؤال، آرای قطـعی صادره از سوی شعب 
دادگاه‌هـای تجـدیدنظر در تضـاد اسـت، 
با لحـاظ بـند 4 مـاده 426 قانون آییـن 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امور مدنی مصوب 1379 ذی‌نفع می‌تواند 
درخواست اعاده دادرسی را وفق مقررات 
مطرح کـند. رأی دادگاه تجـدید نظر در 
خـصوص مطالبه دیه از صـندوق تأمـین 
خسارت بدنی واجد ماهیت مدنی است و 
ملاک مواد 50 و 51 قانون بیمه اجباری 
خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر 
حوادث ناشی از رانندگی مصوب 1395 

مؤید این نظر است.
دوم، نظر به اینکه موضوع آراء صادره، دیه 
است و دیه مجازات محسوب می‌شود و در 
یک فرایند دادرسی کیفری نیز به موضوع 
رسیدگی شده است، اعمال مقررات اعاده 
دادرسی در امور مـدنی در خصـوص این 
حکم فاقد مبنای قانونی اسـت و از سـوی 
دیگر، حـق مصـدوم کـه می‌تـواند جنـبه 
مدنی هم داشته باشد در معرض تضـییع 
قرار گـرفته یا امـکان تضـییع آن مطـرح 

است؛ لذا ذی‌نفع می‌تواند دعوای حقوقی 
طرح کند. بدیهی است حکم اولیه دادگاه 
تجدید نظر دائر بر اینکه راننده شناسایی 
شده است، نمی‌تواند موجب اعتبار یافتن 
امر مختومه برای طرح دعوای مدنی باشد؛ 
زیرا جهت صدور آن با جهت دعوای مدنی 
متفاوت است. جهت دعوای مدنی جدید، 
عدم شناسایی راننده است؛ در صورتی که 
جهت دعوای قـبلی، شناسایی وی بـوده 
است. از طرفی به موجـب ماده 18 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی 
کیـفری بر رأی حـقوقی حـاکمیت دارد.
به‌نظر می‌رسد نظر نخست ارجح است.

7- پرسـش: زنـی در تاریـخ 1393/9/29 
جهت وضع حمل به بیمارستان مراجعه 
می‌کند و فـرزند پـسر یک روزه‌ وی فوت 
می‌شود. متـعاقب آن مـادر نـیز در تاریـخ 
1393/9/30 فوت کـرده اسـت. بر اساس 
مدارک و اسناد موجود در پرونده، میزان 
تقصـیر به ترتیـب شصـت درصد پزشک 
معالج، سی درصـد مادر و ده درصد بانک 
انتقال خون تشخـیص داده شـده اسـت. 
در رأی صادرشده از دادگاه کـیفری فقط 
نسبت به تقصیر پزشک اظهار نظر شده 
و به میزان محکومیت صادره مبلغ یکصد 
و هفتاد و یک میلیـون تومـان از سوی 
بیمارستان دیه واریز شـده اسـت. اینک 

قاضـی اجرای احـکام در تقـسیم مبلغ 
مذکور بین وراث با مـشکل مواجه شده 
است؛ زیرا در رأی صادره نسبت به موارد 

ذیل اشاره‌ای نشده است: 
نخست، آیا مادر کـه در زمـان فوت نوزاد 
در قید حیات بوده و به میزان سی درصد 
در مـرگ فـرزند مقـصر اسـت، مشـمول 
تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 

)1392( است؟
دوم، مادر به چه میزان از دیه نوزاد ارث 

می‌برد؟
اولیای ‌دم نوزاد  اینکه  با توجه به  سوم، 
فوت‌‌شده پدر و مادر وی هستند و اولیای‌ 
دم مادر فوت‌‌شـده نیز زوج و پدر و مادر 
زوجه هستند، مبلغ مذکور که به جـهت 
دو فقره شصت درصد تقصیر پزشک در 
فوت مادر و نوزاد به حـساب دادگستری 
واریز شده است، به چـه صـورت تقـسیم 

می‌شود؟
پاسخ: نخست، مادر یک روز پس از فوت 
فرزندش به دلـیل عدم رعـایت مقررات 
دولتی و تقصیر پزشک فوت کرده است 
و دادگاه کـیفری دو شـهرستان )دادگاه 
بدوی( نیز فـوت مادر و فـرزندِ پـسر یک 
روزه وی را قتل غیرعمد دانسته و پزشک 
معالج را به میزان شصت درصد مقصر این 
جنایت تشخیص داده و وی را به پرداخت 
دیه محـکـوم و مشـمول حـکـم تبـصره 
ماده 551 قـانون مجازات اسلامی کـرده 
است؛ هر چند که مادر در زمان فوت فرزند 
زنده بوده و به میزان سی درصد نیز در فوت 
فرزند خویش مقصـر شناخته شده باشد.
دوم، با توجه به اینکه دیه فوت فرزند به 
نسبت تقصیر مادر از ناحیه ولی‌دم نوزاد 
)پدر طـفل( مورد مـطالبه قـرار نگـرفته 
است، مادر به میـزان سـهم‌الارث خـود 
)یک سوم( از مبـلغی که بابـت دیه نوزاد 
توسط بیمارسـتان پرداخـت شده است، 

ارث می‌برد.

دیه از حقوق مالی و مانند دین 
اسـت و لذا مقررات مربوط به 
مستثنیات دین در آن رعایت 
می‌شـود و بـر همین اسـاس، 
دیه را بارعایت مقررات مربوط 
به مستثنیات دیـن، از امـوال 
محکوم‌علیه استیفا می‌کـنند.
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سوم، در رأی صادرشده از دادگاه کیفری 
دو، پزشـک مـعالج به پرداخـت شـصت 
درصد از دیـه کامل زن )بابت فوت مادر( 
و شصـت درصـد یک فقـره دیـه کامـل 
مرد مسلمان )بابت فـوت نوزاد پسر( در 
حق اولیای‌دم آنها محـکوم شده اسـت. 
بیمارستان نیز مبلغ یکصد و هفتاد و یک 
میلیون تومان طبق نرخ دیه مصوب سال 
1395 در غیر ماه‌هـای حرام که یکصـد و 
نود میلیون تومان بوده اسـت به حـساب 
دادگستری واریز کرده است و از آنجـا که 
این مبلغ بابت دو فـقره شـصت درصدی 
بوده، یکصد و چهارده میلیون تومان آن 
بابت شصت درصد دیه کامل یک نفر مرد 
مسلمان به جهت فوت نوزاد پسر و پنجاه 
و هفت میلیون تومان آن نیز بابت شصت 
درصد از دیه کامل یک نفر زن به جهت 

فوت مادر است.
دیه نوزاد )یکصد و چهارده میلیون تومان( 
نیز بین اولیای‌دم وی )پدر و مادر( بدین 
صورت تقسیم می‌شود که یک‌سوم یکصد 
و چهارده میلیون تومان سهم مادر اسـت 
که این مبـلغ به اولیای‌دم وی می‌رسد؛ 
زیرا وی نیز یک روز پس از فـوت فـرزند 
از دنیا رفته است. پدر نوزاد مابقی سـهم 
مادر از یکصد و چهارده میلیون تومان را 
به قرابت به ارث می‌برد. با این توضیحات 
سهم‌الارث هر یک از پـدر و مـادر از دیه 
واریزی بابـت فوت فـرزند پـسر بـه این 
شرح است: سهم‌الارث مادر سی و هشـت 
میلیون تومـان، سهم‌الارث پدر هفتاد و 

شش میلیون تومان.
دیه مادر متـوفی نیز کـه مجـموعاً نود و 
پنج میلیون تومان )پنجاه و هفت میلیون 
تومان بابت شصت درصد تقصیر پزشک 
و سی و هشت میلیون تومان سهم‌الارث 
وی از دیه فوت فرزند( اسـت بین وراث 
وی یعنی زوج و پـدر و مـادرش به ایـن 
شرح تقسیم می‌شود: سـهم زوج طـبق 

بند 1 ماده 899 و ماده 913 قانون مدنی 
یک‌دوم از نود و پنج میلیون تومان یعنی 
چهل و هفت میلیون و پانصد هزار تومان 
خواهد بود؛ سهم مادر مطابق مواد 906 
و 913 قـانون مدنی یک‌سوم از چـهل و 
هفت میلیون و پانصـد هزار تـومـان کـه 
تقریباً 15.833.000 تومان اسـت. سهم 
پدر طبق ماده 906 قانون مـدنی، دوسوم 
از چهل و شش میلیون و نهـصد و سی 
هزار تومان که تقریباً سی و یک میلیون 
و ششصد و شصـت و هفت هزار تومان 

خواهد بود.
8- تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات 
اسلامی، نه تـنها ناسـخ تبـصره 2 مـاده 4
قـانـون اصـلاح قـانـون بیـمه اجـباری 
مسئوليـت مدنی دارندگان وسایل نقلیه 
موتوری زمیـنی در مـقابل شخص ثالث 
مصـوب 1387/4/16 نیسـت؛ بـلکه در 
مقام گسترش دایره شـمول آن مقررات 
بوده و آن را به غـیر از حـوادث رانندگی 
نیز تسری داده است؛ بنابراین ماده 551 
این قانون و تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح 
بیمه اجباری مسئوليت مـدنی دارندگان 
وسـایل نقـلیه ... و مقـررات مربـوط به 
حـوادث ناشـی از کار و حـوادث رانندگی 
بدون داشتن بیمه‌‌نامه خودرو هر یک در 

جای خود قابل اعمال است.)3(
گفتار چهارم: ديه شخص متولد از زنا 
همانند ماده قبل مقنن در خصـوص ديه 
شخـص متولد از زنا در قـوانين موضوعه 
حكمي را بيان نكرده بود و براي اولين بار 
در سال 1392 در مـاده 552 به آن اشاره 

شده است. 
ماده 552 اشعار مي‌دارد: »شخص متولد 
از زنا در صـورتيك ه هـر دوي ـاي كـي از 
طرفين زنا مسلمان باشند، در احكام ديه 

مانند مسلمان است«.
لازم به ذكر است حکم این ماده ازدیدگاه 
فقهی مـورد اخـتلاف اسـت. مـاده 552 

قانـون مجـازات اسلامی جـدید از بیـن 
نظرات فقهی مختلف، نظری را پذیرفته 
است که ملاک تعیین دیه برای ولدالزنا 
دین اوست و طفل از نظر دین تابع پدر 
و مادر خود است و مهم نیسـت که کدام 
یک از آنان مسلمان باشند؛ زیرا کودک 
تابع اشرف والدین است و اشرف والدین 
شخص مسلمان اسـت؛ بدان جـهت که 

مسلمان بر کافر برتری دارد.
گفتار پنجم: وارث ديه شخص متولد 

از زنا
در ادامـه مـاده 552، مقنـن وارث ديـه 
شخـص مـتولـد از زنـا را در مـاده 553 
مشـخصك ـرده اسـت بـه نـحـويك ـه 
مـاده 553 مـقـرر مـي‌دارد: »وارث ديـه 
شخص متولد از زنا درصورتيك ه فرزند و 
همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با 
رضايت صورت گرفته باشد، مقام رهبري 
است و چنانچـهي كي از طـرفين شبـهه 
داشتهي ا اكراه شده باشد، همان طرفي ا 

اقوام او وارث ديه مي‌باشند«.
این مـاده در مقـام بیـان آن اسـت کـه 
چنانچه شخص متولد از زنا کشته شود، 

دیه او به چه کسی باید پرداخت شود.
این ماده در مورد احکام ارث است و از آن 
جهت در باب دیات آمده است که موضوع 

دیه داخل در ارث است.
ماده 884 قـانون مدنی در این خصـوص 
آورده اسـت: »ولدالـزنا از پـدر و مـادر و 
اقوام آنان ارث نمی‌برد لـیکن اگر حرمت 
رابطه‌ای که طفل ثـمره آن اسـت نسبت 
به یکی از ابوین ثابـت و نسبت به دیگری 
به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل 
فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و 

بالعکس«.
پرسـشيك ه در خصـوص اين مـاده قابل 
طرح اسـت اين اسـتك ه آیا دیه سـقط 
جنین ناشی از زنا نیز مشمول ماده 553 
می‌‌شود؛ یعنی وارث آن نیز مقام رهبری 

7است؟
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در پاسخ بايد گفت بر اساس مبانی فقهی 
و حقوقی، وارث دیه سقط جنین ناشی 
از زنا با وارث دیه شخص ولدالزنا یکسان 
است و در هـر دو مـورد وارث آن مقـام 

رهبری است.
گفـتار شـشم: ديـه جـنايـت بـر 

اقليت‌هاي ديني
از موضـوعات مهـم فـقهي تعـيين ديـه 
جنايت بر اقليـت‌هاي ديـني اسـت. اين 
موضوع علاوه بر اينكـه در مـتون فـقهي 
مورد توجه فقها قرار داشـته اسـت، در 
قانون نيز مورد توجه مقـنن قرار گرفته و 
ماده 554 قانون مجازات اسلامي به اين 

موضوع پرداخته است. 
ماده 554 اشعار مي‌دارد: »بر اساس نـظر 
حكومتي مقام رهبـري، ديه جـنايت بـر 
اقليت‌هاي ديني شناخته شـده در قـانون 
اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه 

ديه مسلمان تعيين مي‌گردد«.
تبصره الحاقی 1382/10/16 به ماده 279
قانون مجـازات اسلامی )1370( به‌عنوان 
پیشینه ماده 554 قانون مجازات اسلامی 
جـدیـد مـقرر مـی‌داشـت: »بـر اسـاس 
نظرحکـومتی ولـی امر، دیه اقلیت‌هـای 
دینی شناخـته شده در قـانون اسـاسی 
جـمهوری اسـلامی ایران به انـدازه دیـه 

مسلمان تعیین می‌گردد«.
در خصوص اين ماده به لحاظ اهميت آن 
مسائل متعدد و پرسش‌هـايي وجود دارد 

كه به آن اشاره خواهد شد:
1- بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسی 
جـمهوری اسـلامی، ایرانیـان زرتشـتی، 
کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی 
شناخته می‌شـوند که در حدود قانون در 
انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در 
احوال شخصیه و تعـلیمات دینـی طبق 

آیین خود عمل می‌کنند.
2- ایـن مـاده در مقـام بیـان شـخـص 
پرداخـت‌کننده دیـه اعـم از مرتکـب یا 

عاقـله وی نیست؛ بلکه صرفاً میزان دیه 
اقلیت‌های دینی را مورد نظر قرار دارد. 

3- عبـارت »دیه جـنایت بر اقـلیت‌های 
دینی« شامل دیه نفـس، مادون نفـس و 

نیز ارش می‌شود.
4- منـظور از عبـارت »بـر اساس نـظر 
حكومتي مقـام رهبـري، ديه جـنايت بر 
اقليت‌هاي دينی... به اندازه ديه مسلمان 
تعـيين می‌گردد« آن نیـست کـه در هر 
موردی باید از مقام رهبری کسب تکلیف 
کرد؛ بلکه این معنا را در پی دارد که از روز 
لازم‌الاجراشدن این قانون، دیه اقلیت‌های 

دینی نیز مساوی دیه مسلمانان است.
5- این ماده تنهـا در مـقام بیان مقدار 
دیه است و در مورد احکام دیگر از قبیل 
مهلت پرداخت و... باید به قواعد عمومی 

مراجعه شود.
6- پرسش: آیا صابئین جزء فرق اسلامی 

محسوب می‌شوند؟
پاسـخ: در صـورتـی کـه صـابئیـن جـزء 
یهودی‌ها نباشـند از اقلیت‌های شناخته 
‌شـده محسـوب نمی‌شـوند، ولـی چـون 
مهدورالدم نیستند قتل آنان جایز نیست 
و قاتل به مجـازات مقـرر قـانونی بـرای 
قتل محکوم خواهد شـد و نیز دادگاه در 
صورت مطالبه اولیای دم می‌تواند حکم 
به پرداخت ضرر و زیان وارد شده آنان در 
اثر ارتکاب جرم را صادر کند، اما پرداخت 
آن از بیت‌المال نیاز به قانون دارد. برخی 
از فقهای معاصر معتقدند که صابئی‌های 
خوزستان شاخـه‌ای از یـهود هسـتند و 
از اهـل کتاب محـسوب مـی‌شـوند.)4( در 
نظـریه مشـورتی شـماره 7/982 مـورخ 
1392/5/29 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده 
است: »پاسخ سؤال مطروحه اختلافی و از 
موارد رجـوع به اصـل 167 قانون اساسی 
جمـهوری اسلامی ایران اسـت. حضرت 
امـام خـمیـنی )ره( )توضـیح‌المـسائـل 
محـشی به کوشـش سیـدمحـمدحسن 

بنی‌هاشـمی قم 1424 ق.ج اصل 148( 
و مقـام رهـبری )اجـوبـه الاستفـتائات، 
قـم 1424 ق ص 63( صـائبیـن را اهـل 
کتاب دانسته‌‌اند. برخی تحقیقات معتبر 
نیز صائبین منـدابی را که در خوزستان 
زندگی می‌‌کنند و پیـرو حضـرت یحـیی 
علیه‌‌السلام هسـتند، اهـل کتـاب دانـسته 
و در نتیجـه چـنانچه شاخـه‌‌ای از یهود 
باشند مشمول حکم مقرر در مـاده 554 
قـانون مجازات اسلامی 1392 هستند«.
7- چنانچه قتل یکی از اقلیت‌های دینی 
در ماه‌های حرام رخ دهـد، آیا دیه تغلیظ 

می‌شود؟
پاسخ: با توجه به نص صـریح ماده 556 
از حیث تغلیظ  قانون مجازات اسلامی، 
بین مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی نیست.
8- پرسش: دیه هندوها به چه نحو تعیین 

می‌شود؟
پاسخ: از نظـر قانونی چـون هنـدوها از 
لـذا  نیسـتند،  اقلیت‌های شـناخته‌شده 
دیه مسـلمان به آنـها تعـلق نمـی‌گیرد؛ 
ولی چون قتـل هـندو مانند هر انسان 
محقون‌الدم دیگر جرم است، مرتکب به 
مجازات قانونی آن محکوم‌ می‌شود و در 
صورت درخواست اولیای دم، ضرر و زیان 
وارد شده بر آنان هـم باید مورد حکم قرار 
گیرد. به‌طـور کلی می‌توان گفـت: »نظـر 
به اینکه در مـاده 554 قـانون مجـازات 
اسلامـی 1392 تسـاوی دیـه مسلـمان و 
غیرمسلمان صـرفاً ناظـر به غـیرمسلمان 
موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی است 
و نص خـاصی در خـصوص غیرمسلمانان 
دیـگر وجـود نـدارد، به‌نـظر می‌‌رسـد با 
توجه به ماده 214 قـانون آیین دادرسی 
دادگاه‌‌هـای عمـومی و انقـلاب در امـور 
کیـفری مصـوب 1378 ) اصـل یکـصد و 
شصـت و هفتم قانون اساسی( که قاضـی 
مکلف شده در خصوص هر قضیه حکم 
آن را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی 

ت1403
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در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع 
فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را 
صادر کند، در خصوص دیه غیرمسلمانان 
دیگر باید با توجه به منابع معتبر فقهی 
حکم قضیه را تعیین و بر آن اساس اتخاذ 

تصمیم کرد«.)5( 
9- پرسش: مرد مسلمانی اقدام به قتل 
عمدی مرد بهـایی نموده است. با توجه 
به تبصره مـاده 310 و مـاده 554 قانون 
مجازات اسلامی، آیا مقتول مستأمن یا در 
حکم مستأمن محسوب می‌‌شود و در هر 

صورت دیه‌‌ وی چه میزان است؟ 
پاسخ: نخست، بر اساس اطلاق تبصـره 1
مـاده 310 قـانـون مجـازات اسـلامی و 
تصـریح برخی فـقها، بهائیان موجود در 
ایران با رعایت شرایط در حکـم مستأمن 
هستند و در نتیجه خون آنان مباح نیست 

و کشتن ایشان جایز نمی‌‌باشد؛ 
دوم، طـبق دیـدگاه مشـهور فقـها بلکه 
اکثریت قریب به اتفاق ایشان، کفار غـیر 
اهل ذمه که بهائیان جزء آنان هستند دیه 

ندارند؛ 
سوم، هرچند بهائیان دیه ندارند و جانی 
قصـاص نیز نمی‌‌شـود، ولـی با توجـه به 
اینکه در حکم مستأمن هستند و ریختن 
خون ایشان جایز نیست، چنانچه شخصی 
مرتکب جنایت علیه بهائیان شود، حسب 
مورد بر اسـاس مواد 614 و 612 قانون 
مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 

تعزیر می‌شود.
10- پرسش: در تصادف منجر به صدمه 
بدنی غیرعمـدی بـه سرنشین خـودرو، 
چنانچه سرنشین و راننده هر دو از فرقه 
بهائیت ‌‌باشند، نحوه پرداخت دیه چگونه 

می‌باشد؟
پاسخ: از دیدگاه بسیاری از فقیـهان فرد 
بهایی دیه ندارد؛ ولی در حوادث رانندگی 
که شخص بهایی مجنی‌‌علیه قرار گرفته 
است، به دلیل اطلاق مـواد قانون بیمه 

اجباری خـسارات واردشـده به شـخص 
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 
مصـوب 1395 و بر اسـاس عـقد بیـمه، 
به فرد بهایی مـعادل دیه فرد مسلمان 

خسارت پرداخت می‌‌شود.

گفتار هفتم: تغليظ ديه در ماه‌هاي 
حرام و محدوده حرم مكه

به لحاظ فقهي در برخي زمان‌ها و مكان‌ها 
مبلغ ديه افزايش مي‌يابدك ه در اصطلاح 
به آن تغليظ ديه گفته مي‌شود. مقنن در 
چند ماده قانوني به تبيين حـكم تغليظ 

ديه اشاره دارد.
ماده 555 قانون مجازات اسلامي اشعار 
مي‌دارد: »هرگاه رفـتار مرتـكب و فـوت 
مجـنيٌ‌علـيه هـر دو در مـاه‌هـاي حـرام 
»محرم، رجـب، ذي‌القعده و ذي‌الحجه« 
يا در محدوده حرم مكه، واقع شود خواه 
جنايت عمدي خواه غـيرعمدي باشـد، 
علاوه بر ديـه نـفس،كي ‌سوم ديـه نيـز 
افزوده مي‌گردد. ساير مكان‌ها و زمان‌هاي 
مقدس و متبر كمشـمول حكم تغليظ 

ديه نيست.
تبصره- معـيار شروع و پايان مـاه‌هـاي 
حرام، مغـرب شـرعي اسـت مانـند ماه 
رجبك ه از مغرب شـرعي آخرين روز ماه 
با مغرب شرعي  جمادي‌الثاني، شروع و 

آخرين روز ماه رجـب به پايان مي‌رسـد«.
ماده 299 قانون مجازت اسلامی )1370( 
در حکمـی مـشابـه مـاده 555 قـانون 
مجازات اسلامی جـدید مقرر کـرده بـود: 
»دیه قتل در صـورتی که صـدمه و فوت 
هر دو در یکی از چـهار مـاه حرام )رجب‌، 
ذیقعده‌، ذی‌حـجه‌، محـرم‌( و یا در حـرم 
مکه ‌معظمه واقـع شـود، علاوه بر یـکی 
از موارد شـش‌گانه مـذکور در ماده 297 
به‌عنوان تشدید مجازات باید یک‌سوم هر 
نوعی که انتخاب کرده ‌است اضافه شود و 
سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند 
دارای این حکم نیسـتند. تبصره- حکم 
فوق در مواردی که مقتول از اقارب قاتل 

باشد جاری نمی‌گردد«.
در اين خـصوص مسائلي به شرح ذيل 

قابل طرح است:
1- در مورد تغلیظ دیه قـتل در ماه‌‌‌‌های 
حرام اجماع وجود دارد، اما برای تغلیط 
دیه قتل در حرم مکه اختلاف نظر است. 
برخی فقها معتقدند که ارتکاب قتل در 
حرم مکه موجـب تغلـیظ دیه نیـست؛)6(
قانون‌گذار این نظر را نپذیرفته و از نظر 
فقهایی چون امام خـمینی، شـیخ مفید، 
شیخ طوسی و صـاحب جـواهر پیـروی 

کرده است. 
2- تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است 
و در جـنايت بر اعـضاء و منـافع جـاري 

نيست.)7(
3- پـرسـش: در صـورتـی کـه دو سـبب 
تغلیظ با هم جمع شوند مانند آنکه قتل 
در مـاه رجـب و در حـرم مکه رخ دهـد، 

آیا دیه دو بار تغلـیظ می‌شـود؟
پاسخ: برخی فقها مانند صاحب جواهر)8( 
معتقدند که دو ثلث دیه افزوده می‌شود؛ 
زیرا در مقام شـک، قاعـده عدم تداخل 
بر اصل برائت حـاکم اسـت. برخی دیگر 
مانند شهـید ثانـی معـتقدنـد کـه اصـل 
برائـت بر قاعده عدم تداخل مقـدم است. 

»وارث ديه شخص متولد از زنا 
درصـورتي كه فرزند و همسر 
نداشـته باشـد و زنا از هر دو 
طرف با رضايت صورت گرفته 
باشـد، مقام رهـبري اسـت و 
چنانچه كيي از طرفين شبهه 
داشـته يا اكراه شـده باشـد، 
همـان طرف يا اقـوام او وارث 

ديه مي‌باشند«.
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به‌نظر می‌رسد با توجه به ظاهر ماده 555 
قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار از نظر 

دوم تبعیت کرده است.
4- پرسش: در صورتی که صدمه در حرم 
مکه واقع شود لیکن فوت مجنی‌علیه در 
خارج حرم مکه ولی در مـاه حرام محـقق 
شود، آیا هم‌چنان یک‌سوم دیه به‌عنوان 

تغلیظ دیه اضافه می‌شود؟
پاسخ: با توجه به اینکه تغلیظ دیه خلاف 
اصل است، در موارد غیرمصرح در قانون 
و یا در موردی که شبهه وجود دارد، اصل 
برائت جاری خواهد شـد. افزون بر آن، با 
عنایت به اطلاق ماده 120 قانون مجازات 
اسلامی کـه قاعـده درء را در دیـات نـیز 
پذیرفته است، در موارد شبهه می‌توان به 
این قاعده نیز استناد کرد. در ماده 555 
قانون مجازات اسلامی مـلاک در تغـلیظ 
دیه، وقوع رفتار مرتکب و فوت مجنی‌علیه 
هر دو در یکـی از ماه‌هـای حـرام و یا در 
حرم مکه مکـرمه اسـت. به عبارت دیگر، 
برای شمول مقررات راجع به تغلیظ دیه 
نسبت به دیه قتل، وحدت زمانی یا مکانی 
ضروری است و در فرض سؤال چون رفتار 
زیان‌بار مرتکب در حرم مکه بوده و فوت 
در خارج مکه و در مـاه حرام بوده اسـت، 
به‌نظر می‌رسد از مصادیق مصرح تغلیظ 
دیه در قانون مجازات اسلامی نخواهد بود 
و حداقل در مسئله شبهه وجود دارد و لذا 
این فرض از مصادیق تغلیظ دیه نیست. 
5- تغلیظ دیه نـسبت به قـتل خـطای 
محض به شدت مورد اختلاف فقهاست 
و بسیاری از فقها حـکم تغـلیط دیه را 
منحـصر به قتـل عمـد دانـسته‌اند؛ لیکن 
اطلاق عبارت »غیرعمدی« در ماده 555 
قانون مجـازات اسـلامی شـامل خطای 

محض نیز می‌شود.
6- در مورد جرم واقع‌شده در مکه مکرمه 
طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامی اگر 
مرتکب ایرانی باشد و در ایران یافت شود 

و یا به ایران مسترد شود دادگاه‌های ایران 
صلاحیت رسیدگی دارند. 

7- پرسـش: چـنانچه مـرد غیرمسلمان 
مرتکب جنایتی علیـه زن مسلمان شود، 
با در نظر گرفتن حکم موضوع ماده‌ 554 
قانون مجازات اسلامی که مـقرر می‌دارد: 
»بر اساس نظر حکومتی مقـام رهبری، 
دیه جـنایت بر اقلیت‌هـای دینی شناخته 
شده در قانون اساسی جمـهوری اسلامی 
ایـران بـه انـدازه دیـه مسـلمـان تعـیین 
می‌گردد«، پرداخـت فاضـل دیـه به چـه 

صورت خواهد بود؟
پاسخ: وفـق مـاده‌ 554 قـانون مجـازات 
اسلامی برابری دیه‌ اقلیت‌هـای دیـنی با 
دیه‌ مسلمـانان ناظر بر مواردی است کـه 
جنایتـی بر آنها وارد شـود؛ در حـالی کـه 
در فرض مسئله، بر غیرمسلمان جنایتی 
وارد نشده اسـت و او در مقـام جانی قرار 
می‌گیرد؛ بنابراین فرض سؤال از شمول 
مواد 426 و 556 قانون مجازات اسلامی 
)1392( خارج است و بر اساس ماده‌ 382 
هـمین قانون، جـانی غـیرمسلمان بدون 

دریافت تفاضل دیه قصاص می‌شود.)9(
8- فـاضـل دیـه بـه قیـمت روز اجـرای 
حکم قطعی قصاص محاسبه و پرداخت 

می‌شود.
9- پرسش: مهلت پرداخت دیه تغلیظ‌شده 

تا چه زمانی است؟
پاسخ: مهلت پرداخت دیه، یک‌سوم اضافی 
مربوط به تغلیظ را هم شامل می‌شـود و 

مبدأ محاسبه، زمان وقوع قتل است.
10- پرسش: اتـهام شخصی بی‌احتیاطی 
ناشی از عـدم رعـایت اصـول و مقـررات 
مربـوط به حمـل بـار منـتهی بـه قـتل 
غیرعمدی به میزان پنجاه درصد تقصیر 
در مـاه حـرام اسـت کـه مجـازات وی 
با توجـه بـه میـزان تقـصیر، نصـف دیه 
کاملـه‌ مـرد مـسلمـان اسـت. در مـورد 
یک‌سوم از باب تغلیظ به لحـاظ قتل در 

ماه حرام، آیا یک‌سوم نیز نصف می‌شود؟
پاسخ: با تحقق شرایط تغلـیظ دیه، دیـه 
مجنی‌علـیه شامل مجـموع دیه اصلی و 
تغلیظ خواهد بود؛ لذا در صورت تنصیف 
دیه، به تبـع آن تغـلیظ نیز کـه بخشی از 
دیه محسوب می‌شود نصف خواهد شد.

11- چنانچـه چـند نفر به پرداخـت یک 
دیه نفس محکوم شده‌‌ باشند، تغلیظ دیه 
موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی 
به نسبت سهم ایـشان از پرداخـت دیه 

متعلقه محاسبه خواهد شد.
12- در تشخیص مغرب شرعی مذکور در 
تبصره ماده 555 قانون مجازات اسلامی، 
به‌نظر می‌‌رسد مغرب شرعی همان موقع 
اذان است که در روزهـا و شهرستان‌‌هـای 

مختلف متفاوت است.)10(
ماده 556 قانون مجازات اسلامي در ادامه 
موضوع تغليظ ديه بيان مي‌دارد: »در حكم 
تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و 
مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط 
جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول 
حكم تغليظ است. تغليظ ديه در مواردي 
كه عاقلهي ا بيت‌المال پرداخت‌كننده ديه 
باشد نيز جاري است. در قـتل عمديك ه 
به ‌علت عدم امكان قصاصي ا عدم جواز 
آن ديه پرداخت مي‌شـود نيز اين حكم 

جاري است«.
متناظر حکم این مـاده در قانون سابق 

وجود نداشت.
در این ماده هشـت حکم مختلف به این 

شرح بیان شده است: 
نخست، در حكم تغليظ ديه تفاوتی ميان 

بالغ و غيربالغ نيست؛
دوم، در حكم تغليظ ديه تفاوتی ميان زن 

و مرد نيست؛
سوم، در حكـم تغليـظ ديه تفاوتی ميان 

مسلمان و غيرمسلمان نيست؛
چهارم، سقط جنين پس از پيدايش روح 

مشمول حكم تغليظ دیه است؛

ت1403
ت و هشتم، فروردین و اردیبهش
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پنجم، حکم تغليـظ ديه در موارديك ـه 
عاقلـه پرداخـت‌كننده ديـه باشـد جاري 

است؛
ششم، حکم تغليظ ديـه در مـوارديك ه 
بيت‌المال پرداخت‌كننده ديه باشد جاري 

است؛
هفتم، در قتل عـمديك ـه به علت عدم 
امكان قصـاص ديـه پرداخـت مي‌شـود، 
مانند مرگ جـانی یا فرار وی؛ به گونه‌ای 
که دسترسی به جانی ممکن نباشد)11(

حكم تلغیظ دیه جاري است؛
هشتم، در قتل عمـديك ه به علت عدم 
جواز قصاص ديه پرداخت مي‌شـود، حكم 
تلغیظ دیه جاري است مانند اینکه پدر 

فرزند خود شود.
لازم به ذكر اسـت در قـتل عمد، تغلیظ 
دیه تنها در صورتی اسـت که به علـت 
عدم امكان قصاص یا به علت عدم جواز 
قصاص، قصاص به ديه تبدیل شده باشد 
و در غیر این صورت، تغلیظ منتفی است؛ 
چون حکم اولی قصاص است و تبدیل آن 
به دیه با توافق ممکن است و لذا تغلیظ 

معنا پیدا نمی‌کند. 
مستفـاد از مـاده 556 قـانون مجـازات 
اسلامی آن اسـت که اگـر زن در ماه‌هـای 

حرام کشته شـود و قاتل هـم مرد باشـد، 
ثلث دیه زن به آن افزوده می‌شود؛ لیکن 
تغلیظ دیه شامل فاضـل دیه نمی‌شـود؛ 
زیرا تغلیظ دیه امری استثنایی و خلاف 
اصل است و در موارد استثناء باید به قدر 

متیقن اکتفا کرد.)12(
بايد توجه داشت مبنای شرعی حکم این 
ماده، روایاتی است که از ائمه معصومین 
علیه‌السلام نقل شده است مانند روایتی 
که زراره از امـام باقـر علیـه‌السلام نقـل 
می‌کنـد بـه ایـن شـرح کـه: پرسـیدم از 
امام علیه‌السلام در خصـوص شخصی که 
دیگری را به قتل می‌رساند و امام فرمود: 
»باید یـک دیه و ثلـث دیـه بدهـد«. در 
این روایت سخن از قتل شخصی توسط 
شخص دیگر است بدون اینکه به دین یا 
جنس یا سن قاتل و مقتول اشاره‌ای شده 

باشد.)13( 
لازم به ذكر اسـتك ه تغليظ ديه شامل 
جـنايات بر اعـضا و منـافع نـمي‌شـود 
و ماده 557 اشعار مي‌دارد: »تغليظ ديه 
مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر 

اعضا و منافع جاري نيست«.
حکم این مـاده در قـانون سـابق وجـود 
نداشـت اما مـاده 299 قـانـون مجـازات 

اسـلامی )1370()14(فقـط قـتل را بـیان 
کرده بود و از مفهـوم آن، حکم این ماده 
قابل استنباط بود. به هر حال عدم تغلیظ 
دیه غیرقتل در قانون جـدید به صراحت 
آمده است تا شبـهه‌ای در این خـصوص 

وجود نداشته باشد.
لازم به ذكـر اسـت برخـی فقـهای اهل 
سنـت تغلیـظ دیه در قتـل خـویشاوندان 
را جـایز ندانسته‌اند)15(و برخـی از فقهای 
شیعه مانند علامه حلی نیز بر این اعتقاد 

هستند.
اکثر فقها نيز در مورد تغلیظ دیه مادون 
نفس سکوت کرده‌اند و تنها تغلیظ دیه 
قتل را بیان کرده‌اند و سکـوت آنها حـمل 
بر مخالفت ایشـان شـده اسـت. در عین 
حال برخی فقـها به صراحت فتوا داده‌اند 

که دیه اعضا تغلیظ نمی‌شود.)16(
ذكر اين نكته نيز حائز اهـميت اسـتك ه 
تغلیظ دیه در قتل عمد تنها در صورتی 
است که به ‌علت عدم امكان یا عدم جواز 
قصاص، تبدیل به ديه شـده باشـد و در 
غیر ایـن صـورت، تغلیـظ منـتفی است؛ 
چون حکم اولی قصاص است و تبدیل آن 
به دیه با توافق است و لذا تغلیظ بدون 

وجه است.
پي‌نوشت‌ها

1- »اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در 
خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد«.

2- رأی وحـدت رویـه شـماره 766 مورخ 1396/11/17 هيئـت عمومی دیوان عالی 
کشور

3- نظریه مشورتی شماره 7/1100 مورخ 1396/6/6 اداره حقوقی قوه قضاییه
4- نظر حضرت آیت‌الله سید محمدحسن مرعشی منطبق با نظریه مشورتی شماره 

7/6684 مورخ 1385/9/5 اداره حقوقی قوه قضاییه
5- نظریه مشورتی شماره 7/2215 مورخ 1392/11/19 اداره حقوقی قوه قضاییه

6- گرجی، ابوالقاسم، دیات، 1391، صفحه 70
7- ماده 557 قانون مجازات اسلامی

8- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، 1404، جلد چهل 
و دوم، صفحه 29

9- مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی، 1395، جلد چهارم، صفحه 382
10- نظریه مشورتی شماره 7/2256 مورخ 1392/11/29 اداره حقوقی قوه قضاییه

11- ماده 435 قانون مجازات اسلامی )1392(: »هرگاه در جنایت عمدی به علت 
مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت 
از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، در 
خصوص قتل عمد ولی ‌دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم 

دسترسی به آنـها یا عدم تمکن آنـها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیرقتل، 
دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت 
اعم از قتل و غیر قتل ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص 
نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی‌دم یا مجنی‌علیه محفوظ است، لکن باید 

قبل از قصاص دیه گرفته شده را برگرداند«.
12- بنگریـد به: موسـوی خمینی، سـیدروح‌الله، تحریرالوسـیله، بي‌تـا، جلد دوم، 
صفحه 59؛ جبلی عاملی، زین‌الدین‌بن‌علی )شهید ثانی(، مسالک الافهام، جلد پانزدهم، 

قم، مؤسسه المعارف‌الاسلامیه، 1413 هجری قمری، صفحه 32
13- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، جلد چهارم، قم: انتشارات دارالکتب 

الاسلامیه، 1407 هجری قمری، صفحه 140
14- ماده 299 قانون مجازات اسلامی )1370(: »دیه قتل در صورتی که صدمه و 
فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام )رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم( و یا در حرم 
مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد شش‌گانه مذکور در ماده 297 به‌عنوان 
تشدید مجازات باید یک‌سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه 

و ازمنه هر چند متبر كباشند، دارای این حکم نیستند ...«.
15- ابن رشد الحفید، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، جلد دوم، قاهره: دارالحدیث، 

1425 هجری قمری، صفحه 455
16- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، پیشین، جلد 

11چهل و دوم، صفحه 30
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جایگاه اصل تفرید مجازات‌ها در حقوق موضوعه ایران

چکیده
به  بر اصل قانونی بودن مجازات‌ها می‌باشد؛  از اصول مترقی که استثنایی  به عنوان یکی  اصل تفرید مجازات‌ها 
معنی اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم است که به 
اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی‌علیه از طرف مقنن پیش‌بینی شده است و از سوی قوای قضايیه 
و مجریه به منصه ظهور رسیده است و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید، تخفیف یا تعلیق و ... مجازات 
شود. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی اصل تفرید مجازات‌ها و کیفیت آن در حقوق موضوعه 
ایران پرداخته است. حقوق کیفری ایران از به کار بستن اصل تفرید مجازات‌ها به دنبال رسیدن به اهداف اجتماعی 
و فردی از جمله بازپروری و برقراری عدالت در جامعه است و در این راه از ابزارهای مهمی در زمینه فردی کردن 
مجازات‌ها بهره می‌برد كه از جمله آن در نظر گرفتن شرایط و وضعیت فرد مجرم و همچنین توجه قاضی به پرونده 
شخصیت فرد می‌باشد. نتیجه حاصله از پژوهش نشان می‌دهد؛ تفرید مجازات‌ها نتایج مطلوبی در اتخاذ تصمیم 
عادلانه توسط مقام قضایی دارد و بر سبک زندگی و رفتار اجتماعی مجرم و کنترل رفتارهای جنایی که محتمل 

است در آینده ارتکاب یابند تأثیرگذار می‌باشد و میزان تمایل به باز بزهکاری را در مجرم کاهش می‌دهد.
واژگان کلیدی: اصل تفرید مجازات‌ها، اصل قانونی بودن مجازات، اصل شخصی بودن مجازات‌ها، تکرار جرم

دکتر بهزاد منصوری شیخ جان، معاون اداره کل پیشگیری، عفو و سجل قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح، مدرس دانشگاه

ت1403
ت و هشتم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 163، سال بیس
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درآمد
یکی از اصولی که باعث عادلانه‌تر شدن 
واکنش اتخاذی در برابر جـرم ارتکابـی 
می‌شـود، اصل فـردی کـردن واکنـش 
اجتماعی یا هـمان اصل تفرید کیفری 
اسـت )صـانعـی، 1371: 242(. بـرخـی 
حقـوقدانان، در تعریف اصـل صـدرالذکر 
بیان داشته‌اند، »انطباق مجازات با وضع و 
حال یکایک بزهکاران« )اردبیلی، 1381: 
199(. برخی جرم شناسان نوشته‌اند، در 
مورد هر فردی باید کیفری متناسب با 
شخصیت و نوع جرم ارتکابی‌اش اعـمال 
شـود )مظلومان، 1356: 68(؛ بنابرایـن 
با توجـه به تعاریف فـوق، باید گـفت، 
در مـورد یـک جـرم شـایسته نیـست 
صـرفاً یک نوع و یک میـزان مجـازات 
برای همه مرتکبان در نظر گرفته شود؛ 
بلکـه عدالـت و انصـاف در برخـورد با 
مجرمین با توجه به وجـود تفاوت‌های 
انسان  شخصیت  شکل‌گیری  در  فردی 
اقتضـا می‌کـند؛ مجـازات جـنبه فردی 
داشته و هرکس برحسب خـصوصیات و 
شرایطی که دارد به مجـازات مـتناسب 
محکوم شده تا در این فرآیند، مجازات 
مرتکبین شخصی گـردد. نکته‌ مهم در 
این خصوص آن اسـت که فردی کردن، 
منحصر به مجازات نیست بلکه می‌توان 
با توسعه قلمرو آن به واکنش اجتماعی 
که تمامی مراحل رسیدگی کیفری اعم 
از تعقیب، رسیدگی، صدور حکم، اجرای 
مجازات و نیز بعد از اجرای حکم را دربر 
از مزایای اصل فوق در کلیه  می‌گیرد، 
زمینه‌ها بهره برد )مقدسی، 1394: 25(.
1- مقایسه اصل تفرید مجـازات‌ها 

با اصل قانونی بودن مجازات‌ها
یـکـی از اصـول بنـیادیـن در حـقـوق 
و  جـرايم  بودن  قانونی  اصـل  کیـفری، 
مجـازات‌هـا  مجـازات‌هاسـت. جـرايـم، 

و کیـفیـات آنهـا در لـوای اصـل فـوق 
می‌بایسـت از قبل پیش‌بینی شده باشد. 
قانون‌گذاری‌های متفاوت، این اصل را یا 
در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا 
همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده‌اند. 
‌دیـن مبـین اسـلام، بـا آوردن قـاعـده‌ 
»قبـح عقـاب بلا بـیان« بـر ایـن اصـل 
صحه گذاشته است و از بعد بین‌المللی 
مواد 7 و 8 اعلامیه جهانی حـقوق بشر 
و شهروند 1789 و همچـنین مواد 10 و 
51 اعلامیه جهانی حقوق بشر )1948( 
به بیان این اصل پرداخـته‌اند. در قوانین 
کشور ما نیز اصـل 36 قانون اسـاسی به 
اصل؛  این  مطابق  پرداخته‌اند.  اصل  این 
قانون جزا باید صریحاً نوع کیفر و میزان 
آن را تعیین کند. این امر با اصل فردي 
کردن مجـازات‌ها مطابقـت ندارد؛ چون 
بنا به اصل مذکور نه‌تنها دادرس باید در 
انتخاب نوع و میزان کیفر بنا به تناسب 
باشد،  حال مجرم آزادي عمـل داشـته 
بلکه برخی دانشمندان اعتقاد دارند که 
باید محدود کردن کیفر را هنگام صدور 
دادنامه الغا نموده و سرنوشت محکوم را 
به اداره زندان سپـرد تا هـمین مقامات 
زندان حسن سلو كاو را مـشاهده کرده 
و او را از زندان آزاد نماینـد. در حقـیقت 
بزهکار به بیماري تشبیه شده است که 
براي بهبود بیماري به بیمارستان اعزام 
می‌شود، ولی زمان بیرون آمدن او دقیقاً 
از قبل تعیین نشده و خروج او بستگی به 
بهبود و شفاي کامل او دارد )محمودي، 
1387: 56(؛ بنابراین دست‌یابی به عدالت 
در راستاي اجـرایی شـدن اصـل تفرید 
مجازات‌ها بدون هماهنگی قوه مقننه در 
تفرید  اصل  با  متناسب  قوانین  تصویب 
مجازات‌ها غیرممکن می‌باشد. در حـقوق 
کیفري، از اصل قضایی بودن مجازات‌ها 
دو معنا اراده می‌گردد؛ در معنای نخست،

اصل قضایی بودن مجازات‌ها به معناي 
مداخـله مـقام صـلاحـیت‌دار هـمراه با 
اختیارات مـناسب براي تعـیین میزان 
مجازات‌ها در راستاي اصل فردي کردن 
می‌باشد. اصل قضایی بودن بدین معنا 
حتی گاهی اصل قانونی بودن جرايم و 
مجازات‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 
اعطاي اختیارات گسترده به قاضی براي 
تفرید کـیفر ممکن اسـت اصـل قانونی 
بودن مجازات‌ها را کم‌رنگ نماید. رعایت 
تعـادل در بـه‌کارگیـری اصـل قـضایی 
بودن مجازات‌هـا آن را همـچون مکمل 
اصـل قـانونـی بـودن مجـازات‌ها قـرار
می‌دهـد )مارتی، 1381: 112(. اخـتیار 
مجازات‌ها  تعیین چندوچون  در  قاضی 
در نوع مـکاتـب کیـفري و نـظام‌هـای 
حقوقی پذیرفـته شـده اسـت. در اسلام 
نظرات قاضـی بر حسـب اوضـاع و احوال 
و شرایطی که جرم واقع شـده، مختلف 
می‌شود و کیاسـت و فراسـت و صداقت 
قاضی در این مورد، نقش مؤثري را ایفا 
می‌نماید؛ لذا برخی از نویسندگان حقوق 
از این هم پا را فراتر گذارده‌اند و پیشنهاد 
نموده‌اند که به جاي مجازات‌های کنونی 
باید نظام مجازات‌های غیر معین اعمال 
گـردد. به این معـنی کـه وقتـی دادگاه 
مجرمیت متهم را احراز نمود به صدور 
حکم محکومیت اکتفا نماید؛ زیرا تعیین 
قطـعی مـجازات در زندان با توجـه به 
میزان پیشرفت زندانی در طریق زندگی 
اجتماعی و اصـلاح حال او باید صـورت 
گیـرد )صانعی، همان: 145(. علی‌رغم 
نظر برخی از حـقوقدانان کـه معـتقدند 
اصـل تفرید مجـازات‌ها رد کـلی اصـل 
قـانونی بودن مجـازات‌هـا می‌باشـد به 
ارتباط نزدیک این دو اصل در مقـررات 
کیفري اشاره شـده است )بقائی نظـر لو 
13و طالونـی، 1400: 24(. عـلاوه بـر ایـن 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

03
ت

هش
دیب

و ار
ن 

ردی
فرو

م، 
شت

و ه
ت 

یس
ل ب

سا
 ،1

63
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



در حقوق کیفري ایران قاضی می‌تواند 
از نتایج اصـل قانونی بودن مجـازات‌هـا، 
خصوصـاً تفسیر مضیق قـوانین کیفري 
بهـره جسته و نسـبت به متـهمینی که 
استحقاق کمک دارند؛ مـساعدت نموده 
و زمیـنه معافیـت آنها را از مجازات یا 

حداقل تخفیف مجازات، فراهم کند.
2- تحلیل اصل تفرید مجازات‌ها

امروزه اصـل تفـرید مجازات‌هـا تا حد 
تـساوی  اصـل  تعـدیل  زیادی موجـب 
مجازات‌ها شده اسـت؛ به عبارت دیگر، 
طبق اصل تساوی قانونی )تقنینی( همه 
افراد در برابر قانون مساوی هستند، اما 
اصل تساوی کیفر )قضایی- اجرایی( امر 
دیگری است که طبق آن، همه افراد از 
حیث اینکه در ازای ارتکاب جرم کیفر 
می‌بینند مساوی هستند نه اینکه لزوماً 
کیفر مساوی ببینند. در حقـیقت اصل 
تناسب مجازات با جرم جای خود را با 
اصل تناسب مجـازات با مجـرم که در 
راستای اندیشه‌های اصلاح و درمان و در 
مسیر توجه به بزهکار و شخصیت او است، 
تغییر داده اسـت. قانون‌گـذار کشورمان 
یافته‌های جرم‌شناسی  با عنایت به  نیز 
دهه‌های اخیر، با نگرشی پویاتر، سیاست 
تفرید مجازات‌ها را مدنظر قرار داده و به 
ویژه در قانون مجازات اسلامی مـصوب 
1392 اجرای اصـل تفـرید مجـازات‌ها 
را در قالب قـوانین و تأسیـساتی جـدید 
در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی 

عملیاتی نموده است.
2-1- تفرید تقنینی

بر اساس اصل قانونی بودن، تعیین جرايم 
و مجازات‌هـا و اعطای اخـتیار به قاضی 
برای اجرای این اصل بر عهده قانون‌گذار 
است. در برخی موارد، قانون‌گذار با توجه 
به شرایط و اوضاع احوال خاص، اقدام به 
واکنش  و...  تعلیق  و  تخفیف  و  تشدید 

اجتماعی می‌نماید که در این صـورت به 
آن فردی کردن تقنینی گفـته می‌شود. 
به عنوان مثال، تبصره 3 ماده 595 قانون 
مجـازات اسـلامي، در خصـوص ربا بین 
پدر و فرزند و زن و شوهر و نیز دریافت 
ربا از کافر توسط مسلمان و ماده 554 
قانون فوق در مورد فراری دادن مجرم یا 
مخفی کننده توسط اقارب درجه اول که 
وی را مستوجب نصف حداکثر مجازات 

تعیین شده جرم ارتکابی می‌داند.

2-2-تفرید قضايی
را  اختیار  این  مقـنن  موارد،  برخی  در 
به قاضـی اعطا می‌نماید کـه بـتواند با 
توجه به شرایط و اوضاع و احوال وقوع 
جرم، واکنش اتخاذی را با شخصیت و 
خصوصیت مرتکب منطبق سازد که در 
این صورت به آن فردی کردن قضـايی 
فردی  نوع  این  گفـته می‌شـود.  کیـفر 
کردن با توجه به ماهیت این اصل؛ تفرید 
مجازات‌هـا در معـنای خـاص می‌باشـد 
که مهم‌ترین مرحـله از مراحـل فردی 
کردن واکنش اتخـاذی در برابر مجـرم 

تلقی می‌گردد. این نوع فردی کردن را 
می‌تـوان در مـواد 37 و 40 و 46 قانون 
مجـازات اسـلامی به ترتیـب راجـع به 
تخفیف مجازات و تعویق صدور حکم و 
تعلیق مجازات مشاهده نمود. همچنین 
مواد 3، 4، 5 و 7 قانون مجـازات جرایم 
نیروهای مسلح در خصـوص تـخفیف و 
تبدیل مجـازات جـرايم خـاص نظامـی 
و انتظامی از مصـادیق این نوع فـردی 

کردن مجازات می‌باشد.
2-3-تفرید اجرايی

در ایـن نـوع از فـردی کـردن، مـقامات 
مجـری حکـم) اجرای احـکام کیفـری( 
با توجه به اخـتیارت تفویضی از سـوی 
قانون‌گذار، اجرای حکم قطعیِ لازم‌الاجرا 
به شرایط خاص محکومین  با توجه  را 
به صـورت ویـژه‌ای اعـمال می‌نـمایند. 
عـفو خـصوصی محـکومان منـدرج در 
ماده 96 قانون مجازات اسلامی یکی از 
مصادیقی است که می‌توان در این نـوع 
فردی کردن، بدان اشاره نمود )زراعت و 

رحیمی، 1390: 123(.
3- مـبانی حقوقی اصـل تفـرید 

مجازات‌ها
اصل تفرید مجازات‌ها نیز همانند دیگر 
اصـول حقـوق کیفری و جـرم‌شناسی، 
تابع مبانی مستدل و پذیرفتـه شده‌ای 
است که ضرورت و فلسفه وجودی آن 
را توجیه می‌نماید؛ مهم‌ترین این مبانی 

عبارت‌اند از:
3-1-تفـاوت در شخصیت، منش، 
رفتار و موقعیت اجتماعی مجرمین
فایده‌مند بودن مجازات به نحوه استفاده 
از آن در جهـت تطبـیق این واکنـش با 
شخصیت مجرمان بستگی دارد و جهت 
رسیدن به فایده‌مندی مجازات‌ها باید با 
رعایت اوضاع و احوال اجتماعی، جسمی، 
روانی مجـرم و متـناسب با شخـصیت 

فردي کردن مجازات در مرحله‌ 
اجـرای حـکم مبتنی بر ایـن 
درست  مدت  که  است  منطق 
کیفر نه فـقط بر مبناي جـرم 
و شـرایط آن بلکـه بر مبناي 
خـود کیفر آن‌گونه که به طور 
عینی جـریان پیدا می‌نمـاید، 
تغییر می‌کـند؛ پس اگر قـرار 
باشد کیفر فردي گردد، باید بر 
مبناي فرد تنبیه شده صورت 

گیرد.
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مجرم برای وی مـجازات تعیـین شود؛ 
بنابراين مبنای فوق ضـرورت واکنش و 
کیفر متفاوت و فردی شده را نـسبت به 
مجرمینی که به لحاظ فردی و اجتماعی 

متفاوت هستند، ایجاب می‌نماید.
3-2- اجرای عدالت

مجازات مشابه برای جرایم مشابه عملًا 
منجر به عدالت نمی‌شود؛ زیرا الزاماً باعث 
اعمال مشـقت یکـسان بر افراد نبوده و 
بسته به شخصیت و موقعـیت اجتماعی، 
امـکانات مـالی، وضعـیت جـسمانی و ... 
بنابراین اصل تفرید  بود؛  متغیر خواهد 
مجازات‌هـا یکی از جـلوه‌هـای عـدالـت 
مبتنی بر مفهوم انصاف و عدالت قضایی 
بوده که صدور حکـم و اجرای عادلانه‌تر 
مجازات‌ها را نسبت به مجرمین متفاوت 

تضمین می‌نماید.
درمان  و  اصلاح  ضـرورت   -3-3

مجرم
اصلاح و درمان مجرمین هم از کارکردها 
و هم از مبانی اصـل تفـرید مجـازات‌ها 
محسوب می‌شود؛ چراکه اصلاح و درمان 
مجرمین متفاوت نیز از مسیر اعمال اصل 
تفرید مجازات‌ها میسر می‌گردد. تربیت 
مجدد، بازگشت به اجتماع و همچنین 
ممانعت از تکرار جـرم بزهکاران ایجاب 
می‌نماید که قاضی با مطالعه شخصیت 
اجـتماعی،  و  فـردی  واحـوال  اوضاع  و 
مجازات قانونی آنها را فـردی نمـوده و 
مجازات‌هایی را منـطبق بر شخـصیت، 
روحیه، اخـلاق و شـرایط آنها انتـخاب 

نماید.
بازدارنـده بودن  3-4- ضـرورت 

مجازات نسبت به مجرم
یـکی از مکانیـزم‌هـای فـایـده‌گـرایانـه 
مجـازات، بازدارندگـی یا هـمان ارعـاب 
است. اعتقاد بر این است که با ترساندن 
می‌توان انسان را به عنوان یک موجود 

حسابگر از نتایج برخی اعمالش بر حذر 
داشت. از آنجا که شخصیت و موقعیت 
بزهـکاران متفـاوت اسـت، آثار ارعـابی 
آنهـا  بر  بازدارندگیِ مجـازات  و درجـه 
نیز متفاوت می‌باشـد، لذا کـیفر فـردی 
شده نیز می‌تواند آثار ارعـابی و درجـه 
بازدارندگی را به نحـو مطلوب‌تری برای 
بزهکاران، به دنبال داشته باشد )فروتن 

و امامی، 1400: 12(.
4- مصادیق اصل تفرید مجازات‌ها 

در قوانین موضوعه ایران
برای رسـیدن به این مهم لازم اسـت؛ 
مصـادیق اصل فردی کـردن مجازات‌ها 
در قوانین موضـوعه ایران در سه مرحـله 
تعقیب، مرحله‌ دادرسی ماهوی و مرحـله 

اجرای حکم مورد بررسی قرار بگیرد.
4-1- مصادیق اصـل فردي کردن 

مجازات‌ها در مرحله تعقیب
مرحله تعقيب، گام نخست و از مهم‌ترین 
مراحل در رسیدگی‌هـایيك فري اسـت 
كه در راستاي حفـظ و تأمـين نظـم و 
امنيت، حقوق بزه‌ديده و اجراي عدالت، 
در حقيقت پـس از مرحـلهك شف جرم 
با اصـول و مـباني و گسـتره حـاكـم بر 
تعقيب آغـاز می‌شـود. در تعقیـب جرم 
شاکی، عهده‌دار پيگيري جنبه خصوصي 
جرم و دادستان، عهده‌دار جنبه عمومي 
جرم خواهند بود. تعقيبيك فري در اصل 
نسبت به جنبه عمومي صورت می‌گیرد 
و نمی‌توان آن را مصالحه و به این اعتبار 
مختومهك رد. شماري از روش‌های آيين 
دادرسييك فـري در مرحـله تحقـیقات 
مقدماتی بهك نارگذاري تعقـيب دعواي 
يكفري می‌انجامند )ميري،1390: 58(. 
جایگزین‌هـای تعقيـب دعواي عـمومي، 
تأسيسات مترقـي هستندك ه در مرحله 
تعقـیب و تحـقیقات مقدمـاتی، فردی 
كردن عـدالتك ـيفري را مدنظـر قـرار 

می‌دهند. مصاديق جایگزین‌های مذكور 
در ايران عبارت‌اند از:

4-1-1-تشکیل پرونده‌ شخصیت
فرآیند دستیابی به عـدالت کیـفري در 
تفرید مجازات‌ها، مستلزم  راستاي اصل 
لوازمی می‌باشد که از مهم‌ترین آنها تشکیل 
پرونده شخصیت اسـت. پرونده شخصیت 
حـاوی نتـایج مـطالعات و آزمایش‌هـای 
پزشـکی، روان‌شـناسی، روان‌پزشـکی و 
متـهم  درباره  اجتـماعی  پژوهـش‌های 
و محکوم است. دسـت‌اندرکاران عدالت 
کیفری با مطالعـه‌ این نـتایج و به طـور 
کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق 
مجـازات‌ها و به طـور کلـی تصـمیم‌های 
قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند. 
در حقوق کیفری ایران، در برخـی قوانین 
از جـملـه در مـواد‌ 18، ‌37، 38، ‌64، ... 
قـانون مجـازات اسلامـی مصـوب 1392، 
مواد 203، 286 و تبصره ماده 608 قانون 
آیین دادرسی کیفـری و مـواد 47 و 64 
آییـن‌نامـه اجرایـی سازمـان زندان‌هـا و 
اقدامات تأمینی و تربیـتی کشـور مصوب
1384 در مرحـله اجرای مجازات حبس، 
صراحتاً به تشکیل پرونده شخصیت اشاره 
شده اسـت؛ چـون این پرونده محـتوي 
اطلاعات مربوط به موقعیت جسمی، روانی 
و اجتماعی متهم می‌باشد، این امکان را 
به قاضی می‌دهد تا تصمیمات فردي ساز 
خود را اتخاذ کند )هدایتی، 1385: 46(.

4-1-2- اخذ تأمین مناسب
صدور قرارهاي تأمین نیز نوعی اقدامات 
مقـتضی  تصـمیم  اخـذ  براي  مقدماتی 
قضـایی در مراحل بعـدي می‌باشـد. در 
حقوق کیفري ایران از مفهوم و منطوق 
آیین دادرسی کیفري  قانون  ماده‌ 217 
اسـتنباط می‌شـود که قرارهـاي تأمین 
علاوه بر تناسب با شرایط جرم و مجازات، 
15دلایل اتـهام، احـتمال فـرار متـهم و از 
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بین رفتن آثار جرم، باید با سابقه‌ متهم 
و وضـعیت مزاج، سن و جنسیت او نیـز 
تناسب داشته باشد؛ لذا صدور قرار تأمین 
متناسب با شخصیت متهم که ماده 217 
قـانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره 
نموده است از تمهـیدات سیاست جنایی 
تقنـینی ایران در راسـتاي فـردي کـردن 

مجازات‌ها می‌باشد.
4-1-3-تعلیق تعقیب

مـطابق مـاده 81 قـانون آییـن دادرسی 
کـیفری، قـرار »تعلیـق تعقیب« ازجمله 
با  اسـت؛  دادسـرا  در  قـرارهای صـادره 
این تـفاوت کـه به جـای بازپرس، این 
تعقیب  تعلیق  قرار  که  است  دادستان 
به  تعقیب  تعلیق  قرار  را صادر می‌کند. 
این معناست که اگرچه مجرمیت متهم 
محرز است؛ اما بنا بر دلایلی ادامه تعقیب 
کیفری او )صدور کیفرخواست و ارسال 
پـرونده به دادگاه( بین شش مـاه تا دو 
سال مـتوقف خـواهد شد. صـدور قرار 
تعلیق تعقیب صرفاً در اتهـامات جرایم 
تعزیری درجه 6 تا 8 مجاز است؛ بنابراین 
قانون‌گذار شرایطی را براي تعلیق تعقیب 
پیش‌بینی نموده که توجه به آنها موجب 
فردي کردن تعقیب می‌شـود )آشوري، 

.)234 :1382
4-1-4- بایگانی کردن پرونده

بایگانی کـردن پرونده نیـز در مقـررات 
کیـفري ایران، اقـدام دیگري جهت فردي 
کـردن تعـقیـب مـحسـوب مـی‌گـردد. 
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر 
می‌دارد: »در جرایم تعزیری درجه هفت 
و هشت ... مقام قضایی می‌تواند پس از 
تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و 
سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب 
وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت 
با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت 
از تعقیب  بار  قانونی، فقط یک  مقررات 

متهم خـودداری و قـرار بایگانی کـردن 
پرونده را صادر کند«.

تفـرید  اصـل  مصـادیـق   -2-4
مجازات‌هـا در مرحـله‌ دادرسـی 

ماهوی
حسب سیاست تفرید مجازات‌ها، گاهی 
دادرس در جـهت صدور حکـم با عللی 
مواجه می‌گـردد که تخـفیف یا تشدید 
مـجازات بزهـکار را می‌طلبـد )نوربهـا، 
1386: 423(. هـمچـنین در مـواردي 
قاضـی با تعویق صـدور حکـم در مـدت 
معین و با لـحاظ شرایطی، بزهکار را از 
ارفاق قانونی بیشتري برخوردار می‌سازد 
و حتی او را از تحمل مجـازات مقرر در 
پایان مدت مـعین، معـاف می‌کنـد. در 
برخی موارد نیـز ممـکن است قاضی به 
دلایلی به رغم صـدور حکم، مصـلحت 
را در معـلق ساخـتن اجـراي مجـازات 

تشخیص دهد.
4-2-1- مجازات‌های تکمیلی

دادگاه می‌تواند فـردي را کـه به حـد، 
قصاص یا مجازات تعزیري تا درجـه 6 

محکوم نموده؛ با رعایت شرایط مقرر در 
قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی 
و خصوصیات وي )شخص مجرم( به یک 
یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در 
ماده 23 قانون مجازات اسلامی محکوم 
نمـاید. این مجـازات علاوه بر مجـازات 
اصلی مجرم و با توجه به وضعیت فرد و 
اوضاع احوال حاکم بر زمان وقوع بزه در 
تکمیل آن خواهد بود؛ بنابراین شرایطی 
تکمیلی  مجازات‌های  اعمال  برای  که 
پیـش‌بینی شـده اسـت؛ موجب تفـرید 

مجازات می‌شود.
4-2-2- مجازات‌هـای جایگـزین 

حبس
قانون‌گذار در پی احـتراز از آسیب‌های 
حـاصل از حبـس و ساخـتار زنـدان با 
اسلامی مصوب  قانون مجازات  تصویب 
1392 نهاد کیفری نوینی را پیش‌بینی 
به  تا 86(  )مواد 63  را  فصلی  و  نموده 
مجازات‌های جـایگزین حبس اختصاص 
داده اسـت. ایـن بدیـن معنـاست کـه 
کیفرهـاي مـزبور نظام‌منـد و نـوآوري 
دیگري به جامـعه حقوقی و قضایی در 
راستای اعمال تفرید قضایی عرضه شده 

است.
4-2-3-تعویق صدور حکم

تعویق صـدور حکـم یکی از نهـادهای 
تعیین قضـایی مجازات است. این نهاد 
در قـالب قـرار اسـت و در هر حـال به 
حکم می‌انجامد. حکم تعیـین کیفر در 
صورت انجام بزه جدید یا پیروی نکردن 
از دستورهای دادگاه و حکم به معافیت 
در جایی که محکوم، هنجارهای جامعه 
و دسـتورهـای دادگاه را رعـایت کـند. 
قانون آيين دادرسييك فـري 1392 اين 
مقوله را در قـسمت نخسـت ماده 82 
موردتوجه قرار داده اسـت. بر اساس اين 
ماده در جـرايم تعزيري درجـه شش تا 

بودن،  قانونی  بر اساس اصـل 
و  تعیین جرايم و مجـازات‌ها 
اعطای اختیار به قاضی بـرای 
بر عـهده  اصـل  این  اجـرای 
قانون‌گـذار اسـت. در برخـی 
به  توجه  با  قانون‌گذار  موارد، 
شرایط و اوضاع احوال خاص، 
اقـدام به تشدید و تخفیف و 
تعلیق و... واکـنش اجـتماعی 
می‌نماید که در این صورت به 
آن فردی کردن تقنینی گفـته 

می‌شود.
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هشتك ه مجازات آنها قابل تعليق است، 
مقام قضـايي می‌تواند تحـت شرایطی، 
حداكثر دو ماه به متهم مهلت بدهد تا 
براي تحصيل گذشت شاكيي ا جبران 

خسارت اقدام نماید.
4-2-4-کیفیات تخـفیف دهنده 

مجازات و معافیت از آن
دهنده  تخفیف  کیـفیات  از  که  زمانی 
مجـازات‌هـا سخـن بـه میـان مـی‌آیـد 
از هم تفکیک  باید  را  آنها  از  دو دسته 
نماییم: دسته‌ اول که به کیفیات مخففه 
از  دسته  این  ویژگی  موسوم‌اند؛  قانونی 
کیفیات یا معافیت‌ها آن است که قاضی 
به محـض مواجهـه با آنها و به مـجرد 
حصول یقین، مکلف می‌باشد در اعمال 
آنها اقدام نماید. صدور حکم با توجه به 
این کیفیات، الزامی می‌باشد. در مقابل، 
دسته دیگري از کیفیات مخففه وجود 
دارد کـه برخـلاف دستـه‌ نخسـت، در 
اختیار دادرسـان دادگاه‌ها قـرار دارد و 
نامیده می‌شود.  کیفیت مخففه قضایی 
این کیفیات زمانی اعـمال می‌گردد که 
دادگاه‌ها به دلایلی صدور حکم مجازات 
براي مجرم، سنگین  را  قانون  در  مقرر 
و رعایت تخفیف در مجازات را ضروري 
تشخیص می‌دهند. اعمال این دسـته از 
بارز سیاست  کیفیات مخففه، مصـداق 

تفرید مجازات‌ها می‌باشد.
4-2-5-تشدید مجازات

و  اوضاع‌واحوال  و  شرایط  اوقات  گاهی 
علل و موجبات به‌گونه‌ای است که اقتضا 
می‌کند در مجازات افراد خاطی با شدت 
بیشتـری برخـورد شـود. علل مشـدده 
مجازات‌ها دو نوع هستند. علل مشدده 
عام که در قالب تعدد و تکرار جرم نمود 
پیدا می‌کنند و علل مشدده خاص که 
در قالب عنف، زمان و مکان وقوع جرم، 
به کار بردن سلاح، احصان، سردستگی، 

مسـتی ... نمود پـیدا می‌کـنند. اعـمال 
کیفیات مشدده نیز، از مصادیق سیاست 

تفرید مجازات‌ها می‌باشد.
4-2-6- توبه

از جمله ابزارهاي حقوق جزاي اسلام در 
تفرید کیفري، توبه یا پشیمانی از انجام 
گـناه و تصـمیم به تر كآن در آینـده 
می‌باشـد کـه قـانون مجـازات اسلامی 
مصوب 1392 نیز در فصل پنجم از مواد 
114 تا 119 به آن اشاره داشته است. 
امتیاز توبه نسبـت به سـایر نهادهـاي 
فردي کردن مجازات، تأکید و تکیه‌ آن 
بر نیروي درونی )انگیزه الهی( می‌باشد.

4-2-7- تعلیق اجراي مجازات
تعلیق مجازات یک وسیله ارفاقی است 
به مجرم  با رعایت شرایطی  که دادگاه 
اعطا می‌کند. در قانون مجازات اسلامی؛ 
تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی‌شود. 
به طور کلـی تعلـیق اجـراي مجـازات 
عبارت است از: معلـق ساخـتن اجراي 
مجـازات کسـی کـه بـه کیـفر مقـرر در 
قـانون محـکوم شـده اسـت )اردبیلـی 
و عـظـیم زاده، 1390: 240(. مـطابـق 
صـدر ماده ۴۶ قـانون مجازات اسلامی: 
»در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، 
دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط 
اجرای  حکم،  صدور  تعویق  برای  مقرر 
تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا 
پنج سال معلق کند...«. با این وصف نهاد 
ارفاقی موصوف نیز از مهم‌ترین ابزارها در 
اعمال فردي کردن مجازات‌ها می‌باشد.

4-3- مصـادیق اصل فردي کردن 
مجازات در مرحله‌ اجرای حکم

فردي کردن مجازات در مرحله‌ اجرای 
حکم مبتـنی بر این منطـق اسـت که 
مدت درست کیـفر نه فقط بر مبـناي 
بر مبناي خود  بلکه  جرم و شرایط آن 
کیفر آن‌گونه که به طور عینی جریان 

پیدا می‌نماید، تغییر می‌کنـد؛ پس اگر 
قرار باشـد کیـفر فردي گـردد، باید بر 
مبناي فرد تنبـیه شـده صـورت گـیرد 

)فوکو، 1385: 34(.
4-3-1- نهاد آزادي مشروط

در انـدیشـه‌هـای کـیـفري در صـورت 
محـکومیت هر بزهـکار، در کنار هدف 
تأدیب و تنبـیه، اصلاح و باز اجتماعی 
شدن او نیز از اهداف مورد توجه می‌باشد. 
با  وقتی  مجازات  اجراي  از  بینش  این 
مفهوم اصلاح و تربیت همراه می‌گردد، به 
این نتیجه منطقی می‌رسیم که با تحقق 
اصلاح و باز اجتماعی شدن بزهکار، دیگر 
نیاز به گذراندن دوران کامل محکومیت 
به  مشروط  آزادي  اعطاي  با  نمی‌باشد. 
بازگشت  امـکان اصـلاح و  محـبوسان، 
هر چه سـریع‌تر آنان به جامـعه فراهم 
می‌گردد و ضـمن کاسـتن از هزینه‌های 
گزاف و بیهـوده بر جامعـه، می‌توان از 
براي  کارآمدی  نیروهاي  عنوان  به  آنها 
نمود. هرچند در کنار  استفاده  اجتماع 
امتیازهاي این نهاد حقـوقی، ایرادهایی 
بر آن وارد شـده اسـت )آشوري، 1382: 
473(؛ ولی باید توجـه نمود که آگاهی 
نـهاد آزادي  از فلسـفه‌  هر چه بیشـتر 
مشـروط و توجـه هـر چـه دقـیق‌تر به 
مبانی سیاست تفرید مجازات‌ها از این 
ایرادها کم می‌کـند. قانون‌گذاری ایران 
در  مشروط  آزادي  نهاد  پذیرش  ضمن 
اعمال  قلمرو  مقررات موضوعه‌ کیفري، 
سیاست تفـرید مجازات‌هـا را به مرحله 
اجراي محکـومیت‌های کـیفري تعمیم 

داده است.
4-3-2- عفوهاي خاص

برخی از انواع عفو با هدف فردي سازي 
مجـازات پیـش‌بینی گردیده‌انـد؛ یعنی 
عفوهایی که با در نظر گرفتن خصوصیات 
17شخص محکوم‌علیه اعـطاء می‌گـردند و 
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قانون  ارتکابی. ماده 96  نه مجرم جرم 
مجازات اسلامی 1392 به عفـو خـاص 
توسط مقام رهبري اشاره می‌نماید. این 
نوع عفو در صـورتی می‌تواند در جـهت 
تفرید مجازات قرار بگیرد که در پیشنهاد 
ریاست محترم قوه‌ قضاییه، خصوصیات 

و شخصیت محکوم مورد توجه باشد.
4-3-3- تعلیق اجراي مجازات

مطابق ذیل مـاده ۴۶ قانـون مجـازات 
اسلامی: »...در جرایم تعزیری درجه سه 
تا هشـت،... دادستان یا قاضـی اجـرای 
احکام کیفری و همچنین محکوم تحت 

شرایطی می‌توانند از دادگاه صادرکننده 
اجـرای  تعلـیق  تقاضـای  حکم قطعی، 
نهـاد  ایـن وصـف  با  مجـازات کند...«. 
موصوف نـیز از مصادیق اعمال سیاست 
تفرید مجازات‌ها در مرحله اجراي حکم 

می‌باشد.
4-3-4- نظام نیمه آزادي

نظام نیمه آزادی یکی از جلوه‌های اصل 
فردی کردن کـیفر و از جمله روش‌هایی 
است که در راستای کاهـش جمـعیت 
کیفری زندان، آزادی نیـمه‌وقت مجرم 
تحت نظارت دائمي را مجاز نموده است. 

قراردادی  بر  تأکید  بر  این روش علاوه 
از  توافق؛  پایه  بر  کیفری  عدالت  شدن 
یک سو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ 
کرده و از سوی دیگر اصلاح گام‌به‌گام 
مجـرم را در دسـتور کار قرار می‌دهـد. 
نـظام نیـمه آزادی نهـادی اسـت کـه 
می‌توان آن را از منظر وظیفه گرایانه و 
توجیه کیفر،  بر  تأکید  با  فایده گرایانه 
قانون مجازات  نمود.  تبییـن  و  بررسی 
اسلامی مصـوب 1392 مـواد 56 و 57 
اختصاص  کیفری  نوین  نهاد  این  به  را 

داده است.

برآمد
تفرید مجازات‌ها از مهم‌ترین مسائلی است که موردتوجه فعالان عرصه‌ حقوق کیفری قرار گرفته است؛ زیرا یکی 
از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از وضعیت افزایش نرخ جرایم و تکرار جرایم؛ اولویت‌بخشی در به‌کارگیری الگوهای 
این خصوص،  در  راهبردها  کلیدی‌ترین  از  یکی  است.  کیفری  الگوهای  به  نسبت  درمانی  و  اصلاحی  پیشگیرانه، 
به‌کارگیری سیاست‌های تفرید مجازات‌ها است که جوهره اصلی آن اعمال اصل فردی کردن مجازات‌ها در انواع 
سه‌گانه تقنینی، قضایی و اجرایی است. این الگوهای پیشگیرانه، اصلاحی و درمانی بر تفاوت‌های فردی و اجتماعی 
بزهکاران مبتنی می‌باشد؛ چراکه تفاوت‌های فردی و اجتماعی بزهکاران، ضرورت اعمال اصل تفرید مجازات‌ها را 
برای نیل به بازدارندگی و جلوگیری از تکرار جرم، اصلاح و درمان مجرم و از همه مهم‌تر اجرای عدالت مشخص 

می‌کند.
در حقوق ایران اصل تفرید مجازات‌ها مورد توجه قانون‌گذار بوده و تدوین مکانیسم‌هایی از جمله قرارهاي تأمین، 
تعویق صدور حکم، تعلیق اجراي مجازات، رژیم نیمه آزادي، تعلیق مراقبتی و آزادي مشروط و ... از نتایج توجه 
مجامع علمی به اصل تفرید مجازات‌ها بوده که نهایتاً در قالب قوانین اعمال گردیده است. اعمال منطقی و متناسب 
اصل تفرید مجازات‌ها در محاکم، می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرمین، کاهش چشمگیر 
نرخ و تکرار بزه و جلوگیری و کاهش بسیاري از ضرر و زیان‌هایی که براثر اعمال مجازات‌ها بر خانواده مجرم و 

وابستگان وي وارد می‌گردد، داشته باشد.

فهرست منابع
1- آشوري، محمد، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، تهران، نشر 

گرایش، چاپ اول، 1382
2- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزاي عمومی، جلد دوم، تهران، نشر میزان، چاپ 

دوم، 1381 
3- اردبیلی، فائزه؛ عظیم‌زاده حسابی، ساره، سیاست جنایی و تطور مفهومی آن، 

ماهنامه تعالی حقوق، سال چهارم، شماره 15، 1390 
نجفی  علی حسین  و  آشوری  محمد  ترجمه  اجتماعی؛  دفاع  مارک،  4-آنسل، 

ابرندآبادی، انتشارات راهنما، ۱۳۶۶ 
کردن  فردي  اصل  ظهور  و  مباشرت  سهیل،  طالونی،  فرید؛  نظرلو،  5-بقائی 
مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، فصلنامه بین‌المللی قانون 

یار، شماره 16، 1399 
6-زراعت، عباس؛ رحیمی، صادق، فردی کردن ولایی مجازات‌ها، مجله دادرسی، 

شماره 89، 1390 
7- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی. تهران، گنج دانش، 1371 

مطالعه تطبيقي اصل فردي کردن  امامی، سید محمدرضا،  8-  فروتن، رضا؛ 
مجازات‌ها در فقه جزايي اسلام و حقوق ايران با نگاهي به تحولات قانون 

مجازات اسلامي، فصلنامه فقه جزاي تطبيقي، دوره اول، شماره اول،  1400 
9- فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ترجمه‌ نیکو سرخوش و افشین 

جهاندیده، چاپ ششم، تهران: نشر نی، 1385   
نجفی  ترجمه،  بزرگ سیاست جنایی؛  نظام‌های  دلماس،  میري  مارتی،   -10

ابرندآبادی، علی حسین، ج 1، تهران، نشر میزان، 1381 
در  آن  آثار  و  مجازات‌ها  کردن  فردي  پایان‌نامه  غلامرضا،  محمودي،   -11

جلوگیري از تکرار جرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك، 1387 
12-مظلومان، رضا،  مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 8، 1356 

13-مقدسی، مهدی، اصل تفرید کیفری در جرايم و مجازات‌های نیروهای 
مسلح، چتر دانش، 1394 

14- میری، سیدرضا، آيين دادرسي يكفري: تعقيب يكفري )بررسي تطبيقي 
در نظام عدالت يكفري ايران و انگلستان(، چاپي كم، انتشارات مجد، 1390 

15- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، 1386 

ت1403
ت و هشتم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 163، سال بیس

18

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



چکیده
حریم خصوصی از مفاهیم مهم در حقوق مدرن است. بر اساس این نوع حق، هر شخصی در زندگی خود و در موارد 
مواجه شدن با دیگران اعم از مردم و مأمورین انتظار میزانی از محرمانگی را دارد و با توجه به معقول و متعارف 
بودن این انتظار، جامعه و حاکمیت باید به این حق احترام گذاشته و از نقض آن خودداری کنند. حریم خصوصی به 
چهار حوزه مجزا شامل حریم منازل، حریم جسمانی، حریم ارتباطاتی و حریم خصوصی اطلاعات تقسیم می‌شود.

 با بررسی نظرات دکترین لیبرالسیم و با توجه به تأکید دین مبین اسلام بر حفظ حریم خصوصی افراد، قوانین و 
مقررات نيز باید افراد جامعه را به این سمت سوق دهد و از تخطی به حق حریم خصوصی افراد جلوگیری کند. البته 
این حق به‌صورت مطلق نیست و ممکن است به خاطر مصالح عمومی و نظم عمومی و امنیت کشور مورد تعرض 
واقع شود. پس لازم است قواعدی وضع گردد که دامنه این‌گونه تعرضات را محدود و مشخص سازد، چراکه اصل 
بر حفظ حریم خصوصی افراد می‌باشد. حق حریم خصوصی از حقوقی می‌باشد که انسان‌ها به دلیل حفظ قلمرو 
شخصی به آن نیاز دارند و همچنین به دلیل واقعیات زندگی جمعی و ضرورت‌های جامعه مدرن باید این حق را 

نسبت به سایر افراد جامعه به رسمیت شناخته و به آن احترام بگذارند.
قوانین و مقررات ايران در موضوع حریم خصوصی به اشارات کلی و پراکنده بسنده کرده است که جوابگوی مسائل 
موجود در این زمینه نیست. در حال حاضر و با توجه به عدم کفایت قوانین، راهکارهایی که می‌تواند در جنبه‌های 

مختلف حریم خصوصی موجب رفع چالش‌ها و آسیب‌ها شود ذکر می‌شود.
واژگان کلیدی: حریم خصوصی، جنبه‌های حریم خصوصی، ليبراليسم

حریم خصوصی در نظریه دکترین لیبرالیسم، آموزه‌های فقهی، قوانین و 
مقررات موجود و راهکارهایی برای کاهش نقض این حریم

سید یوسف الماسی حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
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درآمد
هر انسانی در حـریم شخـصی خـودش 
مخـتار و آزاد اسـت و هیچ‌کـسی حق 
ندارد که او را در حـریم خـودش مورد 
مؤاخذه قرار دهد. انسان به تنها کسی 
باید پاسـخ دهـد آفریدگار جـهان  که 
اسـت، چـراکه او ایـن آزادی را بـه وی 
داده اسـت؛ بـه عـبارت دیـگـر انـسان 
بر حـسب ذات خود نیازمنـد استـفاده 
از اختـیار می‌باشـد و اجـبار و اکراه را 
نمی‌پذیـرد و خـداوند او را بـر زنـدگی 
خودش حاکم ساخته اسـت. انـسان بنا 
بر ذات و غریزه خـویش، محدوده‌هایی 
را قلمرو شخصی خود می‌دانند و در آن 
زندگی می‌کنند. چنانچه در این قلمرو 
پناه گرفته و خـود را از تجـاوز افراد و 
بیگانگان به شخـصیت، جـسم، آبرو و 

ناموس حفظ می‌کند.
حق حریم خصوصی از حقوقی می‌باشد 
که انسان‌ها به دلیل حفظ قلمرو شخصی 
دلیل  به  همچنین  و  دارند  نیاز  آن  به 
واقعیات زندگی جمعی و ضرورت‌هـای 
جامعه مدرن باید این حـق را نسبت به 
سایر افراد جامعه به رسمیت شناخته و 
به آن احترام بگذارند. حـریم خصوصی 
بیشتر در مـعنی حق افراد در مصون از 
تعرض ماندن حوزه خصوصی ایشان به 
کار می‌رود. در حقیقت هر کسی اصولاً 
این حـق را دارد که خـود در خـصوص 
اینکه دیگران تا چه اندازه در خصوص 
زندگی شخصی او بدانند و یا در آن وارد 
شوند تصـمیم بگیرد و در صورت عدم 

تمایل ایشان را منع کند.
انگیزه  این دولت‌ها هستند که  همواره 
بالایی جهت ورود به حـریم خـصوصی 
اتباع خود دارند و می‌خـواهند در همه 
حال آنها را زیر نظر داشته باشند و از این 
طریق هم امنیت و آرامش را در جامعه 

برقرار کنـند و هم منـتقدان و مخالفان 
خود را شنـاسایی و کنترل بیشتری بر 

آنها داشته باشند.
و  ضـابطین  به‌عـنوان  مسلح  نیروهای 
بازوان اجـرایی دولـت، در جهـت نـیل 
به این هدف که همان ورود به حـریم 
خصـوصی افـراد می‌باشـد، در گـیرودار 

نقض حریم خصوصی افراد می‌باشند.
حمایت از حریم خصوصی افراد در برابر 
اقدامات نیروهای مسلح و ضابطین امر، 
نیازمـند چـهارچوب حـمایـتی خـاصی 
نحو  به  تاکنون  ایران  قانون‌گذار  است. 
شایسته وارد این عرصـه نگردیده است 
و صـرف‌نظـر از پـاره‌ای از نصـوص کـه 
به‌طور مطلق به امکان حمایت از حریم 
قانـونی  اشـاراتی دارد،  آنان  خصـوصی 
جـامع در خـصوص حـریم خصـوصی، 
علی‌الخصوص حق حریم خصوصی افراد 
در برابر نیروهای مسلح موجود نیست.

به غیر از موارد قانونی، یکی از راه‌های 
این حقـوق و اجـرای  به  جبران ضـرر 
موارد حـمایتی لازم، اسـتفاده از قواعد 
مسئولیت مـدنی می‌باشـد کـه در آن 
اصل جبران خسارت به طور کامل مورد 
پذیرش قرار گـرفته اسـت. در خصوص 
حمایت از حریم خصوصی افراد توسط 
نیروهای مسلح و با توجه به عدم کفایت 
قـوانین موجـود، توسل به قـواعد کلی 
مسئولیت مدنی در موارد ناکافی بودن 
قانون در جـهت جبران خسارت، به نظر 

تنها و بهترین راه ممکن می‌باشد.
همچنین با ملاحظه و بیان موارد مجاز 
ورود به حریم خـصوصی افـراد توسـط 
نیـروهـای مسلـح، قابلیـت تشـخیـص 
ورودهای غیرقانونی امکان‌پذیر می‌شود؛ 
به عبـارت دیگـر با نشـان دادن موارد 
استثنایی که قانون به نیـروهای مسلح 
مجـوز ورود به حـریم خصـوصی افـراد 

را داده اسـت، ورودهـای غیـرقانونی و 
ناقض حریم خصـوصی افراد که موجب 
مسلح  نیروهای  مدنی  مسئولیت  ایجاد 

می‌شود، مشخص خواهد شد.
این پژوهش نگاهی به ابعاد حقوقی بحث 
مقررات  و  قـوانین  در  خصوصی  حریم 
شناسایی  و  مسلح  نیروهای  به  مربوط 
مـسئولیت مدنی ناشـی از نقـض حریم 
خصـوصی افراد توسـط نیروهای مسلح 

را دارد.
اینکه در چه مواردی مأموران می‌توانند 
به حریم شخصی افراد وارد شده و این 
حریم را نقض کنند، درحالی‌که باید از 
این حریم حمایت شود. ضوابط و قواعدی 
مسلح  نیروهای  وظایف  انجام  برای  که 
باید رعایت شود؛ از جـمله با چه رفتاری
کمـترین ضرر به حریم خصـوصی افراد 
وارد می‌شود، حتی در مـواقعی که ورود 
به آن ضروری و با مجوز قضایی و قانونی 
می‌باشد، از موضوعات مهم و قابل بحث 

است.
با توجه به گسـترش و اهمـیت بحـث 
حریم خصوصی در جامعه‌ امروز، بررسی 
و روشن شدن موارد نقض این حق در 
قوانـین و مقررات در جهـت شـناسایی 
برابر حقوق  در  نیروهای مسلح  تکلیف 
افراد یکی از اهداف و ضرورت‌های انجام 
بررسی  با  این پژوهش است. همچنین 
قوانین و مقررات مختلف در این زمینه، 
جدای از روشن شدن حق و تکلیف افراد 
و نیروهای مسلح، خـلأهای موجود در 
قوانین هم مشخص شده و می‌توان برای 
پر کردن و بهبود این خلأهای قانونی، به 

تنظیم و تصویب قانون پرداخت.
بر همـین اساس، به بحـث در خصوص 
توسل به قواعد مسئولیت مدنی در این 
زمینه خواهیم پرداخـت که این قـواعد 
را جبران  متـضرر  می‌تواننـد خـسارت 

ت1403
ت و هشتم، فروردین و اردیبهش
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کنند. مسئولیت مدنی یکی از ضمانت 
اجـراهای موجود در قـانون مدنی اسـت 
که بر مبـنای تکلیف قانونی ضـرر نزدن 
به دیـگران اسـتوار اسـت. این ضـمانت 
اجرا یا قاعـده حقـوقی، می‌تواند ضـرر 
ناشی از نقض حریم خصـوصی افراد را 
که درنتیجه‌ اقدامات نیروهای مسلح به 

وجود آمده را جبران نماید.
1- تعریف و پیشینه حریم خصوصی
خصوصی مفهومی سیال است که امروزه 
از جمله آزادی وجدان و اندیشه، کنترل 
بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهایی 
در منزل و مکان خصـوصی، کنترل بر 
اطلاعات شخصی، رهایی از نظارت‌های 
از  سـمعی و بصـری دیگران، حمـایت 
حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر 
تفتیش‌ها و تجسس‌ها را شامل می‌شود، 
همچـنین حریم خصـوصی حقـی است 
نسبت به زندگی کردن با میل و سلیقه‌ 
خود و با حداقل مداخله و ورود دیگران؛ 
حقی اسـت کـه بر اساس آن اشـخاص 
می‌توانند تعـیین کننـد که دیـگران تا 
چه اندازه می‌توانند به لحاظ کمیـت و 
کیفـیت اطلاعـاتی درباره‌ آنان داشـته 

باشند )انصاری، 1386: 213(.
با توجه به مـوارد فوق به نظر می‌رسد، 
از میان تمام موارد حقوق بشر، تعریف 
حـریم خصـوصی، دشـوارتر از بقـیه و 
پیچیده‌تر است. در پاسخ به این پرسش 
این دشـواری  که چه چـیزی موجـب 
تعریف از حریم خصوصی شده است، به 

دو مورد می‌توان اشاره کرد:
1-1- تفاوت در انتظارات اشخاص 

از قلمرو حریم خصوصی 
اشخاص درباره‌ اموری که باید از اطلاع 
انتظارات  باشد  دور  دیگران  شناخت  و 
متفـاوتی دارنـد)Littman, 1970:3(؛
بنابراین ممکن است موضوعی مشخص، 

در محدوده‌ انتظار فردی در زمره‌ حریم 
خصوصی باشد، اما نسبت به فرد دیگری، 
این‌گونه نباشد. به‌ویژه که برخی اشخاص 
علاقه دارند که حتـی عـادی‌ترین امـور 
خود را از همه پنهان نگه دارند؛ بنابراین 
از دیدگاه این گروه دامنه مطلوب حریم 
خصوصی بسیار وسیع و کمترین مورد 

استثناء را دارد.
1 -2 تفاوت در فـرهنگ و محیط 

مورد عمل 
با آنکه داشتن حریم خصوصی از جمله 
حقوقی اسـت که در قـوانین بسیاری از 
کشورها به ‌آن اشاره شده است، نظام‌های 
حقوقی مختـلف هر کدام بر جنـبه‌های 
خـاصی از ایـن حـق تأکیـد کـرده‌اند و 
قلمرو آن در هر فرهنگ، نظام اجتماعی 
یا هر موقعیت تفاوت دارد و به شدت به 
فـرهنگ و زمینه و محـیطی کـه در آن 

عمل می‌کند، بستگی دارد.
2- جـنبه‌هـای مخـتلـف حـریم 

خصوصی
2-1- مقـوله‌هـای اطلاعـاتـی و 

ارتباطاتی حریم خصوصی
بـه  ارتبـاطاتی  و  اطلاعـاتی  مقوله‌های 
دلیل ارتباط نزدیک، تحـت یک عنوان 
آورده شده و به ترتیب مـورد مـطالعه 
قرار می‌گیـرد. در تعـابيری که معمـولاً 
به کار  در خـصوص حـريم خصـوصي 
می‌رود و ما در جـاي خـود به تـوضـيح 
آن خواهيم پرداخت، دو تعـبير به طور 
خاص به موضـوع اطلاعـات شخـصي، 
به عنوان مصداق‌هاي حـريم خصوصي، 
دلالت دارند: نخست »حريم‌ اطلاعات«‌، 
كه‌ شـامل‌ تصـويب‌ قوانينـي‌ اسـت‌ك ه
چگونگي دسترسي به اطلاعات‌ شخصي‌ 
نظير اطلاعات‌ مالي‌، پزشـكي ‌و دولتـي‌ 
افراد را تعيـين مي‌کند. ديگري »حريم‌ 
امنـيت‌  بـه مـوضـوع  ارتبـاطات«‌ك ـه‌ 

پست‌هاي‌ الكترونکيی، تلـفن‌ها، پسـت‌ 
و سـاير اشـكال‌ ارتبـاطات‌ توجـه‌ دارد 
 ,Privacy and Human Rights(

.)2002:3
2 -2 حریم خصوصی اطلاعاتی

این حریم را در برخی نظام‌های حقوقی 
با عنوان »حمایت داده« بررسی می‌کنند 
و عبارت اسـت از قواعـد حاکم بر نحوه 
پردازش داده‌هـا و اطلاعات مـربوط به 
اشخـاص )نوری، نخـجوانی،1383: 34(. 
پردازش داده هرگـونه فعـل‌وانفـعالاتی 
شامل تحصـیل، نگهداری، سامان‌دهی، 
ذخیره، اصلاح، جایگزینی، تغییر، افشاء، 

انتقال و انتشار را شامل می‌شود.
بنا بر اصول حاکـم بر حـمایت از داده‌ها 
اطلاعات  مانند  اطلاعات شخصی  کلیه 
پـزشـکی اشخـاص، اطلاعـات مـالـی، 
دولتی و مانند آن باید با توجه به قواعد 
مربوط به حمایت داده پردازش شوند و 
هرگونه تخطی از این قواعد نقض حریم 
خصوصی اطلاعاتی اشـخاص محـسوب 
می‌شود. این نوع حـریم، نهـاد حقوقی 
جدیدی اسـت کـه به مـوازات توسـعه 
ارتباطات الکترونیکـی، به ویژه در حـوزه 
اینترنت و شبکه‌های رایانه‌ای بروز یافته 

است.
قانون حـمایت از داده‌هـا، بر داده‌هـای 
شخـصیِ دریافـت و پـردازش شـده از 
طریق اینترنت و نیـز بر اطلاعات کـسب 
شده از منـابع پردازشِ خـودکار اعمال 
می‌شود. در معاملات الکترونیکی، کاربر 
ناگـزیر اسـت به امنـیت شبکه جهانی 
اعتماد کند. داده‌های شخصی، از قبیل 
داده‌های مربوط به اسم، آدرس و شماره 
کارت اعتباریِ شخص، ممکن است در 
سـطح گـسترده‌ای در کشـور‌هـایی که 
قوانین حمایت از داده در آنها مجمل یا 
21ضعیف است، مسیریابی شود. هیچ مقام 
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واحدی کنترل شبکه جهانی را در دست 
نـدارد )نوری، نخـجوانی، 1382: 247(.
در نـظام حقـوقی ايـران، در خصـوص 
حـمایت از داده‌ها قانون واحد و خاصی 
در  موضـوع  این  هرچنـد  ندارد،  وجود 
کلی  طور  به  الکترونیک  تجارت  قانون 
آورده شده اسـت )فصل سوم، مواد 58

الی 61(؛ لـذا برای رفـع ایـن نقـیصـه 
نیازمـند احکام کامـل‌تـری می‌باشـیم 
قبـیل؛ مشخـص کردن  از  که مواردی 
صلاحیت مؤسسات عمومی و خصوصی 
نحوه‌  اطلاعات شخصی،  جمع‌آوری  در 
نگـهداری اطلاعـات، نـحوه‌ دسـترسی 
اشـخاص بـه اطلاعـات راجـع به خـود، 
انتقال این اطلاعـات به سایر بخش‌های 

دولتی و سایر موارد را پیش‌بینی کند.
2-3- حریم خصوصی ارتباطاتی

یکی از جنبه‌های مهم حریم خصوصی 
اشـخاص مـربـوط بـه ارتـباطات بیـن 
آنهاسـت. بر اسـاس قـواعـد حـاکـم بر 
این نـوع حریم، هر شخـصی در برخـی 
ارتباطات فـردی و اجـتماعی  انـواع  از 
خـویش می‌تـواند جـنبه‌هایی از سـری 
بودن روابط، ارتباطات و امنیت محتوای 
آن را از جـامعه انتظار داشتـه باشد، به 
نحوی کـه از دید عـموم، محـفوظ مانده 
و افراد غیرمجاز حق تجسس و پایـش 
این  باشنـد.  نداشته  را  آنها  رهگیری  و 
انسانی  ارتباطات  انواع  کلیه  حریم  نوع 
مانند پست عادی و پست الکترونیکی و 
مکالمات تلفنی، تلگراف و غیره را شامل 
می‌شود و یکی از نهادهای حقوق سنتی 
است که از دیرباز به آن توجه می‌شده 

است.
در این نوع حریم، قواعدی حاکم است 
که چگونگی ارتباطات بـین اشخاص را 
به طور فیزیکـی و الکـترونیکی تنظیم 
کـرده، قاعده‌مـند می‌سـازد. بـه ویـژه 

باید توجه داشـت که این حـریم درباره‌ 
ارتباطات دور اسـت و درباره‌ ارتـباطات 
نزدیک اصـولاً دو نوع حریم دیگر؛ یعنی 
حریم جسـمانی و حریم مـکانی مطـرح 
به  ارتـباطات دور،  اما درباره‌  می‌شـود؛ 
بین طرفین  مکانی  فاصله  سبب وجود 
ارتباط، امکان اطلاع‌یـابی از چـگونگی 
ارتباط اهمیت بیشتری دارد. از جمله در 
بحث ارتباطات تلفنـی و علی‌الخصوص 
الکتـرونیکی و نـیز ارتـباطات مکاتبه‌ای 
بـه  از طـریق پـست، مسـائل مـربوط 
حمایت از حریم خصوصی مطرح است. 
از جمله تعرضـاتی که این نوع حـریم 
خصوصی را مورد تهـدید قرار می‌دهد 
می‌توان به تفتیـش مرسولات پستی و 
ارتباطات  و  رایانه‌ای  داده‌های  رهگیری 

الکترونیکی اشاره کرد.
2-4- جنبه‌های جسمانی و مکانی
2-4-1- حریم خصوصی جسمانی
از مهم‌ترین مقوله‌های  حریم جسمانی 
حریم خصوصی به شمار می‌رود. تمامیت 
جسمانی هر شخـص مهـم‌ترین دارایی 
هـر شـخص اسـت که تجـاوز به آن در 
نظام‌های حقوقی مختلف با شدیدترین 
مجازات کیفری مواجه است. به عبارتی 
کامل‌ترین حـریم از جهـت حـمایتـی، 
حریم جسمانی است. در حال حاضر، در 
خصوص حریم جسمانی افراد، جز برخی 
مـواد قـانون آیین دادرسی کیـفری کـه 
به صورت تلویحی آن هم صرفاً به برخی 
مسائل حریم جسمانی توجه کرده است 
احکام خاصی در قوانین ما وجود ندارد. 
گونه‌های مختلف ورود به حریم جسمانی 
آزمایش‌های  بدنی،  بازرسی‌های  شامل؛ 
ژنتیکی، تفتیش اندام‌های داخلی انسان 
و به طور کلی هرگونه تعرض و تجاوز به 

تمامیت جسمانی می‌باشد.
برخـی نویسـندگان حـریم جـسمانی را 

شامل اطلاعات مربوط به سلامتی انسان 
نیز می‌دانند )نوری، نخجوانی، پیشین: 
34(؛ اما به نظر می‌رسد این نوع حریم 
یعنی اطلاعات مربوط به سلامتی افراد 
را بایستی در زمره حریم اطلاعاتی تلقی 

نمود.
اماکن  2-4-2- حریم خصـوصی 

و منازل
در طول تاریخ، حـرمت مـحل سکونت 
توسط تمدن‌های مختلف به شیوه‌های 
مختلف پذیرفته شده است. با توجه به 
تعریف حریم خصوصی، منزل ذاتاً حریم 
محـسوب می‌شـود و در قـوانین سـایر 
اما برخی  این‌چنین است؛  نیز  کشورها 
اماکن )در اینجا منظور اماکن خصوصی 
است و نه اماکن عمـومی( ممکن است 
بعـضاً مشمـول حـریم خصـوصی قرار 
نگیرند. در واقع شخصی که تنهایی را در 
اقدامش  اگر  است،  اختیار کرده  مکانی 
باید حـریم  نباشـد،  قوانیـن  با  مخالف 

خصوصی او را مورد حمایت قرار داد.
حريم‌ مكاني‌ به‌ اعـمال‌ مجـموعه‌اي‌ از 
محدوديت‌ها و نظارت‌ها در محيطك ار 
و زندگي‌ افراد و همچنین‌ اماكن‌ عمومي‌ 
معمولاً  مكاني‌  حريم‌  مي‌شود.  مربوط 
توسط نظارت‌ ويدئويي‌ وي ا چك‌ك ردن 
‌هويت‌ افراد، مورد تجـاوز قرار مي‌گيرد 
 Privacy and Human Rights,(

.)2002:3
همان‌گونه که برخـی به درسـتی اشاره 
کرده‌اند، نقض حـریم خصوصی منـزل 
معمـولاً از دو جهـت بـرای اشـخـاص 
نامطلوب است؛ اول آنکه با نقض حریم 
و  بین می‌رود  از  فـردی  منزل آسایش 
دوم اینکه معمولاً نقض حریم خصوصی 
منـزل همـراه با دستـیابی سـایرین بر 
مطالب و اطلاعات و اسرار اشخاص است 

)محسنی، پیشین: 51(.
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3- آموزه‌هـای اسلامی و فقهی و 
حریم خصوصی

علی‌رغم سابقه کوتاه غرب در حمایت از 
حریم خصوصی، پژوهش نشان می‌دهد 
که حمایت از این حـق در حقوق اسلام 
از قدمت بسـیار برخـوردار بوده اسـت. 
حریم خصوصی پیش از آنکه در غرب و 
کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق 
تأکید بسیار در  با  بشر پیش‌بینی شود 
منابع اسلامی مورد توجـه بوده اسـت. 
آیات متـعددی از قرآن مجـید بر لزوم 
تأکید  اشخاص  حریم خصوصی  رعایت 
شده است. سنت پیامبر اکرم )ص( و ائمه 
اطهار )ع( و سیره مسلمانان نیز سرشار 
از توصیه‌هایی در پرهیز از نقض مصادیق 

مختلف حریم خصوصی است.
همان‌طور که گفته شد احترام به حریم و 
امور خصوصی دیگران از توصیه‌های اکید 
اسلام است. در منابع اسلامی نظیر قرآن، 
درباره‌  متعددی  احکام  اجماع،  و  سنت 
مقوله‌های مختلف حریم خصوصی وجود 
البته، اصطلاح »حریم خصوصی«  دارد. 
نه در آیات قرآن و نه در روایات اسلامی 
استعمال نشده است و موضع اسلام در 
مواجهه با مقوله‌ حریم خصوصی، موضع 
به اصطلاح »تحویل گرایانه« است؛ یعنی 
حریم خصوصی، در قالب احاله به حقوق 
و آزادی‌های دیگـر نـظیر حـق مالکیت، 
منع تجسس، اصل برائت، منع سوءظن 
و اشاعه فحـشا و هجـو و قذف و سـب 
)دشنام( و نمیمه )سخن‌چینی( حمایت 

شده است.
مباحث و اصطلاحاتی را که در آیات و 
روایات اسلامی درباره حریم خصوصی و 
بیان علل و حکمت‌های حمایت از آن به 
کار رفته‌اند می‌توان تحت عناوین ذیل 

دسته‌بندی کرد:
1( ممنوعیت تجسس و تحسس و تفتیش؛

2( مـمنوعیـت ورود به مـنازل بـدون 
استیذان؛

3( ممنوعیت استراق سمع و بصر؛
4( ممنوعیت سوءظن؛

5( ممنوعیت نمیمه و غیبت؛
6( ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر؛

7( ممنوعیت خیانت در امانت.

3-1- ممنوعیت تجسس و تفتیش
مهم‌ترین آیات و روایاتی که به ممنوعیت 
تـجسس و تفـتیش در امـور دیگـران 

تصریح کرده‌اند به شرح زیر هستند:
آیه 12 سـوره حـجرات می‌فرماید: »یا 

ایهاالذین آمنو ... لا تجسسوا«.
از پیامبر اکرم )ص( روایات متعددی در 
خصوص ممنوعـیت تجسس و تفتیش 
نقل شده اسـت. از جـمله اینکه به ابوذر 
می‌فرمایند: »المجالس بالامانه و افشاء 
سر اخیک خیانه فاجتنب ذلک«؛ »آنچه 
امانـت اسـت و  در مجـالس می‌گذرد، 

آشکار ساختن راز برادرت خیانت است؛ 
پس از آن دوری کن«.

گاه براثر بی‌دقتی، مطالبی از گفتگوهای 
مسائل  )معـمولاً  ناگفتنی‌ها  و  دوستانه 
شخصی یا خانوادگی( به سـطح عمومی 
جامعه سرایت می‌کند و احیاناً با تحریف 
و اضـافاتـی در جامـعه شـایع می‌شـود 
خـطر  به  خـانواده‌ای  یا  فـرد  آبروی  و 
می‌افتد که اصلاح این آسیب اجتماعی 

غیرممکن است.
همچنین می‌فرماینـد: »انی لم اومر ان 
انقب عن قلوب الناس و لا اشق بطونهم« 
)ری‌شهری، 1375: 391(؛ »من مأمور 
نگشته‌ام دل‌های مردم را بشـکافم و از 

اسرار درونی آنها باخبر شوم«.
4- دکـترین لیـبرالیسم و حـریم 

خصوصی
لوئـیس براندیس)1(که یکـی از قـضات 
بـود،  آمـریکا  متحـده  ایـالات  دادگاه 
سـال  وارن)2(در  سـامـوئـل  هـمراه  به 
1980 در مـقاله‌ای به نام »حق مصونیت 
حریم خصـوصی« بـرای اولیـن بار آن 
را حـق افراد برای تنها ماندن تعـریف 
براندیـس می‌گفتـند  کـردنـد. وارن و 
کـه حـقوق راهـی بـرای حـمایـت از 
حریـم خصـوصـی افـراد ایجـاد کـرده 
اسـت و تـلاش کردنـد تـا مـاهـیت و 
را تبیـین کـنند این حـمایت  حـدود 
.)Warren and Brandeis, 1890 :5( 
بلوستین)3(حـریم خصـوصی را مـعیاری 
برای تمایز افـراد با یکدیگـر می‌دانـد و 
معتقد است انسانی که مجبور باشد همه 
دقایق زندگی‌اش را با دیگـران در میان 
بگذارد، از فردیت و شرافت بشری محروم 
)Bloustein, 1964: 962 – 71( است
ایـن تعـریف بیان می‌کـند کـه حـریم 
خصوصی، به منزله هـویت فـردی یک 

انسان است.

از  قلمرویی  خصوصی  »حریم 
زندگی هر شخـص اسـت کـه 
آن شخـص عرفاً یا با اعـلان 
قـبلی در چـهارچوب قـانون، 
بدون  تا دیـگران  دارد  انتظار 
رضـایت وی به آن وارد نشوند 
یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند 
و یا به اطلاعـات راجع به آن 
دسـترسی نداشـته یا در آن 
قلمرو وی را مورد تعرض قرار 
ندهند. جـسم، البسه و اشیاء 
همراه افراد، اماکن خصوصی و 
منازل، محل‌های کار، اطلاعات 
شخصی و ارتباطات خصوصی 
با دیـگران، حـریم خصـوصی 

محسوب می‌شوند«.
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در حقـوق ایران گرچـه پاره‌ای مـواد و 
اصول مرتبط با رعایت حریم خصوصی 
وجـود دارد کـه از درون آنهـا می‌تـوان 
ضـوابطی در این خصـوص را استنـباط 
نمود، ولی تعریف مشخصی از اصطلاح 
حریم خصـوصی در قوانین وجود ندارد. 
قـاضـی »مـاستل« درایـن‌بـاره چـنین 
می‌گـوید: »در یـک نـگاه کـلی، بـرای 
من درک مفهـوم حـریم خصـوصی یک 
شرکت، مشکل می‌نمـود. در ذهـن من، 
حریم خـصوصی یک انسـان، دلالت بر 
یک »فضای« شخصـی دارد که فرد در 
آن آزاد اسـت که خودش باشد، در لاک 
که می‌خواهد  هرگونه  یا  رود  فرو  خود 
عمل کند و این فـضا از تعرض دیگران 
در امـان باشـد. نقض حـریم خـصوصی، 
توهین به شخـصیت انسان اسـت. این 
توهـین، هـم از طـریق نقـض فـضای 
شخصی و هم از طریق نشان دادن اینکه 
می‌توان این فضا را نقـض کرد، صـورت 
می‌گیرد. در این وضـعیت، تعـمیم این 
حکم که یک شـرکت که فاقد هرگونه 
احساسی برای جریحـه‌دار شدن اسـت، 
برای من کاری مشکل است« )ساندرز، 
کری پیـتر، 1386: 330-331(. سیسلا 
از  بودن  ایمن  را  بوک حریم خصوصی 
اینکه  به  دیگران  ناخواسته  دسترسی 
چه میزان اطلاعات، احساسات، تفکرات 
و شـئون شخصی تا چـه حد مشخص 
است می‌داند. بلوستین حریم خصوصی 
یکدیگر  از  افراد  تمایز  برای  معیاری  را 
می‌داند و معتقد است انسانی که مجبور 
باشد همه دقایق زندگی را با دیگران در 
میان بگذارد از فردیت و شرافت محروم 
است. جیمز مور می‌گوید سه عنصر عدم 
تعدی، مداخله و دسترسی به اطلاعات 
در تعریف حریم خصـوصی بسیار مهم 
اسـت ارنسـت هاک حـریم خصـوصی 

را دسترسی انحصـاری یک شخـص به 
حوزه‌ای که متعلق به اوست می‌داند.

5- قـوانین و مقـررات و حـریم 
خصوصی

5-1- قـانون اساسی
حـریم خصـوصی  به  تصـریح  ضرورت 
و حـمایت از این حق در قانون اساسی 
)و نـه در سـایر قـوانین عـادی( از ایـن 
جهت است که قوانین خاص معمولاً در 
پرتو قوانین عام و علـی‌الخصوص قانون 

اساسی ظهور می‌یابند.
اگرچه به اعتقاد برخی )انصاری، پیشین: 
137( در قـانـون اسـاسی ایـران مـتن 
خـاصی که از حریم خصوصی تحت این 
عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد، 
ولـی لازم به ذکـر اسـت که از اصـول 
متعددی که در قانون اساسی در حمایت 
از حریم خصوصی آمده است استنباط 
می‌شـود کـه مبنـای حـمایت از حریم 
خصوصی در قانون اساسی موجود است 
و از راه تفسیر می‌توان حریم خصوصی 

را مورد حمایت قانون اساسی دانست.
در سه‌ اصـل‌ قانون‌ اساسی‌، می‌توان‌ رد 
پای‌ توجه‌ به‌ حریم‌ خصوصی‌ را به‌ آسانی‌ 
تشخیص‌ داد. اصل‌ بیسـت‌ و دوم‌ قانون‌ 
اساسی‌ می‌گـوید:»حیثیت‌، جـان‌، مال‌، 
از تعرض‌  افراد  حقوق‌، مسکن‌ و شـغل‌ 
مصون‌ است‌، مگر در مـواردی‌ که‌ قانون‌ 
تجویز می‌کند«. در این‌ اصل گفته شده؛ 
حیثیت‌ و جـان‌ افراد از تـعرض‌ مصون‌ 
است، جان را می‌توان به‌ مفـهوم‌ وسیع‌ 
آن‌ به‌ معنی‌ جسم‌ و فیزیک‌ بدن‌ در نظر 
گرفت. همچنین کلمه‌ حقوق که می‌توان 
با تفسیر موسع، حریم خصوصی را یکی 
از حقوق و مشمول این اصل دانست. مال 
و مسکن هم که مـورد پـذیرش حـقوق 
بیـن‌الملل در موضـوع حریم خصـوصی 

می‌باشد.

مي‌دارد:  اشـعار  سـوم‌  و  بیسـت‌  اصـل‌ 
»تفتیش‌ عقاید ممنوع‌ است‌ و هیچ‌کس‌ 
را نمی‌توان‌ به‌ صـرف‌ داشتن‌ عقیده‌ای‌، 
موردتعرض‌ قرار داد«. بزرگ‌ترین‌ اشکال‌ 
این‌ ماده‌ قانون‌، مشخص‌ نبودن‌ حدود و 
ثغور تفتیش‌ اسـت‌. در کـشور ما اگرچه 
تفتیش‌ عقاید به‌ طـور رسمـی‌ صـورت‌ 
نمی‌گیرد ولی‌ نمونه‌هایی‌ از این‌ کار، به 
خصوص‌ هنگام‌ استخـدام‌ افراد و سـایر 
مواقع‌ قابل‌ مـشاهده‌ و درک‌ اسـت‌ و در 
اصل‌ بیست‌ و پنجم‌ آمده است: »بازرسی‌ 
نامه‌ها، ضبط و فاش‌ کردن‌  نرساندن‌  و 
مکالمات‌ تلفنی‌، افشای‌ مخابرات‌ تلگراف 
‌و تلکس‌، سانسور، عدم‌ مخابره‌ و نرساندن‌ 
آنها، استراق‌ سـمع‌ و هـرگونه‌ تجسس‌ 

ممنوع است، مگر به‌ حکم‌ قانون«.
با وجود اینکه در این اصل برخلاف نظر 
برخی )رجبی، پیشین: 58( به صـراحت 
به آزادی ارتباطات اشـاره نشده اسـت؛ 
اما می‌توان این اصل را بسیار مهم در 
حمایت از حـریم خصـوصی ارتـباطات 
دانست و حتی آن را به وسـایل ارتباطی 
اینترنتی تعمیم  ارتباطات  مانند  جدید 

داد.
در اصـل بیـستم بـر رعـایـت »حـقوق 
انسانی« همه افراد تأکـید شـده اسـت. 
حق داشتن حریم خصوصی با کرامت و 
تمامیت انسان‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد 
و در زمره‌ مهم‌ترین حقوق انسانی است 
که در اسـناد بین‌المللی بسیاری از آن 

نام برده شده است.
در اصل سی و نهم گفتـه شده: »هتک ‏
حـرمت ‏و حیـثیت ‏کسی ‏کـه ‏به ‏حکـم ‏
یا  زندانی ‏ بازداشـت‏،  دستـگیر،  قـانون ‏
تبـعید شـده‏، به ‏هر صـورت ‏که ‏باشـد 
ممنوع ‏و موجـب ‏مجازات ‏اسـت‏«، که 
نشان دهنده حفظ حرمت و حریم تمام 
افراد حتی مـجرمین و افراد در مضان 
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اتهام می‌باشـد که این موضـوع ارتباط 
مستقیم به نیروهای مسلح دارد؛ چراکه 
نگهداری افراد بازداشت شده معمولاً در 

اختیار ضابطین قضایی می‌باشد.
5-2- قـانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی 
به بـیان جنبـه‌های حـریم خـصوصی، 
علی‌الخصوص حریم خصوصی جسمانی 
و مـکانی )مـنزل( پرداختـه اسـت که 
در اینجا مواردی را مـورد بررسی قرار 

می‌دهیم.
مـاده 169 قانون مجازات اسـلامی در 
خصوص مـنع شکـنجه اعلام مـی‌دارد: 
اقراری که تحـت اکراه، اجبار، شکنجه 
و یـا اذیـت و آزار روحـی یا جـسمی 
اخذ شـود، فاقـد ارزش و اعـتبار اسـت 
و دادگاه مکلف اسـت از متهم تحقیق 
مجدد نماید. همچـنین ماده 218 نیز 
در زمـینه مـنع شـکنجه می‌باشـد که 
نشانگر توجه قانون‌گذار به حفظ حـریم 
خـصوصی جـسمانـی افـراد می‌باشـد. 
مـاده 578 از کتـاب پنـجـم در بـاب 
تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 
1375 نیز به منع گرفتن اقرار به‌وسیله‌ 
شکنجه اشاره دارد و مأمورین دولتی و 
قضایی متخلف را به مجـازات حبس و 

پرداخت دیه محکوم می‌کند.)4(
مواد مـربوط به حـدود و دیات اعـضای 
بدن نیز از جمله موارد مربوط به بحث 
حـریم خصـوصی جسـمانی اسـت. بـه 
عنوان مثال مواد 682 الی 688 قانون 
مـجازات اسلامـی در خصـوص از بیـن 
بـردن شـنوایی و مـواد 689 الی 692 
افراد  بینایی  بردن  بین  از  در خصوص 
از  مجازات‌هایی  با  قانون‌گذار  که  است 
جمله پرداخت دیه به مقابله با تعرض 
به حریم جسمانی افراد رفته و سعی در 
جبران نقض حریم جسمانی می‌باشد.

مواد 572)5( تا 575 از کتاب پنـجم در 
بازدارنده  مجازات‌های  و  تعزیرات  باب 
مـصوب 1375 در حـمایـت از حـریـم 
خصوصی جسـمانی گفـته شـده اسـت 
که قابل توجه می‌باشـد و کاملًا مرتبط 
با نیروهای مسلـح و ضـابطین قضایی 

است.
مـواد 580)6(و 694 از کتاب پنجم در 
باب تعـزیرات و مجازات‌هـای بازدارنده 
مصوب 1375 به نقـض حریم خصوصی 
مـنازل اشـاره مـی‌کـند. چـنانچـه در 
ماده 694 به‌طورکلی گفته می‌شود که 
»هر کـس در منـزل یا مسـکن دیگـری 
به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات 
از شش ماه تا سـه سال حبس محکوم 
خواهد شد و درصـورتی‌که مرتکبین دو 
نفر یا بیشـتر بوده و لااقل یکی از آنها 
حامل سلاح باشـد به حـبس از یـک تا 
شـش سـال محـکـوم مـی‌شـوند«؛ امـا 
ماده 580 در خصـوص مأمورین دولتی 
یا به عبارتی دیگر ضابطین دادگستری 
می‌باشد. در همیـن خصوص مواد 691 
و 692 نیز برای حریم خصوصی اماکن 

ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده‌اند.
مواد 582 و 641 از کتاب پنجم در باب 
تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 
1375 نیز در خصوص حریم خصوصی 
ارتباطات می‌باشد که در ذیل به بررسی 

آنها می‌پردازیم:
ماده 582: »هـر یک از مستخـدمین و 
مأمورین دولتی، مراسلات یا مخـابرات 
یا مکالمات تلفـنی اشـخاص را در غیر 
مـواردی کـه قـانون اجـازه داده اسـت 
حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم 
یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید 
یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها 
را افشا نماید به حبس از یکسال تا سه 

سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده 
میلیون ریال محکوم خواهد شد«.

این ماده در رابطه با افراد خاصی اسـت 
که بنا به موقعیت شغلی خود به عنوان 
واسطه در ارتباطات عمل می‌کنند و به 
همه‌  و  دارند  دسترسی  افراد  اطلاعات 

افراد جامعه را شامل نمی‌شود.
ماده 641: »هرگاهك سي به‌وسیله تلفن 
يا دستگاه‌هـای مخابراتي ديـگر ايجـاد 
مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات 
خـاص شـركت مخـابرات، مرتكـب به 
حبس از كي تا شش ماه محكوم خواهد 

شد«.
اگـر مـزاحـمت‌هـای تلـفنی را یـکی از 
مصداق‌های نقض حق خـلوت و تنهایی 
افراد بدانیـم که به‌حـق هم همین‌طور 
است، ایـن مـاده این‌گـونه مزاحـمت‌ها 
را مستوجب کیفر دانسته است. عبارت 
»دستگاه‌هـای مخـابراتی دیگـر«، مـاده‌ 
مارالذکر را به تنها ماده‌ای که این توانایی 
را دارد که به حـفظ حـریم خصـوصی 
اطلاعات در فضـای مجـازی هم کمک 

کند، تبدیل کرده است.
مواد 604 و 648 از کتاب تعزیرات را نیز 
می‌توان از جمله مواد حمایتی از حریم 
خصوصی اطلاعات دانست. در سایر مواد 
قانون مجازات اسلامی همان‌طور که در 
بالا گـفته شـد برای جنـبه‌های دیگـر 
حریم خصوصی ضمانت اجرا پیش‌بینی 
کرده‌اند. ماده 570)7( از کتاب پنجم در 
باب تعزیرات و مجـازات‌های بازدارنـده 
هم که یکی از مهم‌ترین مواد مربوط به 
نیروهای مسلح و حفظ حریم خصوصی 
اشخاص است به‌طـورکلی و با ارجاع به 
قانون اساسی، داشتن حـریم خصوصی 
را در زمـره‌ آزادی‌هـای شخـصی افـراد 

25ملت دانسته است.
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5-3- آیین دادرسی کیفری
با مطالعه و بررسی این قانون باید دید 
که میزان حمایت آن از حریم خصوصی 
چه میزان است، چراکه این قانون وسیله‌ 
عملیِ مؤثر برای حمـایت از حق حـریم 
خـصوصی اسـت. مـواد 150 و 152 در 
قانون آیین دادرسی کیفری)8(را می‌توان 
در حـمایت از حـق حریم خـصوصی در 

حوزه‌ اطلاعات و ارتباطات دانست.
ماده 150: »کنترل ارتباطات مخابراتی 
افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به 
امنیت داخـلی و خـارجی کشور مربوط 
باشـد یا برای کشـف جـرایم موضـوع 
بنـدهـای »الف«، »ب«، »پ« و »ت« 
ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده 
شود. در این صـورت با موافـقت رئیس 
کل دادگستری استان و با تعیین مدت 
و دفعات کنترل، اقدام می‌شـود. کنترل 
مکالمـات تلفـنی اشخـاص و مقـامـات 
به  قانون منوط  این  موضوع ماده 307 
تأیید رئیـس قوه قضـائیه اسـت و این 
اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.
تبـصره 1- شـرایط و کیفـیات کنتـرل 
ارتباطات مخـابراتی به موجـب مصوبه 
شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود. 
مخابراتی  ارتباطات  کنـترل  تبصره 2- 
محـکومـان جـز بـه تشخـیص دادگاه 
نخـستین کـه رأی زیر نظـر آن اجـراء 
احکام ممنوع  اجرای  قاضی  یا  می‌شود 

است«.
ماده 152: »تفتیش و بازرسی مراسلات 
به‌  به متـهم در مواردی  پستی مربوط 
عـمل می‌آید که ظـن قوی به کـشف 
جرم، دسـتیابی به ادله وقوع جرم و یا 
شناسایی متهم وجود داشته باشـد. در 
مربوط  مرجـع  از  بازپرس  صورت،  این 
مـی‏خواهـد، ایـن مراسـلات را توقیـف 
کند و نزد او بفرستـد. در صـورت عـدم 

امکان توقـیف، مرجـع مربوط، این امر 
از وی  بازپرس می‌رساند و  را به اطلاع 
کسب تکلیف می‌کنـد. پس از وصـول، 
بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل 
او بررسی و مراتب را در صورت‌مجلس 
قید می‌کند و پس از امضای متـهم، آن 
را پیوست پرونده می‌نماید یا در محل 
مناسـب نگهـداری می‌کـند. استـنکاف 
متهم از امضـاء یا عدم حضـور متهم یا 
وکیل او در صورت‌مجلس قید می‌شود. 
چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد 
و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با 
اخذ رسید به مرجـع ارسال‌کننده یا به 

صاحبش مسترد می‌شود.
تبصره - موارد ضرورت بازرسی مکاتبات 
و مـراسـلات محـکومان، به تشـخیص 
اعتماد  مورد  مأموران  وسیله  به  دادگاه 
زندان اعمال می‌گـردد و پس از تأییـد، 
حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم 
می‌شود. در صورت عدم‌تأیید، مکاتبات و 
مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه 

می‌رسد«.
بنابراین مشخص می‌شود که آیین دادرسی 
کیـفری در مواجـهه با موضـوع صـدور 
مجـوز برای مداخـله و ورود به حـریم 
خصوصی از معیار و موازین بین‌المللی 
تبعیت کرده اسـت که معـیار صحیح و 
منطقی می‌باشد. ورود به منزل و سایر 
اماکن خصوصی و تفتیش اموال موجود 
در آنها از سایر مسائلی اسـت که در مواد 
55، 137، 139، 141 و 140 این قانون 

آورده شده است.
5-4- قـانون تجارت الکترونیک

بـر اسـاس مـاده 58 قـانـون تـجـارت 
یا  و  پـردازش  »ذخـیره،  الکـترونیـک: 
تـوزیع داده‌پـیام‌هـای شخـصی مبیـن 
ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌هـای 
عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و 

داده‌پیام‌های راجع به وضعیت جسمانی، 
روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت 
صـریح آنها به هـر عنـوان غیـرقانونی 

است«.
با توجـه به ماده 1)9( این قانون که قلمرو 
شـمول آن را واسطه‌های الکترونیکی و 
استفاده از سیستم‌های ارتبـاطی جدید 
معرفی می‌کند، می‌توان گفت که ذخیره، 
پردازش و توزیع داده‌های ذکر شده در 
ماده‌ 58 از طریق ارتباطات الکترونیکی 

غیرقانونی و ممنوع است.
از نوع بیان مـاده مشخـص می‌شود که 
داده‌هایی که ذخـیره، پردازش و توزیع 
آنـها ممـنوع اعلام شـده اسـت، جنـبه‌ 
آنها  توسـعه مـصادیق  و  دارند  حصری 

مجاز نمی‌باشد.
ماده‌ 59  قانون تجارت الكترون كيبا بیان 
تنها استثناء وارده بر اصـل ممـنوعیت 
پـردازش داده‌هـای شخـصی، شـرایطی 
را در صـورت وجـود رضـایت شـخص 
موضوع داده‌پیام شرط می‌کند، از جمله؛ 
مشخص بودن اهـداف و مورد اسـتفاده 
قرار گرفتن تنهـا برای هـمان منـظور، 
دسترسی شخـص موضوع داده پیام به 
پرونده‌ خود و امکان محو آن در هر زمان 
را بیان می‌کند. البته در صورتی که بنا 
بر دلایل امنیتی و مصالح عمومی نیاز به 
این  باشد، مطمئناً  این داده‌ها  پردازش 
عمل از سوی حاکمـیت انجـام می‌گیرد. 
پس بهتر بود این‌گونه موارد هم احصاء 
و قانون‌گذاری می‌شـد تا مراجع قضایی 
نتوانند مصلحت را به عنوان امری مبهم 
و مبنایی برای نقـض حریم خـصوصی 

بپذیرند.
در مـاده 60 ايـن قـانـون، در خـصوص 
ذخیره، پردازش یا توزیع داده‌های مربوط 
به سوابق پزشکی اسـت که تفصیل این 
موضوع به آیین‌نامه‌ای محول شده است.
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5-5-لایحـه حمـایت از حـریـم 
خصوصی

یکی از متونی که می‌تواند دراین‌باره مورد 
توجه باشد، لایحه‌ پیشنهادی دولت وقت 
که متعاقباً به صورت طرح در سال 1383 
به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید، با 
عنوان »لایحه حریم خصوصی«)10(است. 
در ماده 2 این لایحـه حریم خصوصی به 

این نحو تعریف شده است:
»حـریم خصوصی قلمـرویی از زندگـی 
هر شخـص اسـت کـه آن شـخص عـرفاً 
یا با اعلان قـبلی در چـهارچوب قانون، 
تا دیـگران بدون رضـایت  انتـظار دارد 
وی به آن وارد نشـوند یا بر آن نـگاه یا 
نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به 
آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی 
را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه 
و اشیاء همراه افراد، اماکن خصوصی و 
منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی 
با دیگران، حریم  ارتباطات خصوصی  و 
خصـوصی محسـوب می‌شوند«. در این 

تعریف نکات زیر قابل توجه هستند:
اول کلـمه »شـخص« در ایـن تـعریـف 
ممکن اسـت این ابهام را ایجاد کـند که 
آیا اشخاصی که قواعـد عمومی حمایت 
از حریم خـصوصی در حـوزه‌ ارتـباطات، 
اشخاص  صرفاً  می‌کند،  حمایت  آنها  از 
حقیقی هستند یا این قواعد هم درباره‌ 
اشخاص حقـیقی و هم درباره‌ اشخـاص 

حقوقی استفاده می‌شود؟
ایران  از مـفاد ماده‌ 588 قانون تجارت 
این‌گـونه به نظـر می‌آیـد که اشـخاص 
حقـوقی و به ویژه شرکـت‌های تجاری 
دارا  را  حقـیقی  اشخاص  حقـوق  تمام 
هسـتند؛ اما با توجـه به اینـکه حـریم 
خصوصی مرتبط با امنیت روانی و متکی 
به شأن و کرامت انسانی، حوزه‌ خلوتی 
را برای اشخاص در نظر می‌گیـرد تا در 

پرتو آن، بدون دخالت دیگران به زندگی 
به  ازاین‌رو،  بپردازد،  بی‌دغدغه‌ شخصی 
نظر می‌رسد، این ویژگی، خاص اشخاص 
حقیقی بوده و درباره‌ اشخاص حقـوقی 
کاربرد نـدارد و اشـخاص حقـوقی برای 
صیانت از حـوزه محـرمانگی مربوط به 
خود باید از سایر قـواعد حمایتی مانند 
قواعد اسرار تجاری، حق مالکیت فکری 

و صنعتی کمک بگیرند.
 

دوم اینـکه در ایـن تعـریف، »عـرف« و 
»اراده‌ اعلامی« شخص، معـیار اصلی در 
تعیین دامنه حریم خـصوصی اشخاص 
دانسته شده اسـت. حتی در بیـان عـرف 
نیز نقش اصلی را بر عـهده‌ اراده شخـص 
گذاشته است؛ اما باید توجه داشت، غالب 
مصادیق و جلوه‌های حریم خصـوصی در 
زمره‌ قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومی 
اخلاقی و فرهـنگی قرار می‌گیـرد و اراده 
اعلامی اشخاص، در دامنه این حق تأثیری 
ندارد. اگرچه عبارت »در چهارچوب قانون«

تا حدی این اشکال را رفع می‌کند.

سوم، ایـنکه در ایـن تعـریف مصـادیق 
مختلف تعرض با عبارات؛ »وارد شدن«، 
»نـگاه«، »نـظارت« و »دستـرسی« کـه 
برای حریم خـصوصی مکانی، ارتباطاتی 
و اطلاعاتی آورده شده است. درحالی‌که 
بـهتـر اسـت بـه هـمان عـبارت کلـی 
»تعرض« بسـنده کرد؛ زیرا هر کدام از 
عبارات یاد شده، در حقیقت از مصادیق 

تعرض محسوب می‌شوند.
چـهارم، اینـکـه منظـور از »دیگـران«؛ 
هر فردی اسـت که انـسان او را غریبه 
بداند، اعم از دولت یا هر فرد دیگر. باید 
توجه داشت که اساساً دولت‌ها یکی از 
تهدیدکنندگان جدی حـریم خصوصی 
ارتباطات  به‌ویژه در زمینه اطلاعـات و 
هسـتند؛ بـنابراین لازم اسـت با تبیین 
»معـیارها و مصـادیـق«، شفـاف‌سـازی 
حدود ورود دست‌اندرکاران حکومت به 
حریم خصوصی و عقیدتی افراد صورت 
پذیرد و موارد و مصـادیق آن در قانون 

بیان گردد.
6- چالـش‌ها و راهکارها

اگـر بـخواهـیم بـه ارائـه راهـکارهـا و 
چـالش‌های مربوط به حـریم خـصوصی 
بپردازیم ابتدا باید آسیب‌ها و چالش‌ها 
را در ارتباط با جنبه‌های مختلف نقض 
این حـریم بررسـی کنـیم و سپـس به 
ارائه راهکارها برای چالش‌های مختلف 

بپردازیم.
عمدتاً با چالش نقـض حـریم خصوصی 
توسـط افراد جامـعه )مردم( از جـهات 
مختـلف نقض این حریم اعم از منازل، 
جسـمانـی، اطلاعـات و ارتبـاطات کـه 
حمایت‌هایی در قالب ضـمانت اجراهای 
قانونی نقض این حریم توسط قانون‌گذار 
صورت گرفته اسـت که عـرف حاکم بر 
محیط به شدت در تعریف نقض حریم 
بعدی  اما چالش  است؛  مؤثر  خصوصی 

»هـر یک از مستخـدمیـن و 
مأمـورین دولـتی، مراسـلات 
یا مخابرات یا مکالمات تلفنی 
اشخـاص را در غیـر مـواردی 
که قـانون اجـازه داده اسـت 
حسب مورد مفتوح یا توقیف 
یا معدوم یا بازرسی یا ضـبط 
یا استراق سمع نماید یا بدون 
اجازه صـاحبان آنهـا مـطالب 
آنها را افشا نماید به حبس از 
یک سال تا سه سال و یا جزای 
نقدی از شش تا هجده میلیون 

ریال محکوم خواهد شد«.
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نقض حـریم خصوصی توسط ضابطین 
به واسـطه حیـطه‌ شـغلی  و مأمـوران 
و عـملکـرد آنـان اسـت؛ اقـداماتـی از 
جـمله بازداشـت غـیرقانونـی، ورود بـه 
مـنازل، تفتیش‌ها و بازرسی‌های اشیاء و 
جسمانی و... از جمله این آسیب‌هاست.

1- از مهم‌ترین راهکارها، وضـع قوانین 
و مـقررات مشـخص در حـوزه حـریـم 
خصـوصی اسـت؛ اگر لایحـه حمایت از 
حریم خصـوصی کـه مـدت‌هـاست در 
هیئت دولت بلاتکلیف مانده است تعیین 
تکلیف شـود می‌تواند در این خصوص 
نقش مهمی را در حوزه قوانین و مقررات 

حوزه حریم خصوصی ایفا کند.
2-آموزش عامه نسبت به شناخت حق 
حریم خصوصی از طریق فرهنگ‌سازی 
در محیط‌های گوناگون اعـم از محیط 
تحصیلی و مکان‌های عمومی، رسانه‌ها 
و آموزش حـضوری بسـیار مهم اسـت؛ 
همچنین شـناخت حـقوق شـهروندی 
که در مـاده 7 قانون آییـن دادرسی)11(
کیفری به آن اشاره شده است می‌تواند 

مهم باشد.
و  اجراها  اجرای ضـمانت  بر  تأکید   -3
قانون جـلوگیری از مسامحه و تسـاهل 
نسـبت به نـقـض حـریـم خصـوصـی. 
قـانون‌گذار در اصـل 22 قـانون اساسی 
اشاره دارد که جان، مال، مسکن و حقوق 
افراد از تعرض مصون است و مواد 289 
تا 727 قانون مجازات اسلامی به قتل 
نفـس و دیات که ضـمانت اجـراي نقض 
حریم خصوصی جسمانی است پرداخته 
و در پـی جـبـران نقـض حـریـم اسـت. 
مواد 714 تا 719 قانون تعزیرات نیز به 
حـفظ حریم خـصوصی جـسمانی افراد 
پیرامون حوادث رانندگی پرداخته است. 
قانون‌گـذار تا حـدودی با درج قـوانین 
حمایتی به صورت موردی به حمایت از 

جنبه‌های مختلف نقض حریم خصوصی 
پرداخته است.

4- تقویت بنیه‌ علـمی و دانش قضایی 
با  به قـوانین مرتـبط  ضـابطین نسبت 
با  حقوق شهروندی و حریم خصوصی، 
در  و ضابطین  مأمورین  اینکه  به  توجه 
معرض نقض حریم خصوصی قرار دارند 
و دوره‌هـای آموزشی آشنایی با قوانین 
مرتبط با حریم خصوصی می‌تواند مؤثر 

در کاهش نقض این حق باشد.
5-کاهش اختیارات مأمورین و ضابطین 
در موارد مواجهه با نقض حق به نحوی‌ 
که موجب ضعف در اجرای قانون نشود. 
آنچه در خصوص نقض این حریم توسط 
مأمورین با آن مواجه هستیم بحث‌هایی 
ماننـد بازداشـت غیـرقانـونی، تفتـیش 
بازرسی‌های بدنی، منع شکنجه و اذیت 
و آزار است که در حوزه حریم خصوصی 
جسمـانی یـا ورود بـدون اذن در حـوزه 
و مکان،  منازل  نقض حـریم خصوصی 
تفتـیش مراسـلات پستی و مخـابراتـی 
استـراق سمـع در حـوزه نقـض حـریم 
خصـوصی ارتباطات، پـردازش داده‌هـا، 
ذخیره در حـوزه نقـض حریم خصوصی 
اطلاعات می‌توان اشاره داشت. بازداشت 
افراد اصل 32 که به موجب  و تفتیش 
این اصـل نیروی انتـظامی و ضـابطین 
قضـایی می‌توانند در جرایم مشهود هر 
شخص را برای مدت 24 ساعت توقیف 
کنند، بدون آنکه در خصوص توقیف فرد 
از مقام قضایی در جـرایم مشهود کسب 
قانون  ماده 44  همچنین  شود؛  تکلیف 
آيين دادرسييك فري دسـت ضـابطین 
دادگستری را برای تحت نظر نگه‌داشتن 
متهم باز گذشته است؛ به نظر راهکاری 
تحت عنوان نظام‌مند کردن این قـوانین 
می‌تواند در کاهش نقض حریم خصوصی 

مؤثر باشد.

6- در خصوص توقیف و تفتیش اشخاص 
می‌توان برای جلـوگیری از نقـض حـریم 
خصوصی جسمانی به لزوم وجود مجوز 
قضـایی برای هـر بازداشـت به صـورت 

موردی و تفتیش تأکید کرد.
7- آمـوزش ضـابطیـن در چـهارچـوب 
مشخص به نحوه‌ صحیح برای پیشگیری 
از نقـض حـریـم خصـوصی در جـهات 
مخـتلف در جهـت پیشگیری از نقـض 

حریم خصوصی قرار بگیرد.
منزل  به  غیرمجاز  ورود  8-در خصوص 
دیگری، قانون‌گذار در مـاده 690 قـانون 
مجازات اسلامی 26 بخش تعزیرات ذکر 
را مشمول  کرده که متصـرف عـدوانی 
مجازات حبس از یـک ماه تا یک سـال 
به رفـع تصرف  را  دانسته و دادگاه وی 
عدوانی محکوم کرده اسـت که در این 
به اهـمیت هـتک منزل  با توجه  مورد 
مقام  توسـط  مجـازات  شـدت  حداکثر 
قضایی خصوصاً اگر نقض توسط ضابطین 
باشد می‌تواند راهکارهایی جهت حل این 

چالش باشد.
9-در خصـوص نقص حـریم خـصوصی 
ارتباطات با چالـش گشـودن و نظارت 
افشاء مراسلات پستی، نظارت تلفن‌ها، 
مـکالـمات  و شنـود  و ضبـط  کنـترل 
مواجهه‌ایم که در این خصوص راهکاری 
که مؤثر باشد نظارت هر چه بیشتر مقام 
قضایی بر عملکرد ضابطین و مأمورین و 
موارد  شناخت  لازم جهت  آموزش‌های 
نقض حریم خصوصی و عواقب نقض این 

حریم می‌باشد.
10- اسـتفاده از شیـوه‌هـای متـعارف 
تفتیش، بازرسی، تعریف چهارچوب آنها 
با تهیه دستورالعمل‌ها و آییـن‌نامه‌های 
نظارتی و کاربردی در حوزه‌های تفتیش 

ورود به منزل و ... 

ت1403
ت و هشتم، فروردین و اردیبهش
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پي‌نوشت‌ها
1- Loeis Brandeis
2- Samuel D.Warren
3- Bloustein
اینکه  یا غیر قضایی دولتی برای  از مستخدمین و مأمورین قضایی  4- هر یک 
متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا 
پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و 
چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات 
حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند 

مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
و در خصوص  باشد  قانون حبس شده  برخلاف  ماده 572- هرگاه شخصی   -5
حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده 
و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات 
ذی‌صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت 

و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
6- ماده 580 - هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی 
که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی‌ بدون 
اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم 
خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم 
را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت 
جرم  وقوع  یا سبب  مرتکب  اگر  و  شد  خواهد  اجرا  آمر  در حق  مزبور  مجازات 
دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع 

شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
7- ماده 570 - هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون آزادی 
شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم 
نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به 

حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
8- در قانون قدیم مواد 103 و 104 به این بحث پرداخته بود.

ایمن  و  آسان  مبادله  برای  که  است  قواعدی  و  اصول  قانون  این   -1 ماده   -9
ارتباطی جدید  از سیستم‌های  استفاده  با  و  الکترونیکی  اطلاعات در واسط‌های 

به کار می‌رود.
10- لایحه‌ حمایت از حریم خصوصی در آخرین روزهای فعالیت دولت محمد 
خاتمی به مجلس هفتم ارائه شد. نمایندگان مجلس اصولگرای هفتم به مخالفت 
احمدی‌نژاد،  محمود  دولت  آمدن  کار  روی  با  نهایتاً  و  پرداختند  لایحه  این  با 
نمایندگان دولت نیز مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند. این لایحه نهایتاً 

به تصویب مجلس هفتم نرسید. ممنوعیت استراق سمع و شنود مکالمات افراد 
از بخش‌های این لایحه بود.

قانون  در  مقرر  رعایت حقوق شهروندی  کیفری  دادرسی  مراحل  تمام  در   -11
از سوی  آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383  به  احترام 
دادرسی  فرآیند  اشخاصی که در  و سایر  دادگستری  و ضابطان  مقامات قضایی 

مداخله دارند الزامی است.
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برآمد
به نظر می‌رسد با توجه به مطالب بیان شده، بتوان گفت با توجه به اهمیت حفظ حق حریم خصوصی برای هر جهت و هر 
بعد و نقض آن باید مدل و راهکار مناسب با آن مسئله مطرح کرد؛ حال با وضع قوانین جدید، دستورالعمل، آموزش مستمر، 
پیشگیری از نقض، شدت و حدت بخشیدن به اجرای مجازات‌های مربوط به نقض حریم خصوصی که در قوانین ذکر شده 
است، وضع جبران‌های سنگین مالی و معنوی به خصوص در خصوص ضابطین به دلیل جنبه‌ بازدارندگی و پیشگیری کننده، 
آموزش حقوق شهروندی از طریق فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و بیان حقوق فردی در جامعه می‌تواند صورت بپذیرد. به یقین 
فرهنگ‌سازی و آموزش این قوانین در مدارس، دانشگاه، خانواده، اجتماع می‌تواند تأثیر بسزایی برای کاهش چالش‌ها در 

خصوص نقض حق حریم خصوصی داشته باشد.
وضع قوانین به همراه فرهنگ‌سازی و آموزش قوانین در رسانه‌های ارتباطی می‌تواند ضمن شناخت حدودوثغور این حق و 

سایر موارد، راهکارهایی جهت جلوگیری از نقض حریم خصوصی باشد.
حریم خصوصی در تمامی ابعاد آن نیازمند شناخت مفهوم آن است، ضابطین به عنوان بازوان نظام عدالت کیفری اگر شناخت 
جامع‌ومانعی از این حق داشته باشند به یقین کمتر دچار نقض این حق می‌شوند و نتیجتاً رضایت عموم را در پی خواهد داشت.
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چکیده
در پی تحولات اجتماعی و با ورود نظریه‌های مختلف جرم‌شناسی مبتنی بر تساهل و مدارا و هم‌زمان با شکست 
اندیشه‌هایي همچون تسامح صفر، رویکرد سیاست‌گذاران کیفری با چرخشی متمایل به اینکه مجرمین تا حد امکان 
از چرخه عدالت کیفری خارج گردند، جلوه‌های ديگري از نظریه‌های جرم‌شناسی مبتنی بر تساهل وارد نظام عدالت 
کیفری شدند. از جمله این نظریه‌ها »نظریه تعامل‌گرایی« است. در این نظریه واکنش‌های اجتماعی رسمي از جمله 
مجازات در قالب برچسب‌زنی، تحقیر و طرد فرد، موجد جرم و به خصوص، موجب تکرار جرم و پیدایش هویت و 
سپس حرفه‌ای مجرمانه در شخص قلمداد می‌نماید. به همین سبب نیز، خواستار کاهش چنین واکنش‌هايی در قبال 
جرم، به‌ویژه از طریق تحدید دامنه نظام عدالت کیفری، به عنوان عامل برچسب‌زنی رسمی از مرحله قانون‌گذاری تا 
اجرای احکام کیفری می‌باشد. ازاین‌رو و در پاسخ به چرایی انتخاب موضوع باید اشاره نمود که در پی شکست تعقیب 
و مجازات سنتی که رویکردی سرکوبگر در تعقيب و مجازات مجرمین دارد، نمونه‌های آشکاری از نظریه تعامل‌گرایی 
در رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران از جمله در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به چشم می‌خورد. گسترش 
نهادهای ارفاقی درباره برخی از جرایم و نیز افزایش دامنه جرایم قابل گذشت و الغاي حبس در برخي موارد نمونه‌هايی 
از رویکرد نظام کیفری ایران به نظریه تعامل‌گرایی می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برخی از جلوه‌های 
نظریه تعامل‌گرایی کیفری توسط مقنن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد پیش‌بینی قرارگرفته است که از 
مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش دامنه اعمال تعلیق اجرای مجازات و توسعه دامنه اعمال تخفیف قضایی اشاره نمود. 
سؤال اصلی پژوهش اين است که آیا مقنن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز در راستای رویکرد ارفاقی قوانین 
کیفری که در سال 1392 مورد تصویب قرار گرفت، نسبت به گسترش نهادهای ارفاقی متأثر از نظریه تعامل‌گرایی 
گام برداشته یا بر سیاستی سخت‌گیرانه اصرار دارد؟ در پاسخ به نظر می‌رسد در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 
قانون‌گذار متأثر از نظریه تعامل‌گرایی نسبت به گسترش و افزودن دامنه نهادهای ارفاقی گام برداشته است. روش 
از روش اسنادی می‌باشد. با استفاده  از نظر ماهیت مطالعه توصیفی- تحلیلی  تحقیق در مقاله حاضر کاربردی و 

واژگان کلیدی: تعامل‌گرایی، برچسب‌زنی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

نظریه تعامل‌گرایی و جلوه‌های آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

رسول ملک محمدی جهانی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی 

ت1403
ت و هشتم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 163، سال بیس
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درآمد
دعماك رااظن ييمدع ارفيك تلي به دلیل 
استفاده گسترده از کیـفر حبـس و عدم 
موفقـیت آن در پیشـگیری از بزهکاری 
با توسـل به رویکردهـای یک‌جـانبه و 
سرکوبگرانه، زمینه ورود برخی تفکرات و 
نظریه‌های نوین جرم‌شناسی را از اواخر 
دهـه 1950 و اوایل دهـه 1960 میلادی 
به عرصه جرم‌شناسی و ييانج تسايس 
در ارتعاض هب ووجوم عضد فراهم آورد. 
از این منظر نظریه تعامل‌گرایی به عنوان 
رویکردی متشکل از دیدگاه‌هـای متنوع 
وتم ـدعد،ب اب ـچ هـشك شلاـدين وضـ ع
وجومد واتخاس رربان ا هعماج ربو اب ااختذ 
 هب تبسن فلاخم يهاگياججرم‌شناسی 
 كيسلاكواعتم رف، وارد ادش هصرع نيه 
و رااكهراهي جـرم‌شناسیسلاك ـ هك كي
اج هبيلع رب زكرمت ـ تا يلصو واقـ يع
و  خ هب رتشيب ـودرج م،جم ـازات   رجم،
رجمم هجوت می‌کـند را ز ريسـؤالرب ده 

اتس.
بر  تعـامل‌گـرایی،  نظـریه  جرم‌شناسان 
این عقـیده‌اند کـه علل اصلی بزهکاری 
نـه در شـخـص مـجـرم وعم ـايرهـاي 
زیست‌شنـاخـتی وخش ـ يتيصاو،لب ـ هك
دريمه ـخاس نـاترربان اج ربـعماـك هـ ه
 نكمما تسدر مدل‌هـایی نژادپرستانه، 
اضيعبتت يتيسنج وربان اي اربي يتاقبط 
ولبتم ر  وش هنيد اهن د و  دنك  ديپ يلجتا
دشه اتس. فلذا بر تأثیر سـاختار اقتصاد 
سـیاسی، طبقـه اجـيعامت،نج ـتيس، 
تيموق،ژن اد وم ـ بهذدر شـکل‌گیری 
رجم،وقح قزج ا واظن مدع ا تلکیفری 
تأکیـد می‌ورزد )صـفاری،1390: 506(. 
از ارظنم ني، ايـ نجـرم‌شناسان در يپ 
ارا هئ  اب  جوم طيـود رش ا وبهب د و الاصح 
رااكهرافتم يياهوت از جرم‌شناسیيتنس 
تسهـدن. آاننخ ـوااهن هب اجـراذگ اردن 

سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مـدته اب ـدف 
جوتـب هـع هـوايس لمـساـي، اتقـاصدي، 
ا يعامتجوهرف ـ يگنودج ليلحت زين ي 
وعانمزم رقف ريظن يلم، يسنج ضيعبت 
ووبن دس ـاتخارنص ـ هك يتعارفاد هعماج 
را تمس هب اراكتبرج موس ق می‌دهند، 
می‌باشـند )دیسکـری،1390: 137(. هب 
لاعوه آاننوخ ااتسر اب هلباقم رااكهراهي 
 يهيبنتواظن رگبوكرس ميك ـرفيوجوم د 
و ينيزگياج آن اب راهـاكراهيح ـ يتيام
و برنامه‌های اتجـ يعامون يفسلف ـ ريظ
ااجيد ااغتشل، ازفادح شيا لقدزمتسد و 
 رياظنآن و نينچمه اافتسده از ازباراهي 
ر يمسو غـیررسمیك ـرتنل اتجـ يعام
ربايرج شهاك م ورقرب زين اريدع ا تل
و صلح‌طلبیك ـتب هـواص هب دنـورت كي 

جامعه‌رف ادهدب هجيتن ريگ،دنتسه .
رااكهراهيجوم ـود در اج نيـرمنشـ يسا
داتسورداهيمع ـ يموزیـادی درح ـوزه 
تعقـیب زدایی، قـضا زدایی، جرم‌زدایی 
ورفيك زداه هب ييـرماه دادب هك هتشون 
ا تس وت اها هتسن زهنيم‌  يخرب  رتد ديدر
وبهب هبداك را ييومع ـركلداظن مدع ا تل
رفيكيك ـثؤم كمـرينب ـديام. در این 
میان،صت ـوناق بيونجم ـازات الاسمي 
در سـال 1392 و به دنـبال آن تصـویب 
قانون کاهش مـجازات حبـس تعـزیری 
مصوب 1399، تحـت ريثأت دیدگاه‌های 
جـرمش ـخانـ يتازبق ـ ليجـرم‌شناسی 
تعامل‌گرا يعون هب درسم ـهاك ريـاب شر 
داگتسهدع افيك تلـري آن مه از قيرط 
اصـلاطح   هب  روكيـرداهي و  راهـاكرهـ ا
سيسـ متزدا،اگ مرب داتشـ هاسـت. ايـ ن
اين هظحلامزرب دنمر يسا هچ ات هك تس
زيمان قوانین اريخا ركذلبالأخص قانون 
کاهش مجازات حبـس تعزیری مصـوب 
1399 در ا نيراتسـ هب اايـ نانـدیشه‌هـا 
 دنبياپبوده‌اند وچ ات ـزيم هانيم ‌‌تـوان 

دراهن د اهو روركيداهي ااختذي در ا ني
وناقن ا نيدیدگاه‌ها رادش نيمأت هتفاي . 
از نيمه رو، در ا نيمقاله يعس می‌گردد 
از نظریه  آموزه‌هایمع ـخرب يموـ هتسا
تعامل‌گرا را رب ديكأت اب کاهش مجازات 
حبس تعزیریحت ـمن ليلـود ورب ر يس
کـرد کـه سیاسـت‌ها وي ـب اـعت هـريبي 
دقـقي‌تـر، رويـركدهـاياظن مع ـدالـ ت
تعامل‌گرایی  نظریه  از   هتساخرب  رفيكيِ
ايامن لكش هچ هبنش ـده ا تسو د رگي
اینکهاهن داهي الاصحدم اري هك در ا ني
 ات   هب نينرمسـ هتخانش تيشده‌اند وقا
زيم هچان در بلاق نظریه تعامل‌گرارق ار 

يم‌ريگند.
1- مفـهـوم و مـبانـي نـظریـه 

تعامل‌گرایی
در این قسـمت ابتدا به مفهـوم نظریه 
تعامل‌گرایی پرداخته و سپس مبانی این 

نظریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-1- مفهـوم نظریه 

در دهـه‌هـاي 1950 و 1960، ارتقـاي 
فروپاشي  نيز  و  اجتماعي  سطح شـعور 
بعضي اجماع‌ها و مطلق‌نگری‌ها نسبت 
به مفاهيم اجتماعي، باعث آزادی‌خواهی، 
برابري طلبي و اعـتراض علـيه سـاختار 
سياسي و نحـوه عملكـرد نظام عدالت 
يكفري شد. اين شرايط اجتماعي مستعد 
تغـيير، به عـلاوه آموزه‌هـاي الهام‌بخش 
انديشمندان پيشين در باب برچسب‌زنی، 
به برخي مصالح عملي موجود در نظام 
يكفري آمريكا، از جمله لزوم اصلاح اركان 
و اعمال آن و به ويژه، ضرورتك استن از 
اختيارات وسيع پليس، به عنوان نهادي 
انتظامي، غیر قضایی و وابسته، به منظور 
تقليل آثار سوء آن، ملـحق گشت. بدين 
ترتيب، زمينه تدوين و ظهور نهايي اين 
نظـريه فراهـم آمد )سلـیمی و داوری، 

.)355 :139131
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بسياري از جرم شناسان، ردپاي نظريه 
تعـامـل‌گـرایـی را درك تـاب »جـرم و 
اجتـماع« اثـر »فـرانک تـانن بـام« بـه 
سال 1938، جسـتجو نمـوده و نقـش 
مهمي را در توضيح فرآيند برچسب‌زنی 
و پـيامدهـاي منـفي آن، براي او قـائل 
مي‌شوند )ولیامیز و مک شین، 1390: 
151(. به علاوه، ايـن نظريه بهك ـم ك
و  تشكيل  انديشمندان  از  زيادي  گروه 
گسترشي افت؛ اما غالباً »ادوین لمرت« 
و »هوارد بکـر« -کـه جامعـه‌شنـاسانی 
آمریـکایی هـستند- بنـیان‌گـذاران آن 
ناميده می‌شوند )غلامی، 1389: 176(. 
لمرت در سـال 1951 اساس نظـريـه را 
درك تـاب »آسیـب‌های اجـتماعی« بنا 
نـهاد )نـجفـی ابـرندآبـادی،1391: 74(. 
سپس، بکر، در کتـاب »جامعـه‌شناسی 
انحراف« به سال 1963، نظرات تانن بام 
را روزآمد ساخت )همان: 84( و در کتـاب 
»حاشیه‌نـشینان«، آثار برچـسب‌زنی را 
بر فرد تشریح نمـود )سلیمی و داوری، 
همان: 637( و بدین‌سان، پایه‌های اصلی 

نظریه را برافراشت.
نظريه تعـامل‌گرایـی، با عـناويني چون
ساختارگرايي، نهادگرايي، برساخت‌گرایی،
انگ زني، لکـه‌دارك ـردن و حـتي گاهـي 
واژهك لي‌تر واكنش اجتماعي نيز شناخته 
مـی‌شـود )گـسن، 1370: 152 و 153(. 
مشـهورترين عنـوانيك ـه غالبـاً همـراه 
يا به جـاي واژه تعـامل‌گـرایی می‌آیـد، 
برچسب‌زنی است؛ زيرا تمركز اصلي اين 
نظريه، بـر تحلـيل فرآيند برچـسب‌زنی 
رسمي و غيـررسمي به اعمال و اشخاص 
و آثار سـوء آن در ايـجاد و تكرار جـرم 
است. اين نظريه، با ارائه تعريفي ذهني 
و اعـتباري از جـرم، تـأكـيد زدايـي از 
ويژگي‌هاي شخصي و مـحيطي مـرتكب 
و تمـركز بر نقـش تعامـلات اجـتماعـي 

رسمي و غيـررسمي در آفرينـش جرم، 
انحـراف ثانويه )تكرار جـرم(، هـويت و 
حرفه مجرمانه، نگاه متفاوت خود را به 
نمايش گذاشت. به اعتقاد تعامل‌گرایان، 
در نتيجه ابراز واكنشي گزينشي در قبال 
جرايم سب كو اتفاقي اوليه، بعضي و نه 
و  اغماض  عدم  با  مرتكبين جرم،  كليه 
الصاق برچسب مواجه گشته و برخوردي 
تحـقيرآميز و طـرد کننده را در جامعه 
بـرچـسب  استـمرار  مي‌كنـند.  تجـربه 
مجرم، باعـث پذيـرش تـدريجـي آن و 
ايجاد خودانگاره‌ای مجـرمانه در شخص 
به عضـويت در  را  او  شده و سرانجـام، 
خرده‌فرهنگی مجرمانه و ارتكاب جرايم 
گسترده‌تر و بيـشتر، در قـالب حرفه‌ای 

مجرمانه، سوق خواهد داد.
در نتيجـه اظهارات متمـايز اين نظريه، 
زاويه ديد و نقطه تمركز جرم‌شناسی، به 
تأثير تعاملات اجتماعي برچسب‌زننده و 
به ويژه، نقش ساختار و نحوه عملكرد نظام 
عدالتيك فري در خلق جرم معطوف شد. 
به علاوه، به دليل تغيير نگرش نسبت به 
عدالتيك فري متداول به پيروي از نظريه 
مزبور، انديشـه تسامح افـزون‌تر در قبال 
جرايم و تحديد مداخلهيك فري در جرم، 
بیش‌ازپیش مورد استقـبال قرار گرفـت. 
با توجه به مطالب پیـش‌گفتـه، یکی از 
بهترین و جامـع‌ترین تعاریف از نظریه 
تعامل‌گرایی کـه شامـل کلیـه مفاهیـم 
کلیدی و عمده‌ترین محورهای اعتقادی 
پیـشگامان، بنـیان‌گـذاران و طـرفداران 
است: »نظریه  بدین شرح  آن می‌باشد، 
تعامل‌گرایی، عـبارت اسـت از رویکردی 
جامعه‌شناختی نسبت به درک مفهـوم 
جرم که به فرآیندهای اجتـماعی که از 
طریق آنها اشخاص و گروه‌هـای معینی، 
رفـتار دیگران را طبـقه‌بنـدی می‌کنند، 
اشاره می‌نماید. بر این اساس، اشخاص 

و  کلیشـه‌ای  افرادی  خورده،  برچـسب 
قالبی هسـتند که به روش‌هـای معین 
عمل می‌کنند و بر همین مبنا هم مورد 
واکنـش،  این  قـرار می‌گیـرند.  واکنش 
متمایل به تحکیم تصور خود به عنوان 
منـحرف اسـت و عـواقبی پیـش‌بینـی 
نشده، به لحاظ توسعه رفتاری که قصد 
جلوگیری از آن شده است، دارد« )پی، 
ویلیامز، مک شین،1390: 154-153(.

1-2- مبانی نظـریه تعامل‌گـرایی 
در قانون کاهش مجازات تعزیری

در اين قسمت، علل پيـروي از نـظريه 
تعامل‌گرایی و گرایش به انديشه تسامح 
افزون‌تر در قبال جرايم و تحديد مداخله 
این نظریه و  از  يكفري در جرم متـأثر 
روي‌آوري بـه اندیشه‌هـای آن از جمـله 
خارج‌سازی افراد از فـرآیند کیفـری به 
جهت پیشگیری از آثار برچسب‌زنی در 
قـانون کاهـش مجازات حـبس تعزیری 

بررسي مي‌شود.
از  ناشـي  از مـشكلات عديده  گذشـته 
گرایـش به تعـقیب حـداکثری جـرایم 
هماننـد تجمـع پرونده‌هـا در دادسـرا، 
افزايش جمعيت زندان‌ها،ك ندي و اطاله 
دادرسي، هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي 
و غيره، بيشـترين تأثير در مـورد ورود 
نظریه تعامـل‌گرایی به حـوزه پاسخ‌دهی 
به کیـفر راي افته‌هـاي علوم جنايي و به 
خصوص جرم‌شناسی داشته استك ه به 

اختصار بيان مي‌شود.
1-2-1- پيشـگيري از تكرار جرم

نظـريـه  و  تـعامل‌گرا  نظـریه  اساس  بر 
برچسـب‌زنی، جـرم امـري اعتـباري و 
قـراردادي اسـت و توسـطك ـسانيك ـه 
قدرت را در دست دارند ايجاد مي‌شود و 
در مرحله اجرا نيز مجرمك سي استك ه 
برچسب و انگ مجرميت با موفقيت به 
وي الصاق شده است. آموزه و نتيجه اين 

ت1403
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الغاگرايي  همانند  جرم‌شناسي،  تئوري 
يكفـري اين اسـتك ه دخـالت حقـوق 
يكفري در فراينديك فري بايد به حداقل 
عنوان  به  و  ضروري  موارد  در  و  برسد 
آخـرين راه چاره از آنك مـ كگرفـت. 
اين ديدگاه براي برون‌رفت از آثار منفي 
برچسب‌زنی پيشنهاد مي‌كندك ه واكنش 
نظام جزايي در برابر رفتارهاي مجرمانه 
بايد مبتني بر نوعي سياست تغيير مسير 
باشـد. بايد تمـامي تلاش ممـكن را به 
خرج داد تا قشرهاي خـاص از مجرمان 
به مسيري جـداي از مسـيرهاي رسـمي 
دادرسي در نظام جزايي هـدايت شوند. 
مسيـريك ه آنان را از تـماس با بخـش 
عمده‌اي از اركان رسمي اين نظام به دور 
می‌دارد و از اين طريـق، احتمال بدنام 
و  )وايت  می‌دهد  راك اهش  آنان  شدن 
هـينز، 1390: 187(. افـزایش اخـتيارات 
قـانون‌گـذاران، در  دادستان‌هـا توسـط 
راسـتاي جلوگيـري از ايـراد بـرچـسب 
بزهكاري بر افرادي استك ه براي اولين 
بار مرتكب جرم شده‌اند )آشوري، 1390: 

.)345
متأثر از این نظریه، دادستان با ابزارهايي 
ميانجـي‌گري  تعقـيب،  تعليـق  همانند 
از  يكفريك ه در اختـيار دارد مي‌تواند 
فرايـنديك فري جلوگيري  به  فرد  ورود 
نمـوده و پـرونده را در همـان مرحلـه 
دادسرا متوقف نمـايد. نتيـجه اين امر، 
پيشگيري از تكرار جرمي ا انحراف ثانويه 
به خاطر عدم الصاق انگ مجرمانه به فرد 
و عدم ورود وي به نظاميك فري رسمي 
و دولتي است. در اين امر، دامنه دخالت 
نهادهاي عدالـتيك فري رسمـي به نفع 
سازمان‌های غيررسمي و مردم‌نهادك متر 
و آثار برچسب‌زني نيزك اهش مي‌يابد و 
شرايط باز اجتماعی شـدن متهم زودتر 

فراهم مي‌شود.

باز اجـتماعی  1-2-2- اصـلاح و 
شدن مجرم 

مطابق آموزه‌هـای نظـریه تعـامل‌گرایـی 
صـرف، اجـرای کیـفر برچـسب زننـده، 
عامل تکرار جرم و بزرگتـرین مانع برای 
اصلاح بزهکار است. ابتدا بدان جهت که 
منجر به عدم اعتماد دوباره به وی بعد از 
اجرای کیفر می‌گردد، در واقع بعد اجرای 
کیفری، بزهکار بی‌آبرو شـده، جامـعه تا 
مدت‌ها به او اعتماد نکرده و وی را طرد 
می‌کـند )شیری، 1396: 181( به عنوان 
مثال در متداول‌ترین نوع مجازات یعنی 
مجـازات سـالب آزادی، پس از آزادی از 
زندان به دلیل سابقه محکومیت کیفری 
و اجرای مجازات حبس، فرصت‌های فرد 
برای دستیابی به یک شـغل قـانونی نه 
تنها اضافه نشده بلکه کمتر نیز می‌گردد 
استخدام  را  او  قبلًا  که  کار  صاحبان  و 
می‌کردند، احتمالاً اینک رغبت کمتری 

برای جـذب وی دارند )ویلـیامز و مک 
شـین،1390: 156(. لـذا ایـن شـخص 
از کسب شغـلی مشروع ناتوان مانده و 
ممـکن است برای ادامه زندگـی دوباره 
به ارتکاب جرم متوسل گردد و در واقع، 
راه دیگری جز بازگشت به جـرم بر سر 
راه او وجود نداشته باشد. او کسی اسـت 
که با ارتکاب جرم کـه چه بـسا برای هر 
کسی در زندگی اتفاق می‌افتد، نمی‌تواند 
به استخدام دولـت یـا مؤسسات دیگـر 
ادامه دهد  تحـصیل خود  به  یا  درآمده 
و یا ازدواج کند و به بیانی ساده، جامعه 
عملًا او را از ساخت اجتماعی دور کرده و 
به کج‌روی‌های بعدی او کمک می‌نماید 
)فرجاد، 1371: 51( که این امر نیز زمینه 
برچسب‌زنی‌های بیشتر و شدیدتر بعدی 

را فراهم می‌آورد.
علاوه بر افراد جامعه، متولیان نظام عدالت 
کیفری نیز اشخاص برچسب خورده را با 
دقتی بیشتر مورد توجه قرار می‌دهند؛ 
به‌گونه‌ای که این افراد به مشتریان نظام 
عدالت کیفری تبدیل شده و این نظام، 
حساب مشتریان خود را به خوبی تحت 
کنترل قرار می‌دهد. لذا رفتار بعدی آنان 
نیز احتمالاً مورد شناسایی و برچـسب 
خوردن دوباره قرار خواهد گرفت )ویلیامز 

و مک شین، 1390: 156(.
علاوه بر موارد فوق، به دلیل بعد روانی 
آثار برچسب‌زنی به این معنا که به دنبال 
اجرای حکم کیفری، بزهکار به‌تدریج از 
نظر روانی، خودش نیز احساس بد بودن 
کرده و این احساس کم‌کم در او نهادینه 
می‌گردد، تا جایی که دیگر زشتی عمل را 
نیز درک نکرده و انحراف، بخشی از روش 
ذهني  لحاظ  به  که  می‌شود  او  زندگی 
نسبت به آن، احساس بیگانگی نداشته و 
در واقع جزئی از هویت و شخصیت وی 
گشته است )شیری، 1396: 182-181(.

جرم‌شناسان نظریه تعامل‌گرایی، 
بر این عقیده‌اند که علل اصـلی 
بزهـکاری نه در شخـص مجرم 
زیست‌شناخـتی  ايعمرهـاي  و 
و يتيصخش او، هكلب در مهـني 
اتخاسر ربانارب جـهعما هك نكمم 
اتس در مدل‌هایی نژادپرستانه، 
اضيعبتت جـيتيسن و اي رباناربي 
طـتاقبـي جتـيل يپـدا نكـد و 
هنـادنيـه شـود لبتمـور شـده 
اتس. فلـذا بر تأثیر سـاخـتار 
اقتصاد سیاسی، طبقه ايعامتج، 
تيسنج، تيموق، ژناد و بهذم 
در شکل‌گیری رجم، وقحق زجا 
اظم عـداتل کیفری تأکـید  و نـ

می‌ورزد.
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بـه طـور کلـی از دیـدگاه ايـن نظـریه، 
اقدامات نظام عدالت کیفری هرچند در 
ظاهر به قـصد پیشـگیری از بزهـکاری 
صورت می‌گیرد؛ اما در واقع با آثار منفی 
با تبدیل هویت فرد به  خود و خصوصاً 
خودپنداره‌ای مجرمانه، منجـر به نتیجه 
عکس یعنی ارتکاب جرايم بیشتر خواهد 
شد. لذا یکی از استدلالات اصلی نظریه 
تعامل‌گرایی در خصـوص جرم، آن است 
که فـرآیندهـای غـیررسمی و رسمـی 
واکنـش اجـتماعی می‌تـوانـند ارتـکاب 
رفـتارهـای مجـرمانه را افـزایش دهـند؛ 
زیرا فرآیند برچـسب‌زنی علاوه بر تغییر 
رفتار جـامعه نسبـت به فـرد، احتمال 
ایجاد و توسعه خودانگاره‌ای مجرمانه را 
در شخص افزایش می‌بخشد. ازاین‌رو با 
در  تعامل‌گرایی سعی  نظریه  آموزه‌های 
اصلاح مجرمان می‌گردد، به‌طوری که با 
استفاده از برخی نهادهای ارفاقی تأکید 
بر خارج‌سازی متهمین از فرآیند کیفری 
می‌گـردد تا با قـرار گرفتـن در جامعه 
باز اجتماعی شدن وی  امکان اصلاح و 

فراهم گردد.
1-2-3- منفعت جـامعه و بزهكار

یکی دیگـر از مـبانی کـه می‌تـوان برای 
اعمال نظریه تعامل‌گرایی در نظام عدالت 
کیفری برشمرد منفعـت جامـعه و جرم 
می‌باشد. موارد زیر را می‌توان مربوط به 
جامعه و نظام عدالـتيك ـفري دانست: 
كاهش هزینه‌های اقتصادي و اجتماعي، 
سرعت بخشي به فراينديك فري،ك اهش 
جمعيتيك فري، تورم‌زدايي از پرونده‌های 
جـزايي، افـزايش دقـت در رسيـدگي به 
پرونده‌هاي مهم‌تر، تمركززدايي قضايي و 
پررنگ‌تر شدن نقش مردم و سازمان‌هاي 

غيردولتي در فرآينديك فري.
منفعت مجرم نيـز در اعـمال آموزه‌های 
نظریه تعامل‌گرایی است؛ چراكه او وارد 

فراينديك فري نشده و با اعطاي فرصتي 
از رهگذار اعمال آموزه‌های نظریه مذکور، 
شـرايط بازگشـت وي به جامـعه فراهم 
مي‌شود. به عنوان مثال، در تعلیق اجرای 
مجازات اگر متهم مطابق تعهدات مندرج 
در حکم عمل نمايد، با پيشگيري از وارد 
آمدن برچسب مجـرمانه،ك م كشاياني 
در جهت اصلاح و بازسازي وي مي‌شود. 
در صورتيك ه متهم به تعهدات مورد نظر 
مقام قضایی عمل نمايد، سابقهيك فري 
نيز براي وي محسوب نمي‌شود )جوان 

جعفری و نورپور، 1394: 85(.
2- جـلوه‌هاي نظریه تعـامل‌گرایی 
در قانون کاهـش مجازات حـبس 

تعزیری
قانون کاهـش مجـازات حبـس تعزیری 
با انجـام اصـلاحاتي در قـانون مجـازات 
اسـلامـی 1392 رویـکـرد مـبتنـی بـر 
خارج‌سازی مـتهم از فـرآیند کیـفری و 
حداقلی نمودن مجازات حبس را اتخاذ 
نموده اسـت. ازدحام زندان‌هـا که ثمره 
افزایش جمعیت کیفری و سیاست‌های 
حبس‌گرا است، هزینه نگهداری زندانیان 
را بالا برده و مدیریت زندان را با مشكل 
روبرو ساخته اسـت. در این شرایط، قانون 
کاهش مجازات حبس تعزيري با کاستن 
از میزان حبس برخی از جرايم، تسهیل 
افـزایش  ارفـاقی،  نهادهـای  اعِـمال  در 
توجهي  قابل  شمار  نمودن  گذشت‌پذیر 
از جرایم، تقلیل حداقل و حداکثر حبس 
آنها به نصف به دنبال ورود بیش از پیش 
اندیشه‌های جرم‌شناسی از جمله نظریه 
تعامل‌گرایی و کاهش برچسب مجرمانه از 
رهگذر زندان زدایی و تراکم زدایی است.
هـمان‌طـور کـه در مباحـث پیشین و 
نظریه تعامل‌گرایی مطرح است، به دنبال 
برچسب‌زنی، جامعه با منحرف، به عنوان 
فردي متفاوت، رفتار مي‌كنـد. در اينجـا 

تأيكد بر بدي خود فرد است، نه بر عملي 
گوناگون  ابعـاد  داراي  انساني  از  بدك ه 
مادي و معنوي سر زده اسـت.ك سـيك ه 
این‌گونه علامت‌گذاری و طرد می‌شود، 
کم‌کم به شناسايي خود طبق برچسب 
وارده و سـازمـان‌دهـی مجـدد هـويت 
خويش می‌پردازد. اين امر، او را به اعمالي 
رهنمون مي‌شودك ه با برچسب منحرف 
و انتظارات اجتماعي جديد سازگار باشد. 
از اين روند، به فرآيند توسعه و تقويت 
انحـراف تعبيـر مـي‌گـردد.ك ـه طـي آن، 
برچسب اجتماعي، از طريق خودبرچسب 
زني، محور هويت شخص و موجب تكرار، 
تداوم و تشديد انحرافات می‌شود )گيدنز 
و بردسـال، 1386: 306(؛ لـذا هرچـند 
در ابتدا هـدف از برچـسب‌زنی،ك اهش 
کج‌روی باشد، اما اثر واقعي آن، تشويق به 
ادامه و گسترش اين رفتار است )سيگل 
و سـنا، 1379: 58 و 59(. روي آوردن 
فرد به نقش منحرفانه، در دو چهره ظاهر 
می‌گردد: نخست، ابزاري دفاعي در قبال 
واکنش‌های اجـتماعي برچسـب زننده؛ 
دوم، روشي براي سازگاري با مشكلات 
پيش آمده در پي تحقير و طرد اجتماعي 

)وايت و هينز، 1390: 197(.
بدین ترتیب، شاید بهترین راه‌حل برای 
کاهش میزان رفتارهای مجرمانه بعدی 
آن باشد که وقتی اعمال بزهکارانه اولیه 
کشف شد، هیچ واکنشی صورت نگیرد 
و نسبت به افـرادی که قـانون را نقض 
می‌کنند، تحمل و اغماض بیشتری اعمال 
شود )ولیامیز و مک شین، 1390: 159(. 
ازاین‌رو، آنچه انحراف را به هویت و حرفه 
منحرفانه پـیوند مـی‌زند، واکـنش‌های 
اجـتماعی رسـمی و غیـررسمی اسـت 
که در نظریه تعامل‌گرایی با اصطلاح و 
مفهوم برچسب‌زنی، تشریح گشته است؛ 
در هـمین راسـتا نظریه تعـامل‌گرایـی 
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جلوه‌هـای آشـکاری در قـانون کاهـش 
مجـازات حبس تعـزیری دارد. در ادامه 
برخی از مهـم‌ترین جـلوه‌هـای نـظریه 

یادشده بررسی می‌شود.
2-1- توسـعه جرایم قابل‌گـذشت
یکی از جلـوه‌های نظریه تـعامل‌گـرایی 
در قانون کاهش حبـس جرایم تعزیری، 
توسعه جرایم قابل گذشت است. جرایم 
در یک تقـسیم‌بندی کلـی و عـرفی، به 
غیرقابل گذشـت و قابل گذشـت تقسیم 
می‌شوند. جرایم قابل گذشت در مفهوم 
مضیق خـود به آن دسته از جـرایمـی 
اطلاق می‌شود که فرایند کیفری آن تنها 
از جرم، به جریان  با شکایت زیان‌دیده 
افتاده و با گذشت او در هر مرحـله، این 
متـوقف  موقوفی،  قرار  صدور  با  فرآیند 
می‌گردد؛ به عـبارت دیـگر جرایم قابل 
بر  گذشت، جرایمی هسـتند که علاوه 
جنبه عمومی، حیثیت خصوصی درخور 
اعتنایی دارند. قانون‌گـذار در این دسته 
از جرایم، سهم بسزایی برای اراده شاکی 
قائل شده به نحـوی که شـروع، ادامـه 
مجـازات  اجـرای  و  رسیدگـی  تعقیب، 
منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت 
وی اسـت. در سیـاست کیـفری ایـران، 
این جرایم از مفـهوم واحـدی تبعـیت 
کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع 
برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت 
مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون 
قانون مجازات  آیین دادرسی کیفری و 
اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی 
و جـداسازی تـا حـدودی مـوردِتوجـه 
قانون‌گذار قرار گرفـته اسـت. قانون‌گذار 
در مـاده 11 قـانـون کاهـش مجـازات 
حبـس‌های تعـزیری مصـوب 1399، با 
اتخاذ سیاست تقنینی جدید و برخلاف 
قوانین سابق، ضـمن اسـتفاده از شیوه 
از  آن،  دامنه  توسـعه  و  قانونی  احصای 

معیارهـای جـدیدی، ازجمله؛ توجه به 
نوع جرم، میزان مال برده شده در جرایم 
علیه اموال، سابقه مجرم، سن بزهکار و ... 
برای تعیین جرایم قابل گذشت استفاده 

نموده است.

این میـان، سـیاست گذشـت‌پـذیر  در 
و  اهداف  با  بی‌گمان  این جرایم،  کردن 
انگیزه‌هـای خـاصی صـورت گرفـته که 
یکی از آنها، ارجاع پرونده‌ها به مؤسسات 
میانجی‌گـری و شـوراهای حل اخـتلاف 
برای سازش و مصالحه و مختومه کردن 
سریع پرونده‌های کیفری و خارج‌سازی 
متهم از فرآیند کیفری اسـت که مورد 
تأکید نظریه تعامل‌گرایی است. در واقع 
در جرم‌شناسی تعامل‌گرا، عقیده بر این 
است که واکنش جامعه، دستگاه پلیس 
و نهاد قضایی یعنی کلًا رفتار نهادهای 
رسمی و غیررسمی نسبت به افراد، آنها 
را وا‌می‌دارد که شخـصیت و رفتاری را 
پیشه کنند که این نهادها می‌خواهند، 
یعنی رفتار مجرمین، برآیند رفتار دیگران 
نسبت به آنان است )نجفی ابرندآبادی، 

.)764 :1391
همان‌طور که گـفته شد، این نظریه به 
تأثیر برخـوردهـای برچسـب زننـده بر 

آینده مرتکبین انحرافات اولیه و عواملی 
که سبب آغاز عملی مجرمانه می‌شوند، 
توجه بیشتری داشـته و بـیان می‌دارد 
که اگر رفـتار مجرمانه اشخاص توسط 
مجـریان قـانون یا سـایر مردم کـشف 
گردد، یک برچسب اجتماعی منفی به 
آنها اعطا خواهد شد که چه‌بسا، بدنامی 
و هویت مخدوش حاصل از آن در تمام 
طول زندگی، همراهشان باشد )سیگل و 
سنا، 1379: 55-56(. حال هرچه، مدت 
رفت‌وآمد و اقامت افراد در دستگاه و به 
طور کلی محـیط کیفری بیـشتر باشد، 
اتفاق  کسب هویت مجـرمانه راحـت‌تر 
می‌افتد. لذا ممکن اسـت کـه بخـشی 
از این افراد به مجـرمین مکـرر تبدیل 
شوند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت تکرار 
جرم در مواردی، حـاصل رفتار دستگاه 
عدالت کیفری است )نجفی ابرندآبادی، 
پـذیر  ازاین‌رو گـذشـت   .)765 :1391
کردن هرچـه بیشتر جرایم با توجه به 
اینکه با رضـایت شاکی تعقـیب متوقف 
از  متهم  اینکه سریع‌تر  امکان  می‌گردد 
محیط کیفری خارج گردد وجود دارد و 
در پی آن برچسب مجرمانه که منجر به 
کسب هویت مجرمانه نیز می‌گردد اتفاق 

نمی‌افتد.
2-2- افزایش دامنه اعمال تعلیق 

اجرای مجازات
علاوه بر توسعه جرایم قابل گذشت در 
قانون کاهـش، از جمـله نهادهـایي که 
تحت تأثیر نظریه تعامـل‌گرایی در قانون 
کاهش نسبت به توسعه دامنه آن اقدام 
شده نهاد تعلیق اجرای مجازات می‌باشد. 
مطابق ماده 7 این قانون با اضافه شدن 
یک تبـصره به مـاده 47 قانون مـجازات 
اسلامی مصوب 1392، جرایم امنیتی نیز 
مشمول تعلیق اجرای مجازات گردیده و 
علیه  جـرایم  مجازات  تعلیق  همچنین 

غالباً  كه  عنواني  مشهورترين 
همراه يا به جاي واژه تعامل‌گرایی 
می‌آیـد، برچـسب‌زنی اسـت؛ 
زيرا تمركـز اصلي اين نظـريه، 
بر تحليل فـرآيند برچسب‌زنی 
رسمي و غيررسمي به اعمال و 
اشخاص و آثار سوء آن در ايجاد 

و تكرار جرم است.
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عفت عمومی )به جز جرایم مواد 639 و 
640 قانون تعزيرات( و جرم کلاهبرداری 
و کلیه جـرایم در حکم کلاهبرداری و 
جرایمی که مجازات کلاهبرداری را دارند 
یا طبق قـانون کلاهـبرداری مـحسوب 
می‌شـوند را مـی‌تـوان از نهـاد تعـلیق 
اجرای مجازات استـفاده نـمود. درواقع، 
در این قانون، افزایش جمعیت زندان‌ها 
و تراکـم زیـاد پـرونده‌هـای کیـفری و 
سنگین شدن بار دستگاه عدالت کیفری 
نگهداری  زیاد  هزینه  همه،  از  مهم‌تر  و 
از بزهـکاران، سـیاست‌گـذاران جـنایی 
را به این‌سو کشانده کـه با بازنگری در 
میزان مجازات‌هـا و گـشایش در شرایط 
برخورداری از نهادهـای ارفاقی از جـمله 
از  اندکی  اجرای مجازات  تعلیق  توسعه 
بحران‌ها را مدیریت نمـایند )رستمی و 
برزگر، 1401: 179(. از سـوی دیگر، با 
توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس در 
باز اجتماعی کردن زندانیان، جرم‌زا بودن 
محیط زندان، هزینه‌های تحمیل شده بر 
زندان و ایجاد مشکلات روانی در حین 
زندان  از  آنها  خروج  مشکلات  و  زندان 
از قبیل عـدم اعتماد جامـعه و خانواده 
به آنها در اثر الصاق برچـسب مجـرمانه 
مجرمانه،  خودانگاره  ایجاد  همچنین  و 
مشکلات کار و اقتصادی، دولت‌ها را بر 
آن داشـت تا از سـیطره مجـازات حبس 
بکاهـند. ازاین‌رو، در نـظام کیـفردهـی 
گرایش به سمـت مجازات جـایگزین و 
اجتماعی از اولویت‌ها محسوب می‌شود. 
با تدقیق در نظام کیفردهی این حقیقت 
کلیدی روشن می‌شود که نظام کیفری 
ایران از اصول منطقی حاکم بر کیفردهی 
پیروی نمی‌کند. کیـفردهی بی‌قاعده و 
غیر ساختارمند سمت و سویی کلیشه‌ای 
از مجازات را ایجاد می‌نماید و نه تنها از 
اهداف کیفر فاصله گرفته می‌شود، بلکه 

بازدارندگی جرایم را نیز با اشکال مواجه 
می‌کند و تأثیری نامطلوب بر بزهکاری 
دارد )علیـزاده و دیـگران، 1401: 115(. 
در این میان، آنچـه بیـش از هـر دلیل 
دیگری زمیـنه را برای وضـع مـقررات 
تعلیق اجرای مجازات تحت تأثیر نظریه 
تعامل‌گرایی در قـانون مجازات اسلامی 
مصوب 1392 فراهـم کرده و در ادامـه 
در قانون کاهش نسبت به توسعه دامنه 
شمول آن اقدام گردیده، محیط ناسالم 
زندان به علت وجود مجـرمان حـرفه‌ای 
و پیشیـنه‌دار و تأثیـر آن بـر مجـرمین 
به حبـس‌های  محـکومین  و  معمـولی 
کوتاه‌مـدت می‌باشـد کـه از طـرفی به 
علت کوتاه بودن مدت فاقد اثر اصلاحی 
مناسب بود و از طرفی دیگر محکوم را 
قرار  زندان  فساد  گونه  همه  معرض  در 
می‌داد. ازاین‌رو، اگر از نهاد تعلیق اجرای 
مجازات به عنوان یکی از دستاوردهای 
مترقی حقوق جزای مـدرن که مـتأثر از 
یافته‌های نوین جـرم شناسانه از جـمله 
نظریه تعامل‌گرایی وارد سیاست جنایی 
گردیده، آگاهانه و با توجه به شرایط و 
اوضاع و احوال مجرمین اجرا شود، تأثیر 
شگرفی بر اصـلاح و بازپـروری و اعـاده 
شخصیت مجـرمین به ویژه محـکومان 
بار اول خواهـد داشـت )رشیدی اقـدم، 

.)24 :1387
در این تأسیس قاضی رسیدگی کننده 
اجـرای حکم  امر کیـفری، می‌تواند  به 
محـکومیت متـهمی را که مجـرمیتش 
بر قاضی ثابت شـده اسـت، در صـورت 
وجود شـرایطیرب ايم ـدتشم ـ يصخ
تعلیق نماید و هگن لطعم دارد )قیاسی 
هن ـاد  اسـاسا و هـمکاران، 1391: 19( 
تعلیقلاع وه رب ا هكنيمی‌تواند نيشناج 
رب يبسانماييك ـس رفـ بلاآزادي يقلت 
پز، 1392: 98(؛  و کوره  )توجهی  وشد 

اهندايسب ررب يبسانم ايدحم ودرك دن 
دادم هنمالاخترفيك ي درج ـ تهدوري 
از ااصلقچرب ـجم بسـ هنامرواب ز تشگ
رفدجم ـرمماج هب ـ هعواب زپـروري وي 
دارد. ااسسدعاق هفسلف ه تعلیق اجرای 
مجازات،لاع وه بر اینکه يعون ااطخر هب 
امرجمن بی‌سابقه وابم رزه اب آاثر جرم‌زای 
ين ز  برچسب‌زنی ظن اب ـ هير  اتس، زدنان 
 هيجوت لباقاست، به‌طـوری کـه مانـع 
برچسب بزهکاری به افراد متهم می‌شود 
)اردبیلی، 1391: 19(. در تعلیق اجرای 
مجازات با توجه به عدم اجرای مجازات، 
وخ هكد عاملاكهزب ري هيوناث ورف ا ريگدر 
ارفاد ا تس)ویلیامز و مک شین، 1390: 
155(، باز اجتماعیدش نرف بكترم ا مه
می‌گردد؛ زريا دردم ت تعـلیق،ك ـ نيب ه
یک ات پنجاس ل اتس، يعس بكترم در 
ااشن يعامتجن دادنوخ د دارد و نيمه 
مسئله در راتفر آدنيه او مؤثر خواهد بود، 
دبونرص ف هزینهاجم تفگنه زات، هب 
دهفوم ردخ رظن ـود هك الاصح بكترم 
 لئان  اسـت، ركت ارج ـرم  از وريگولج ي 
می‌شود. در تقيقح در ااهن نيد، هب د ليل
عدم اجرایاجم زات )وقلعم لكش هب ول( 
تم هبـمه، خصـوصاً نوجـوانان ووج اانن 
 هنامرجم بسچربزده نمی‌شود و بكترم 
وخ زيند را از هنامرجم ملاع دور رتمی‌بیند 
ومه ـ نيانام رمـرف عاگـش ريـدن راتفر 
 هنامرجمدررف د بكترم می‌گردد )قیاسی 
و همکاران، همان: 36(؛ و دروص ر هك يت
درع ـ لماز آن اسـافتدهحص ـوش حيد، 
 ثعابدور هگن داامرجم نتشن ا يقافتاز 
اراكتبج ـرم ديدج ومك ـاكهزب هب كر 
رباياب ز اتجـش يعامـدن واب ز هب تشگ
زاع يگدندي در هعماج و صرفه‌جویی در 
هزینه‌های زدنان و اافتسده هعماج ازاك ر 
وجم تيلاعف ـ نيمروهاك ـ ليلقت شآامر 

رجاركت مياريوش د.
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2-3- افزایش دامنه اعمال مجازات 
جایگزین حبس

با افـزایش جمـعیت کیفـری زنـدان‌هـا 
در سال‌های اخـیر و افزایـش مشکلات 
گوناگون در اثـر حـبس کردن مجرمان، 
به ویژه حبس‌هاي کوتاه‌مدت، زندان‌ها 
امروزه با افزایش جـمعیت کیفری روبرو 
شده است. از سوی دیگر کیفرشناسان، 
زندان‌های کوتاه‌مدت را به قدری زیان‌آور 
دانسته‌اند که آن را داروی بدتر از درمان 
دانسته که مجرم را به فسـاد، بزهکاری 
و تباهی می‌کشاند )جعفرزاده و دیگران، 
1402: 126(. در این میـان، روش‌های 
جایگزین حبس، نماد بارزی از تأثیر نظریه 
تعامل‌گرایی در سیاست جنایی می‌باشند 
که رسالت دور نگه داشتن مرتکب جرم 
از دستگاه عـدالت کـیفری به خصـوص 
فضـای زندان را عهـده‌دار می‌باشـند. در 
همین راسـتا یکی از جلـوه‌های نظریه 
تعامل‌گـرایی در قـانون کاهـش مجـازات 
حبس تعـزیری، افزایـش دامـنه اعمال 
مجازات‌های جایگـزین حبـس می‌باشد. 
راستای  قانون و در  این  مطابق دیدگاه 
آموزه‌های نظریه تعـامل‌گـرایی جـهت 
عدم برچسب‌زنی مجـرمانه که منـجر به 
کج‌روی ثـانویه می‌گردد، قاضـی کیفری 
در مقام تعیین مجازات باید سعی داشته 
باشد تا حد امکان از جایگزین‌های کیفر 
استفاده نماید و مجازات و از جمله کیفر 
حبس را به مثابه آخرین راه برخورد با 
بزهکاری مورد استـفاده قرار دهـد و در 
فرضـی که همـه راه‌حـل‌ها به بن‌بست 
نمـاید  تعیـین  و  تجویز  باشند،  رسیده 
)رستمی، 1398: 952-951(. در واقـع، 
همان‌طوری که قانون‌گـذار کیفری باید 
ساحت آزادی اشخاص را پاس داشـته و 
تنها در مـوارد استثنایی که ارزش‌هـای 
اساسی جامعـه مورد تهـدید و تعـرض 

جدی قرار می‌گیرد، به جرم‌انگاری رفتار 
روی آورد، قاضی کیـفری نیـز بایـد به 
راهکارهای جایگزین از جـمله نهادهای 

جایگزین حبس توسل جوید.
همچـنین مطابق ایـن دیـدگاه، حـضور 
مدت‌دار بزهكار در بستر عدالتيك فري 
احتمال زدن برچسب مجرمانه و تغيير 
وضعيت رفتاري وي را افـزايش می‌دهد. 
چه اينـكه، زنـداني شـدن كي مجـرم 
اسباب شناساندن او به جامعه به عنوان 
ناقض بايدها و نبايدهاييك فري را فراهم 
از  با آگاهي  ازاین‌رو، جامـعه  مي‌سـازد. 
بزهكار بودن وي به شكل ديگر با مجرم 
برخـورد می‌کند. همين رفـتار نوپديـد 
جـامـعه در سـامانه رفتـاري زنـدانيان 
نقش‌آفرین بوده و احتـمال گرايش آنان 
به سمت تكرار جرم را افزايش می‌دهـد؛ 
زيرا جامعـه با شـناسايي اين دسـته به 
عنوان بزهكار پيوسته از آنان ارتكاب جرم 
و ناديده انگاشتن هنجارهایيك فري را 
انتظار دارد )نیازپور، 1394: 238(. علاوه 
بر این، یکی از نامناسب‌ترین جنبه‌های 
مجازات حبس از نظر اجتماعی، پذیرش 
فرهنگ زندان است که در نتیجه تحمل 
این مجازات ایجاد می‌گـردد. با افزایش 
مدت حـبس، میـزان فـرهنگ پذیـری 
این فـرهنگ  فزونی می‌یابد.  نیز  زندان 
دارای ارزش‌هـا، ادبیات و فولکور خاص 
خود است که به زندانیان جدید تزریق 
شده و به جامعه خارج از زندان هم وارد 
می‌شود )غلامی، 1390: 19(. به همـین 
سبب در جرم‌شناسی، همواره از زندان به 
مدرسه جرم نیز یاد می‌شود؛ مدرسه‌ای 
که می‌تواند متهم را به استمرار در دنیای 
انحراف سوق دهـد؛ زیرا فـرد در زندان، 
از یک سو در معـرض روابط ناسـالم و 
رفتارهای تحقیرآمیز سایر زندانیان قرار 
می‌گیرد و از سوی دیگر با شـگردهای 

جـدید ارتکاب جرم و راه‌هـای افزایش 
توانایی در فرار از مجازات آشنا می‌شود. 
علاوه بر آن پیامدهای سوء آن، خانواده و 
اطرافیان او را نیز درگیر می‌کند. امروزه 
مطالعات زیادی از نوع اجتماعی، اقتصادی 
و روانشناسی، خطرات این کیفر را آشکار 
نمـوده )پرادل، 1390: 139(. بر هـمین 
اساس تحت تأثیر یافته‌های جرم‌شناسی، 
همانند جرم‌شناسی تعامـل‌گرا، تدریجاً 
زمینه استـفاده از جایگزین‌های حبس 
و توسل به حـبس به عنـوان آخرین و 
حداقل وسیله، فراهم آمد. جایگزین‌های 
نه  و  واقعی  جانشین  معنای  به  حبس 
مکمل این مجازات، راهکارهایی هستند 
که با احترام به اصـل حداقـل اضرار به 
آزادی‌هـای فـردی، موجـب می‌گـردند 
بدون  کیـفری  عدالت  نظام  متولیان  تا 
رعایت ترتیبات علمی و عمـلی، دست به 
انتخاب حبس در واکنش نسبت به جرم 

نزنند )غلامی، 1390: 19-18(.
در مجموع، معایب عدیده حبس باعث 
گردیـده تا از نـظر بسـیاری از عـلمای 
حقوق جزا و جرم‌شنـاسی، این مجازات 
بلکه  مناسب  بازدارندگی  فاقد  تنها  نه 
عاملی برای سـوق دادن افـراد به تکـرار 
جرم نیز تشخیص داده شود. به پشتوانه 
برخـی پژوهـش‌هـای جـرم شـناختی،
خاصه رویکرد تعامل‌گرایی و نیز نظریات 
کیفرشناختـی، حـبس، جـرم‌زا و موجد 
شرایط ارتـکاب جـرم قلمـداد گشـته و 
تفـاوتی بـین حـبس‌هـای بلـندمدت و 
با شدت و  نبـوده و هر دو  کوتاه‌مـدت 
ضعف ماهیـتاً مولـد جـرم مـی‌باشـند. 
ازاین‌رو، کشورهای مخـتلف راهکارهای 
متعددی در جهت تحدید یا حتی الغای 
آن ذیل عنوان کیفرزدایی اتخاذ نموده‌اند. 
با  قانون‌گذار  نیز  ایران  در نظام کیفری 
قانون  در  ابتدا  زندان  سوء  آثار  37پذیرش 
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مجازات اسلامی مصوب 1392 این نهاد 
را مـورد شناسایی قـرار داده و در ادامـه 
اقدام به توسعه دامنه  در قانون کاهش 

جایگزین‌های حبس نموده است.
2-4- توسعه دامنه اعمال تخفیف 

قضایی
تخفـیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر 
سیـاست جنـایی بـوده و از ابـزارهـای 
اثربخشی بیـشتر و دست‌یابی به اهداف 
اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می‌شود 
که موجب اصلاح و بازپروری مجرمـین 
و آماده کردن آنان جهت ورود به اجتماع 
و جـلوگیـری از تکرار جـرم و دور نـگه 
داشتن مجرمین غیرحرفه‌ای از مجرمان 
حـرفه‌ای در زنـدان و همـچنین کاسـتن 
از بـار مـسئولـیت زنـدان‌هـا و دوری از 
هزینه‌های متفرقه و بدون بهره اجتماعی 
می‌باشد )مظفری و وروایی، 1401: 252(. 

در این میان، یکـی دیگـر از جلـوه‌های 
نفوذ و تأثـیر نظـریه تـعامل‌گـرایی در 
قانون، کاهـش گسـترش دامنـه اعـمال 
تخفیف قضـایی می‌باشـد. به طوری که 
در اختیار تبدیل حبس‌های درجه پنج 
تا هـفت به جـزای نقـدی در مـاده 37 
قانون مجـازات اسلامی )اصـلاحی 99(، 
فراهم گردیده و افزون برآن، قانون‌گذار با 
الحاق تبصره‌هايی به مواد 57 و 62 قانون 
مجازات اسلامی، اخـتیار اعـمال نـظام 
در  الکترونیکی  مراقـبت  و  آزادی  نیمه 
حبس‌های سنگین )درجـه دو تا چهار(، 
پس از گذشـت یک چـهارم از میـزان 
مجازات را به مقام قضـایی اعطا نـموده 
است. در واقع، اقدامات مقام‌های قضايي و 
اجرايي عدالتيك فري در تعقيب، تحقيق، 
محاكمه و اجراي احكاميك فري، فضايي 

مادي و رواني، به نام محيطيك فري را 
ايجاد مي‌نمـايدك ه فـرد مدتـي در آن 
رفت‌وآمدي ا اقامتك رده و با متوليان آن 
در تعامل قرار مي‌گـيرد. چگونگيك نش 
متقـابل با ايـن محيـط، مي‌تواند سبب 
اجتماعي  بازپـذيري  و  تنبه، همـنوايي 
شخصي ا برعكـس ضـداجتماعي شدن، 
تقويت گرایش‌های مجـرمانه و استقرار 
وي در دنياي بزهـكاري شـود. حـال، به 
اعتقاد تعامل‌گرایان، نفس اين محيط، از 
اتهام انتسابي، جرم، از مظنون، متهم و از 
متهم، مجرم ساخـته و هويتي مجرمانه 
را در او می‌آفرینـد )نجـفی ابرندآبادی، 
1388: 17-18(؛ي عني، صرف درگيري 
در هر كياز مراحل عدالتيك فري، بيش 
از آنكه جرم‌زدا باشد، می‌تواند برچسب 

زننده و جرم‌زا باشد.

برآمد
نظريه تعامل‌گرایی که با عناويني چون ساختارگرايي، نهادگرايي، برساخت‌گرایی، انگ زني، لکه‌دار كردن و حتي گاه 
با واژه كلي‌تر واكنش اجتماعي شناخته مي‌شود، با نقدهای خود و تغییر نگاه به جرم و مجازات و به‌طورکلی عدالت 
کیفری، تحولاتی را در حوزه جرم‌شناسی و نظام عدالت کیفری ایجاد نمود. اين نظريه، مفاهيم انحراف و منحرف را به 
صورت ذهني و نه عيني تعريف می‌کند و در علت شناسي جرم هم واكنش‌هاي اجتماعي رسمي و غيررسمي را از طريق 
برچسب‌زنی، تحقير و طرد فرد، موجد جرم و به خصوص، موجب تكرار جرم و پيدايش هويت و حرفه مجرمانه در شخص 
قلمداد می‌نماید. به همين سبب نيز، خواستار كاهش چنين واكنش‌هايي در قبال جرم، به ويژه در قالب تحديد دامنه 
مداخله نظام عدالت يكفري گشته و بدين ترتيب، دریچه‌ای نو را در جرم‌شناسی و سياست جنايي می‌گشاید. بر اساس 

این نظریه، اعمال و افعال افراد نه به تنهایی و به طور مستقل بلکه در فرآیند تعاملی با سایر افراد قابل تعریف می‌باشد.
در یک چشم‌انداز کلی ابتدا به سیاست جنایی تقنینی ایران و سپس به صورت خاص به قانون کاهش مجازات حبس 
تعزیری مصوب 1399 انعکاس برخی از آموزه‌های نظریه تعامل‌گرایی را از رهگذر ماهوی می‌توان مشاهده نمود؛ البته 
در برخی مقوله‌ها این آموزه‌ها به طور منسجم و آگاهانه و برای هدفی مشخص و تحت تأثیر گفتمان‌های جرم‌شناسی 
وارد گستره قانون‌گذاری شده‌اند؛ نظیر آنچه در خصوص گسترش دامنه تعلیق اجرای مجازات و نهادهای جایگزین 
حبس گفته شد و در برخی موارد نیز این احتمال وجود دارد که مقنن بدون اینکه از تحولات جرم‌شناسی و به صورت 
خاص از نظریه تعامل‌گرایی متأثر گردد تحت تأثیر مبانی شرعی و ضروریات جامعه و در پی تحولات اجتماعی و قضایی 
و یا به عبارت دیگر در رویکردی واقع‌گرایانه وارد قلمرو قانون‌گذاری نظام عدالت کیفری ایران و به صورت اخص قانون 
مورد بحث شده و نهادینه گردیده‌اند، نظیر آنچه باعث گسترش جرایم قابل گذشت است که منجر به دوری از فرآیند 
کیفری می‌شود؛ بنابراین حرکت در جهت تأمین اندیشه‌های نظریه تعامل‌گرایی در قانون کاهش مسیری دوگانه دارد، 

ت1403
ت و هشتم، فروردین و اردیبهش
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نشر ميزان، 1389
18- فرجاد، محمدحسين، روانشناسي و جامعه‌شناسی جنايي، تهران، نشر 

همراه، 1371
تعویق  بررسی  محمود،  اشرافی،  مسعود،  حیدری،  جلال‌الدین،  قیاسی،   -19
جرم‌شناسی،  و  جزا  حقوق  مجله  اسلامی،  مجازات  لایحه  در  حکم  صدور 

شماره 1، 1391
نشر  تهران،  نیا،  ترجمه: مهدی کی  جرم‌شناسی نظری،  ریموند؛  20- گسن، 

مترجم، 1370
21- گيدنز، آنتوني )با همکاریك ارن بردسال(، جامعه‌شناسی، ترجمه حسن 

چاوشيان، تهران، انتشارات نی، 1386
22- نجفي ابرندآبادي، علي حسين و هاشم بيگي، حمید،  دانشنامه جرم‌شناسي، 

تهران، انتشاراتك تابخانه گنج دانش، 1391
یافته‌های جرم شناسانه در کتاب  حقوقي سازي  امیرحسن،  نیازپور،   -23
 ،72 شماره  حقوقي،  تحقيقات  فصلنامه   ،1392 اسلامي  مجازات  قانون  اول 

1394
24- نجفـي ابرندآبـادي، علـي حسـين،  يكفرشناسـي نـو- جرم‌شناسـی نو 
)درآمدي بر سياسـت جنايـي مديريتي خطرمـدار(، تازه‌های علـوم جنايي، 

نشـر میزان، 1388
25- وايت، راب و هينز، فيونا، جرم و جرم‌شناسي )متن درسي نظريه‌هاي 

جرم وكجروي(، ترجمه: علي سليمي، قم، انتشارات حوزه و دانشگاه، 1390
26- وروایی، اکبر، مظهری، حسین؛  استانداردسازي مديريت تخفیف مجازات 
در حقوق ايران و چگونگی اعمال آن، ماهنامه علمی جامعه‌شناسی سیاسی 

ايران، سال پنجم، شماره هشتم، 1401

از یک طرف برخی از نهادهايی که منجر به خارج‌سازی بزهکار یا متهم از فرآیند کیفری می‌گردد و در قانون کاهش 
مجازات حبس تعزيري مورد توجه قرار گرفته متأثر از ضروریات جامعه و تحولات اجتماعی می‌باشد، بدون اینکه مقنن از 
تحولات جرم‌شناسی از جمله نظریه تعامل‌گرایی تأثیر بپذیرد و از سوی دیگر نفوذ اندیشه‌های جرم‌شناسی تعامل‌گرایی 
باعث به رسمیت شناختن نهادهایی شده‌اند که همگی پرونده‌ها را از فرآیند کیفری مرسوم خارج یا با تغییر جهت منجر 

به خارج‌سازی متهم از فرآیند کیفری می‌گردد.
به هر ترتیب تصویب و اجرایی نمودن قانون کاهش مجازات حبس تعزيري که در رااتسي رتنكل و اهمر ديدپه هنامرجم 
بوده وخد كي اگم تبثم و رو هب ييولج دملقاد وش‌يمد. اني قانون اب هب رتيمس نتخانش اسزواكرهای ذکر شده و رياظن 
آنها، هب يعون دحمود و اهتبل اگه اب يهاگن هنانيبدب هب رفآاهدنيي غیر کیفری ادقام هب ديدحت داهنم دماهلخ وقحق زجا و 
دور نمودن متهم از رفادني رفيكي كمك مؤثری می‌نمایند و در رااتسي الاصح اظنم دعاتل رفيكي ربآدمه اتس، هرچند 
که با وجود برخی از جلوه‌های نظریه تعامل‌گرایی کیفری در قوانین کیفری و بالأخص قانون کاهش مجازات تعزیری، به 
نظر می‌رسد هنوز مقنن ایرانی راه زیادی برای متناظر کردن و ایجاد تطابق قوانین کیفری با اندیشه‌های جرم‌شناسی از 

جمله نظریه تعامل‌گرایی که حاوی رهنمودهای والای جرم‌شناسانه می‌باشد باقی است.
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چکیده
ضابطان دادگستري در مقام انجام وظایف قانونی خود با توجه به اختیارات تقریباً وسیعی که دارند ممکن است باعث 
تجاوز به حقوق متهمان و شهروندان و در نتیجه آسیب به نظام عدالت کیفری شوند. کلمه ضابط برای نخستین بار در 
حدود 114 سال پیش در قانون اصول محاکمات جزايی در ادبیات حقوقی وارد شد. به طور کلی ضابطین مأمورانی هستند 
که رأساً به موجب قانون یا تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی ذی‌صلاح یا دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم 
جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات 
قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند. آنچه در خصوص وظایف ضابطین در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است، 
عبارت از کشف کلیه جرایم، شناسایی مرتکبان جرم، جمع‌آوری دلایل و مدارک و انجام دستورات مقام قضایی است )در 
خصوص انجام دستورات مقام قضایی مکلف به قبول آن است و اختیاری در خصوص رد دستور ندارد(. ضابطین با توجه 
به حوزه‌ شغلی که دارند در معرض برخورد با حقوق عامه قرار دارند؛ لذا در خصوص بررسی و تحلیل وظایف ضابطین و 
نقش آن در نظام عدالت کیفری و نتیجتاً صدور آراء قضایی عادلانه ابتدا به بررسی مفاهیم و مبانی ضابطین پرداخته و به 
دسته‌بندی وظایف و ذکر آنان می‌پردازیم، سپس به آسیب‌ها و چالش‌هایی که در این خصوص وجود دارد اشاره می‌کنیم 

و در آخر راهکارهايی که تا حدودی می‌تواند در رفع این چالش‌ها راهگشا باشد بیان می‌شود.
واژگان کلیدی: ضابطان دادگستری، وظایف قانونی، آسیب‌ها و چالش‌ها

نقش ضابطان دادگستري در تحقق عدالت کیفری با چالش‌ها و راهکارها

عمار پرتوي، کارشناس ارشد حقوق عمومی

ت1403
ت و هشتم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 163، سال بیس
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درآمد
»ضابطان دادگستری« به دلیل وظایف 
حساسی که بر عهده آنان گذاشته شده 
است، از اهمیـت خـاصی برخوردارند و 
به همین دلیل، قـانون‌گذار در مبـاحث 
اولیـه قـانون آیـین دادرسی کـیفری به 
موضوع ضابطان و وظایف آنان پرداخته 
برخورد  اولين  آنچه مسلم است،  است. 
قانوني با جرم  توسـط ضابطين صورت 
به عقيده متخصصان علوم  مي‏پذيرد و 
جـرمي‏ابي، چنـانچـه اين برخورد اوليه، 
توأم با دقـت، هوشـياري و نكـته‏سنجی 
نباشد سنگ بناي اوليه پروندهيك فري، 
كج نهاده خـواهد شـد و قاضـي نيزك ه 
مدار كمكتوب در پرونده، بيشترين ادلهّ 
او براي تصميم‏گـيري اسـت، به سبـب 
سستي دلايل و مدار كجمع‏آوري شده، 
از صـدور رأي متناسب عاجز مانده و در 
اين رهگذر، اهداف مجازاتك ه عـبارت 
است از تنبيه مقـصر، ارعـاب سـايرين، 
تشفّي خاطـر مجني علـيه و ساير امور، 
حاصل نمي‏شـود و نتيجـه آن، تجـرّي 
مجرمين وي أس و دلسردي مردم نسبت 
به دستـگاه‌هـای انتظامـي و قضـايي از 
یک‌سو و ایجاد چالـش‌های متعدد برای 
دستگاه قضایی از سوی دیگر خواهد بود 
كه اثر مستقيمي بر افكار مردم نسبت 
به حکومت خواهد داشـت. در اين مقاله 
تلاش مي‏شود ضابطين و حدود وظايف 
آنها تبيين و نقش ضـابطین قضایی در 
ایجـاد چالـش‌های موجـود در دستگاه 
عدالت کیفری و راهکارهای کاهش آن 

بیان شود.
1- مفهـوم ضابط

ضـابط در لغـت به معنای نگـهدارنده، 
حفظ کننده، حاکم، والی، مفتش و آنکه 
شهری را از جـانب سلطان اداره می‌کند 

آمده است )معین، 1377: 2178(.
دادگستری در لـغت به معـنای اجـرای 

عدالت و در اصـطلاح به تشکیلات قوه 
قضاییه گفته می‌شود. ضابط به »مأموران 
تفتیش و کشف جرایم و اقدامات راجع 
به جلوگیری متهم از فرار و اخفا شدن« 
گفته می‌شود )جعفری لنگرودی، 1389: 
453(. در اصـطلاح حقـوقی ضـابطین 
دادگستری همان است که در قانون آیین 
دادرسی کیفری)1(تعریف شـده است. به 
موجب ماده 28 قانون مذکور »ضابطین 
دادگستری مأمورانی هسـتند که تحـت 
نظارت و تعلـیمات دادستان در کشـف 
جرم، حفظ آثار، علائم و جمع‌آوری ادله 
وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری 
از فرار و مخفی شدن متهـم، تحقیقات 
مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات 
قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند«. 
آنچـه در این مـاده حـائز اهـمیت است 
اینکه ضابط بودن نیاز به تصریح قانونی 
دارد و به نظر و سلیقه اشخاص و مقامات 
بستگی ندارد؛ زیرا با توجه به اختیاراتی 
که ضابطین دارند ممـکن اسـت باعث 
سلب آزادی شهروندان و ورود خسارت به 
آنان شوند؛ بنابراین به موجب آیین‌نامه، 
دستورالعمل و بخشنامه نمی‌توان مأمور یا 
مأمورانی را ضابط دادگستری تلقی کرد.

2- اقسام ضـابط
در مـاده 29 و 30 قانون آییـن دادرسی 
بیان  انواع ضابطین دادگستری  کیفری 
شده است و آن را به دو دسته ضابطین 

عام و خاص تقسیم کرده است.
در ماده 29 قانون فوق‌الذکر آمـده است: 
»ضابطین دادگستری عبارت‌اند از: الف: 
ضابطین عام شامل فرماندهان، افسران، 
درجه‌داران نـیروی انـتظامی جـمهوری 
اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده 
باشند. ب: ضابطین خاص شامل مقامات 
و مأمورانی که به موجب قوانین خاص 
در حـدود وظایف محـول شـده ضـابط 
دادگستری محسوب می‌شـوند؛ از قبیل 

رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به 
امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت 
اطلاعـات و مأمـوران نیروی مـقاومـت 
بسیج سپاه پاسـداران انقلاب اسـلامی؛
همچنین سایر نیروهای مسلح در موادی 
که به موجـب قانون تـمام یا برخی از 
وظایف ضـابطان به آنـان محـول شود 

ضابط محسوب می‌شوند«.
2-1 ضـابط عام

کـه  هستند  مأمـورانی  عـام  ضابطـین 
صلاحـیت اقـدام در کلـیه جـرایم بـه 
استثناء مـواردی که قـانون منـع کرده 
اسـت را دارند. فرماندهـان، افـسران و 
انتظامی که آموزش  درجه‌داران نیروی 
ضابطین  باشند  دیده  را  مربوط  و  لازم 
اینـان صـلاحیـت عـام  عـام هسـتند. 
ضابطیت در مـورد هر جـرمی را دارند. 
وظایف و اختیارات آنها محدود به جرایم 
معین و شرایط خاص نیست. به موجب 
بند »الف« ماده 29 قانون آیین دادرسی 
کیفری تنـها ضابط عام نیروی انتظامی 
است. نیروی انتظامی یا هـمان پلیس،)2(
واژه‌ای فـرانسوی از ریـشه لاتیـنی)3(در 
معنای عام به مجموعه مقرراتی که برای 
حسن جـریان امور اجتـماعـی از سـوی 
قـدرت عمومـی وضـع می‌گردد اطلاق 

می‌شود.
ضـابـطـین عـام افـرادی هسـتند کـه 
صلاحـیت اقدام درباره کلیه‌ جرایـم را 
قانـون مـنع کـرده  دارند، مـگر آنچـه 
باشـد )آخـونـدی، 1386: 25(. قـانـون 
آیـین دادرسی کیفـری قـدیم )1290( 
در مـاده 19، ضـابطین عـام را به چـهار 

دسته تقسیم می‌کرد:
او  ابتدایی و معاونان  الف: مدعی‌العموم 

)دادیاران(؛
ب: مستنطق )بازپرس(؛

پ: کـمیسرهـای پلیـس )کلانتـران( و 
41قائم‌مقام آن؛
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ت: صاحـبان مناصب )افسران( و رؤسای 
بریگاد )تیپ( ژاندارم.

این قانون از قانون آیین دادرسی کیفری 
اینکه  با  ولی  بود،  اقتباس شده  فرانسه 
قـانون‌گـذار فـرانسـوی در سـال 1959 
و  بازپرس  قضـا،  بالای  لحاظ شـأن  به 
دادستان را از عداد ضابطین خارج کرده 
بـود، قـانون‌گـذار ایران تا سـال 1373 
همـچنان بازپـرس و دادستان را جـزو 

ضابطین قضایی می‌دانست.
2-2- ضـابطین خاص

ضابطین خاص شامل مأموران و مقاماتی 
می‌شوند که به موجـب قانون خاص در 
حدود وظیفه محـول شـده به ویـژه از 
لحاظ انجام وظایف موردی و یا در زمان 
معین که صلاحیت آنها محدود و مقید 
به جرایم خاص و شرایط معین است و 
در غیر این موارد حق دخالت و اقدام را 

ندارند.
2-2-1- ضـابطین نظامی

به موجب ماده 597 قانون آیین دادرسی 
جرایم نیروهای مسلح، جرایم نظامیان به 
جز آن جرایمی که در مقام ضابط هستند 
در صـلاحیت سـازمـان قضـایـی اسـت. 
فعالیت ضابطین نظامی محدود به جرایم 
اعضای نیروهای مسلح )نظامیان( است. 
وظایف  هـمان  آنها  وظایف  و  اختیارات 
ضابطین عام دادگستری )نیروی انتظامی( 
می باشد؛ با این تفاوت که قلمرو فعالیت 
ضابطین عام در مورد جرایم در صلاحیت 
دادگاه‌هـای عمـومی و انقلاب اسـت؛ اما 
قلمرو فعالیت ضـابطان نظامی جـرایمی 
است که در صلاحیت دادگاه‌های نظامی 

می‌باشد.
2-2-2- مأموران وزارت اطلاعات
بـا مـراجـعه بـه قانـون تأسیس وزارت 
اطلاعـات جـمهـوری اسـلامـی ایـران 
مصوب 1362 معـلوم می‌شود هیچ‌یک 
از نیروهـای ایـن وزارتخـانـه در انجـام 

مأموریت‌هـای خود ضـابط دادگستری 
مـحسوب نشـده‌انـد و در نتیـجه چـه 
در جـرایم مشـهود و چه در جرایم غیر 
مشهود حق هیچ‌گونه اقدامی را ندارند. 
در نظـریه مشـورتی اداره حـقوقی قوه 
 66/4/7 مورخ   7/353 شـماره  قضاییه 
اعـلام شـده اسـت: »مأمـوریـن وزارت 
دادگستری محسـوب  اطلاعات ضـابط 
نمی‌شوند و با توجـه به قانون تأسیس 
جـلـب،  نـمی‌تـوان  اطلاعـات  وزارت 
دستگـیری و سایر اقـدامات قضـایی را 

از وزارت مزبور تقاضا کرد«.
2-2-3- اعضای سپاه پاسداران

تبصـره مـاده 5 ایـن اسـاسنامه بیـان 
می‌دارد: »سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
در زمینه مأموریت‌های مذکور در موارد 
به عنوان ضابط قوه قضاییه عمل  فوق 

می‌کند«.
2-2-4 -فرمانده هواپیما)4(

کشـوری  هـواپیمای  قـانون  مـاده 32 
»در  مـی‌دارد:  بـیـان  مـصـوب 1328 
مواردی که جنحه یا جنایات داخل یک 
هواپیما که بر فراز ایران پرواز می‌کنـد 
یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خـارج 
هواپیما  فرمانده  شود  ارتکاب  ایران  از 
مکلف است تا زمانی که مداخله مأموران 
صلاحیت‌دار میسر باشـد طبق مقررات 
قانون اصول محاکمات جزایی تفتیشات، 
تحقیقات مقـدماتی را به عمـل آورده، 
دلایل و مدارک را جـمع‌آوری و تأمین 
کند و در صـورت لزوم می‌تواند مـوقتاً 
مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند.

2-2-5- مأموران جنگلبانی
طـبق مـواد 42-53 قـانـون حـفاظـت 
و بـهره‌بـرداری از جـنگـل‌هـا و مـراتـع 
مصـوب 1346، بریدن، ریشـه‌کن کردن 
و سوزانیدن نهـال و درخت‌هـای جنگلی 
بدون اخـذ پروانه، چـرانیدن دام بدون 
اخذ پروانه در مراتـع ملی، آتـش زدن 

نباتات در مزارع و باغات داخل و مجاور 
مأمـوران  نظارت  و  اجازه  بدون  جنگل 

جنگلبانی جرم است.
2-2-6- مأموران سازمان حفاظت 

محیط‌زیست
به موجـب مواد 10-14 قانون شـکار و 
صید مصـوب 1346 با اصلاحات بعدی، 
شکار و صـید در ساعات ممـنوعه یا با 
وسایل ممنـوعه یا از طرق مـمنوعه، از 
بین بردن رستنی‌ها در مناطق حفاظت 
شده شکار یا صید بدون پروانه، تعلـیف 
و تخـریـب در پـارک‌هـای ملـی، آلـوده 
نمـودن آب رودخـانه، شـکار و صـید با 
مواد منفجره یا با استفاده از وسیله نقلیه 
موتوری، ایجاد حریق در پارک‌های ملی 
و آثار طبیعی و مـناطق حفـاظت شده 
در اثر بی‌احـتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم 
رعایت نظامات دولتی جـرم محسـوب 

شده است.
3- بـررسی و تحـلیل وظایـف و 

اختیارات ضابطین
برای بررسی و تحـلیل وظایف ضابطین 
بهتر اسـت وظایف آنان را به سـه دسته 

تقسیم کنیم:
1-وظایـف ضـابطیـن در مقـابل مقـام 

قضایی؛
2-وظایـف ضـابطین در مقـابل متـهم، 

شاکی، و اطراف دعوا )شهود، وکلا(؛
3-وظایـف ضـابطین در مقـابل مافوق و 

سلسله مراتب فرماندهی.
3-1- ریاست بر ضـابطین توسـط 

مقام قضایی
مـواد 28 و 32 قـانون آییـن دادرسـی 
به عنوان رئیس  را  کیفری، دادستان)5( 
انجـام وظایـف ضـابطیـن  بـر  ناظـر  و 
معرفی می‌کنـد، مـاده 32 مقرر داشته 
است: »ریاسـت و نـظارت بر ضـابطین 
دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان 
ضابط بر عهده دارند با دادستان است. 

ت1403
ت و هشتم، فروردین و اردیبهش
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سایر مقامات قضـایی نیز در امـوری که 
به ضابطان ارجاع می‌دهند حق نظارت 
دارند«. از جمله مقامات قضایی مذکور 
در این مـاده بازپرس)6( اسـت که طبـق 
ماده 98 قانون مورد اشاره حق نظارت بر 
ضابطان را دارد. در بخش‌هایی که دادگاه 
و به تبع آن دادسرا وجود ندارد، رئیس 
حوزه قضایی بخش ریاست ضابطین را 
بر عهده دارد و ضابطین تحت نظارت و 
تعلیمات مقام قضایی به انجام دستورات 

ایشان اقدام می‌کند.
3-2- حـدود وظایف و اخـتیارت 

ضابطین
آییـن دادرسی  قـانون  طـبق ماده 28 

کیفری وظایف ضابطین عبارت‌اند از:
اعـلام وقـوع آن؛  1- کـشـف جـرم و 
2- حفـظ آثـار و عـلائـم و جـمع‌آوری 
ادله وقـوع جرم؛ 3- شناسایی، یافتن و 
جلوگیری از فرار، اخـفا و اقـدامات لازم 
برای جلوگیری از فرار متهم؛ 4- تحقیقات 
قضـایـی؛  اوراق  ابـلاغ   -5 مقـدماتـی؛ 
6- اجرای تصمیمات قضایی؛ 7- جلب و 
بازداشت متهم در جـرایم مشهود و غیر 
مشهود؛ 8-اقدامات لازم به منظور حفظ 
آثار و دلایل جـرم؛ 9- استماع شـکایت؛ 
10-سایر وظایف کـه در مـتن به صورت 

موردی شرح داده می‌شود.
چگونگی انجام این وظایف که عمدتاً در 
قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده و 
تحلیل و بررسی آنان مخـتصراً به شـرح 

زیر است.
3-2-1- کشف جرم و اعلام وقوع 

جرم
بند 1 مـاده 3 قانون تشکیل دادگاه‌هـای 
عمومی و انقلاب، دادسرا را مقـام کشف 
جـرم می‌دانـد؛ بنـابرایـن ضـابطان در 
راستای کشف جرم تحت نظر دادستان 
می‌تواننـد اقـدام کـنند و از آنجـا کـه 
مرحله کـشف جـرم در جـرایم مشـهود 

اتفاق نمی‌افتد، می‌توان گفـت ضابطین 
ازاین‌جهت رأساً هیچ اخـتیار و تکلیفی 
ندارند؛ مگر آنکه دادستان اموری را در 
این زمینه به آنها ارجـاع دهـد. ناگفته 
نماند در جـرایم غیر مشـهود ضابط در 
از جرمی مـطابق  صورت مطلع شـدن 
مـوارد 44 و 64 قـانون آییـن دادرسـی 
کیفـری مـکلف بـه اعـلام وقـوع جـرم 
به مراجع قضـایی می‌باشـد. همچـنین 
بند »ب« ماده 10 قانون تأسیس وزارت 
مأمـورین  اسلامی  جـمهوری  اطلاعات 
وزارت مذکور را در برخـی موارد ضابط 
محسوب که می‌توانند در امر کشف رأساً 

و مستقیماً عمل کنند.
3-2-2- تعـقیب متهم

فـراینـد دادرسـی  دومـین مرحـله در 
کیفری مرحله تعقـیب متهم اسـت که 
بـر عهـده دادسـراست )بـند »الف« و 
»ج« ماده 3 قانون تشـکیل دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب(؛ اما در جرایم مشهود 
به ضابطین اجازه داده شـده است بدون 
دستور مقام قضـایی امـر تعقـیب را به 
منظور حـفظ آثار، عـلائم و جمـع‌آوری 
ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار متهم 
بر عهده گیرند. اقدام مستقیم ضابط در 
این نوع جـرایم محـدود به جرایم غیر 
قابل گذشت اسـت؛ زیرا در جـرایم قابل 
گذشـت هر گـونه رسیـدگی و اقـدامی 
منوط به شکایت شاکی خصـوصی است.
نکته‌ای که ضـابط در این خصـوص باید 
رعایـت کند مستنبط از مـاده 43 قانون 
آیین دادرسی کیفری آن است که قبل از 
هرگونه اقدامی باید بر وقوع جرم اطمینان 
پیدا کند و دلایل و مستندات قوی برای 
تعقیب وجود داشـته باشـد. اصـل برائت 
تنها مختص مرحله دادگاه و صدور حکم 
نیست بلکه شروع تعقیب هر فردی منوط 
به وجـود و ادله کافـی مـبنی بر وقـوع 
جـرم و انتساب آن به اوسـت. همـین امر 

در مـاده 11 اعلامیه جـهانی حقـوق بشر 
1945 و بند 2 ماده 14 میثاق بین‌المللی 
حقـوق مـدنی و سـیاسی 1966 کـه به 
تصویب مجلس رسیـده تصـریح گردیده 
است. در فرآینـد جلب و بازداشت متهم 
به  نسبت  محدودیت‌هایی  با  ضابط  گاه 
بعضی اشخاص دارای مصونیت و شرایط 

خاصی روبه‌رو است.
الف- مصونیت پارلمانی)7(

به موجب اصل هشتاد و ششم قانون اساسی 
نمایندگان مجلس در زمان اظهارنظر و 
اعلام رأی در حـدود نمایندگی و وظایف 
این  برخـوردارند.  از مصـونیت  خودشان 
مصونیت تنها مربوط به اظهارنظر و اعلام 
رأی است و سایر اعمال را در برنمی‌گیرد. 
اظهارنظر باید در حـدود وظایف قانـونی 
باشد. به طور مثـال توهین به مقـدسات 
اسلام در زمان اظهارنظر موجب معافیت 

نماینده از تعقیب نیست.
ب- مصونیت قضایی

مـاده 42 قانون تشـکیلات دادگستری 
اصلاحی 1333، تعقـیب کیفری قضات 
را منـوط بـه سلـب مصـونیت آنـان در 
دادگاه عالی انتـظامی قضـات می‌دانـد؛ 
بنابراین ضابطین در مورد جرایم مشهود 
قضات حق اقـدام ندارند و تنـها باید از 
مقام قضایی بخواهند که با درخواست از 
دادگاه عالی انتظامی مصونیت کیفری او 

را لغو کند.
ج- مصونیت سیاسی

نمـاینـدگان سـیاسی یـک کشـور در 
صـورتی کـه در کشـور محـل مأموریت 
خـود مرتکـب جـرم شـوند از تـعقیب 
کیـفری مصـون هستند. در این خصوص 
ضابطین می‌بایست با جمع‌آوری دلایل 
وقوع جرم آنها را از طریق دادگاه به اداره 
حقوقی قوه قـضاییه ارسال کنـند تا این 
اداره مراتـب را به وزارت امـور خـارجـه 

43اعلام کند.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

03
ت

هش
دیب

و ار
ن 

ردی
فرو

م، 
شت

و ه
ت 

یس
ل ب

سا
 ،1

63
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



3-2-3- جلوگیری از فرار متهم
مـاده 4 قانون آیـین دادرسـی کیـفری 
به ضـابطین در جـرايم مشـهود اختیار 
جـلوگیـری از فـرار متـهم را می‌دهـد. 
جلوگیری از فرار مـتهم لـزوماً مجـوز 
بازداشـت او نیـست و تنـها در صـورت 
ضـرورت می‌تـوان متـهم را تحـت نظر 
داشت و این اخـتیار نیز اخـتصاص به 
متـهم دارد و شـامل هر فـردی که در 
محل وقوع جرم حضـور دارد نمی‌شود. 
اگر اوضاع‌واحـوال تنـها راه جـلوگـیری 
از فـرار را بـازداشـت مـتهـم بـدانـد، 
ضـابطـین تنـها بیـست‌وچـهار سـاعت 
حـق بازداشـت او را دارند و بیشـتر از 
این مـدت نیـاز به دستور مقام قضـایی 
دارد. در ایـن خصـوص بنـد 5 قـانون 
احترام به آزادی‌هـای مشـروع و حـفظ 
حقوق شهروندی مصـوب 1383 اعلام 
می‌دارد اصـل منـع و دستگـیری افراد 
ایجاب می‌کند که در موارد ضروری نیز 
به حکم و ترتیبی باشـد کـه در قـانون 
معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر 
پرونده به مراجع قضایی ارسال شود و 
خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار 

بگیرند.
3-2-4- تحقیقات مقدماتی)8(

مـهم‌ترین بخـش از مرحـله تحـقیقات 
مقدماتی، بازجویی مقدماتی)9(است که 
اخص از تحقیقات مقدماتی و جزئی از 

آن است.
طـبق مـاده 44 قانون آییـن دادرسی 
در  دادگـستـری  ضـابـطان  کـیـفری 
جـرایم مشـهود رأسـاً و در جـرایم غیر 
مشـهود با اجـازه مقام قضـایی اختـیار 
انجام تحقیقات مقـدماتی کـه می‌تواند 
بازجـویی از متـهم هـم باشـد را دارند. 
عدم صـلاحیت بازجو باعث بی‌اعتباری 
عملـیات خـواهد بود )انـصاری،1380: 

.)431

ماده 195 قانون مذکور مقـرر می‌دارد 
که سؤالات در مرحـله بازجـویی بایـد 
روشن و بدون ابهام و مرتبط با موضوع 
جرم باشد؛ زیرا متـهم حق بهـره‌مندی 
از شیوه‌های علمـی و فـنی بازجویی را 
دارد. بازجویی هنر و فن طرح سؤالات 
ماهرانه و قانونی از متهم به ارتکاب جرم 
به منظور کسـب اطلاعات درباره جـرم 
ارتکابی اسـت. از این جـهت فن اسـت 
که قواعد فنی و علمی مانند روانشناسی 
در آن بـه کار مـی‌رود و از ایـن جـهت 
هنر است که با توجـه به هـر جرم و هر 
متهمی کاربرد آن توسط بازجو متفاوت 
است. هدف از بازجویی اخذ اقرار نیست 
اطلاعات درباره  آوردن  به دسـت  بلکه 
جـرم اسـت. حق استفاده از وکیل برای 
بهره‌مندی از یک دادرسی منصفانه)10( 
از دیـگـر حـقـوق مـتهـم در مـرحلـه‌ 

تحقیقات مقدماتی مانند سـایر مراحل 
دادرسـی کیـفری اسـت کـه ضابـطین 
همان‌طور  بشمارند.  محترم  را  آن  باید 
که برخی گفته‌اند، بر اساس آموزه‌هـای 
جرم شناختی به منزله یکی از ابزارهای 
عدالت کیفری در کـنار متهـمان سبب 
آموزش هنجارهای تقنینی و ارزش‌های 
اجتماعی بر بزهکاران و در نتیجه اصلاح 
)نیازپور،1386:  می‌شود  آنان  تربیت  و 

.)95-94
3-2-5- جلـب و دستگیری)11(

جلـب و دستگـیری از دیگر اقـداماتی 
است که در مرحله تحـقیقات مقدماتی 
در مواقع لزوم مظنـون به طور موقـت 
می‌گـیرد.  قرار  ضـابطین  اختـیار  در 
دستگـیری  واژه  قضـایی  مکاتبات  در 
در  متـهمین  یا  فراری  متهـمین  برای 
جرایم مشهود به کار می‌رود، در حالی 
که جلب به متهمین مستنکف از حضور 

نزد مقام قضایی گفته می‌شود.
طـبق مـاده 44 قـانون آییـن دادرسی 
کـیفـری یـکـی از وظایـف ضـابطـین 
جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود 
است که گاهی انجام این وظیفه تنها با 
دستگیری متهم میسر است. قابل توجه 
اسـت که دسـتور جلـب در جـرایم غیر 
مشهود توسط مقام قضایی به ضابطین 
دادگستری مجوز ورود به منزل نیست 
و نیاز به حکـم جداگانه ورود به منزل 
دارد )تبصره 3 مـاده 184 قانون آیین 
دادرسـی کیفـری(. کـوتاهـی در انجـام 
این وظیـفه موجـب مسئولیت کـیفری 
برای او خواهـد بود )مـاده 548 قـانون 
مجازات اسلامی(. با مـطالعه در قـانون 
آیین دادرسی کیفـری مـعلوم می‌شود
ضابطین به دو شرط می‌توانند حداکثر 
24 ساعت متهم را بازداشت و نزد خود 
متهم  بازداشت  اینکه  یکی  دارند،  نگه 
برای جلوگیری از فرار یا اخـفا و تبانی 

در جرایم قابل گذشت هر گونه 
رسیدگـی و اقدامی منـوط به 
شکایت شاکی خصوصی است.
نکته‌ای که ضابط در این خصوص
باید رعـایت کند مستنبـط از 
مـاده 43 قانون آیین دادرسی 
کـیفری آن اسـت که قبـل از 
هرگونه اقدامی باید بر وقـوع 
جرم اطمینان پیدا کند و دلایل 
و مستندات قوی برای تعقیب 
وجود داشته باشد. اصل برائت 
تنها مخـتص مرحلـه دادگاه و 
صدور حکم نیست بلکه شروع 
تعقیب هر فردی منوط به وجود 
ادله کافی مبنی بر وقوع جرم و 

انتساب آن به اوست. 

ت1403
ت و هشتم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 163، سال بیس

44

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



با دیگران و امحا آثار جرم باشد و دوم 
بازداشت  تحقیقات  تکمیل  برای  اینکه 
متهم ضروری باشد. بازداشت در جرایم 
به‌هیچ‌وجه  ضـابطین  که  مشـهود  غیر 
و تحت هیچ شرایطی قـبل از دخـالت 
متهم  بازداشت  قضایی صلاحیت  مقام 

را ندارند.
اجـرای  و  اوراق  ابـلاغ   -6-2-3

تصمیمات قضایی
ماده 28 قانون آییـن دادرسی کـیفری 
اوراق  ابلاغ  را  از وظایف ضابطین  یکی 
می‌دانـد.  قـضایی  تصمیمات  اجرای  و 
ماده 496 قانون آییـن دادرسی کیفری 
در خصوص این وظیفه مـقرر می‌دارد: 
نـیروهای  »تمام ضـابطان دادگستری، 
انتظامی، نظامی، مقامات و مستخدمان، 
وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شـرکت‌هـای 
دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و 
سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون 
بر آنها مستلزم ذکر یا تصـریح نام است، 
در حدود وظایف خود مکلف‌اند دستور 
قاضی اجرای احکام کـیفری را در مقـام 
اجـرای رأی کـه مرتـبط با اجـرای آن 
است رعایت کنند. متـخلف از مقررات 
این مـاده عـلاوه بر تعقـیب انتظامی و 
اداری به مـجازات مقرر قانونی محکوم 

می‌گردد«.
3-2-7- حفظ آثار و دلایل جرم

اقدامـات لازم به مـنظور حفـظ آثار و 
دلایل جرم از قبیل انجام معاینه محل، 
بررسی صحنه جـرم، جمع‌آوری دلایل، 
تفتیش اماکن و اشیاء، ضبط آلات جرم، 
تحقیقات محلی، استماع شهادت شهود.

3-2-8- اجرای احکام دادگاه
بر طبق ماده‌ 496 آیین دادرسی کیفری، 
ضابطین مکلف‌اند دستور قاضی اجرای 
احکام در مقـام اجـرا را رعایـت کنند؛ 
حال ممکن اسـت قصـاص اعدام، قطع 

عضو، و سایر مجازات‌ها باشد.

3-2-9- شماره گزاری اوراق پرونده
طبـق ماده 59 آیین دادرسی کیفری: 
اوراق  مکلـفند  دادگسـتری  »ضـابطان 
بازجـویی و سـایر مـدارک پـرونـده را 
شماره گذاری نمایند، در صورتمجلسی 
می‌کنند،  ارسال  قضایی  مقام  برای  که 
تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند‌.
در  مـاده  ایـن  مفـاد  رعـایت  تبـصره- 
خصـوص شـماره گذاری اوراق پـرونده 
توسط مدیر دفـتر در دادسـرا و دادگاه، 
الزامی و تخلـف از آن موجب محکومیت 
به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات 

دولتی است«.
3-2-10- اعلام دستگیری

اعلام دستگیری متهم در خارج از وقت 
اداری به مقام قضایی؛ طبـق مـاده ۴۷ 
قانون آیین دادرسی کیـفری: »هـرگاه 
فردي خارج از وقت اداري به علت هر 
قرار  تحت‌نظر  مجرمانه  عناوين  از   كي
گيرد، بايد حداكـثر ظرف كي سـاعت 
قاضـيك ش كي دادستاني ا  به  مراتب 
اعلام شود. دادستاني ا قاضـيك ش كي
نيز مكلف است، موضوع را بررسي نمايد 
و در صـورت نـياز با حضـور در محـل 
تحت‌‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني 

به‌عمل آورد«.
مدنظر  تحقیقات  انجام   -11-2-3

مقام قضایی
در ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری 
آمده است که ضابطان دادگستری مکلفند 
نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان 
اقدامات  دادستان  اطلاع دهند. چنانچه 
انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل 
آن را بخواهـد. در این صـورت، ضـابطان 
باید طـبق دستور دادسـتان تحـقیقات 
و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و 
تکمیل تحقـیقات به عـمل آورنـد، امـا 
نمی‌توانند متهم را تحت‌ نظر نگه‌ دارند. 
چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم 
برای تکمیل تحقـیقات ضروری باشـد، 

ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را 
بلافاصله و به طورکتبی به متهم ابلاغ و 
تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ 
تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. 
در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از 
بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر 

قرار دهند.
بـدون  احضـاریه  3-2-12-ابلاغ 

استفاده از لباس رسمی
این ابلاغ با توجه به الکترونیکی شدن 
ابلاغ‌ها در عمل کارایی خـود را از دست 
داده اسـت؛ امـا در مـواردی کـه امـکان 
ابلاغ الکترونیکی نیست بایستی شرایط 
مـقرر در مـاده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی 
کـیفری رعـایت شـود و مأموران بدون 
اسـتفاده از لـباس رسـمی و صـرفاً بـا 
ارائه کارت شـناسایی ابلاغ احضـاریه را 

انجام دهند.
3-2-13- عدم امکان تفهیم اتهام 

به متهم
طبق مـاده 52 قـانون آییـن دادرسـی 
کیفری هرگاه متـهم تـحت نظـر قرار 
گرفـت، ضـابطان دادگسـتری مکلفـند 
حقوق منـدرج در ایـن قانـون در مـورد 
شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌ 
صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند 
و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
4- آسیب‌ها، چالش‌ها و راهکارها

در خصـوص ارائه‌ راهـکارها و راهبردها 
باید بیان داشـت کـه مـا باید در ابتـدا 
آسیب‌شناسی‌هایی را از عملکرد ضابطین 
داشته باشیم. گاهی آسیب‌های اجتماعی، 
آسیب‌های ناشی از عملکرد و آسیب‌های 
سازمانی ناشی از عملکرد متفاوت است. 
می‌توان نگاهی دیگر هـم داشـت، گاهی 
عملکرد ضـابطین از لحـاظ آسیب‌هـای 
ناشی از محیط و بعد جغرافیای، بافت و 
ساختار اجتماعی محل خدمت آنان نیز 

45قابل بررسی و تحلیل می‌باشد.
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4-1-آسیب‌های موجود
1- تأثیـر مسئولـین و سلسلـه مراتـب 

فرماندهی بر ضابطین؛
2- دخالت غـیرقانونی مسئولیـن فاقد 

تخصص بر روند تحقیقات مقدماتی؛
3- ناآگاهی از الزامات و محدودیت‌ها در 

روند تحقیقات مقدماتی؛
به  توجه  با  استقلال ضابطین  عدم   -4
رویکرد نامتقارن اطاعت محض افراد از 

سلسله مراتب فرماندهی؛
5- ضعـف در برخـی مـواد قـانونـی در 
خصوص گسترش اخـتیارات ضـابطین، 
مانند بازداشت‌های موقت، بازرسی‌ها و 

گزارش‌های ارسالی به مقام قضایی؛
6- غیرمستمر، تکراری و ناکارآمد بودن 

و کوتاهی دوره‌های آموزش ضابطین؛
7- آسیب‌هـای ناشی از امـکانات و عدم 

استفاده از فناوری‌های الکترونیکی؛
8- مناسب نبودن مـکان بازجویی‌هـا و 
عدم استفاده از ابزار صوتی و مخابراتی 

در اغلب موارد؛
9- ورود افراد فرصـت‌طلب و سـودجـو 
و تأثیر آنـها در پرونده‌هـا و گزارش‌هـای 

ضابطین؛
10- جـذب غـیر هدفمنـد ضـابطین و 

ضعف بنیه علمی آنان؛
11- ناآشنایی با حقوق شهروندی و در 
نهایت نقض حقوق شـهروندان در حین 

انجام وظیفه توسط ضابطین؛
5- راهبردها و راهکارها

1- نقش ضابطین به قدری مهم است که 
در صورت نپرداختن به آن موجبات بروز 
بی‌نظمی و ناهنجاری متعدد در سیستم 
قضایی و نقض حقوق شهروندی را فراهم 
می‌کند، قانون‌گذار به اهمیت و چالش 
مذکور پی برده است، به‌گـونه‌ای که در 
35 ماده از قانون آیین دادرسی کیفری 
به ایـن امر پرداخـته اسـت. در صـورتی 
که در قـانون اصـول محاکمـات جزایی 

مصـوب 1290 و قـانون آییـن دادرسـی 
مصوب 1378 صرفاً در 10 ماده به نقش 
ضابط پرداخـته شده اسـت. قـانون‌گذار 
نوینی را در زمیـنه ضـابطین  تحولات 
در قانون جـدید انجام داده اسـت. ذکر 
و تقسیم انواع ضابطین و شرایط احراز 
آنان از این موارد است. ضمانت اجراهای 
پیش‌بینی شده تا حـدودی چالش‌هایی 
را که ممکن است ضـابطین در نقـض 
حقوق شهروندی به وجود بیاورند بیان 
کرده است؛ اما به نظر می‌رسد ضمانت 
اجراهایی در خصوص تخلف ضابطین در 
به  نسبت  تسامح  بدون  باید  قانون  این 
متخلفین اعمال شود تا ضابطین نسبت 
به اجرای این قانون احساس مسئولیت 
بیشتری داشته باشند و اجرای مر قانون 
می‌تواند بازدارندگی خود را نشان داده و 

از نقض آن جلوگیری کند.
2- احراز صلاحیت ضابطین نیز بایستی 
به طور مستمر مـورد بررسی قرار گـیرد. 
کارت ضـابطیـنی که فـاقد صـلاحـیت 
هستند باطل شود. با توجـه به اینـکه 
ضابطین به دلـيل رویـارویی با حقـوق 
عامه مردم در معرض این حقوق هستند 
گاهی یک گزارش خـلاف واقع یا یک 
صورت‌جلـسه کذب توسـط آنان علاوه 
ایجاد  موجبات  عامه  حقوق  تضییع  بر 
چالش‌هایی برای نظام عدالت کیفری و 
در نتیجه صدور آراء غیرعادلانه می‌شود.
3- مقام قضایی نباید صرفاً هر گـزارشی 
که ضابط ارائه می‌دهـد را بپـذیرد، بلکه 
باید به درستی آن پی برده و تحقیق و 
کنکاش لازم را در این خصـوص انجام 
می‌رسـد  نظـر  به  مـورد  این  در  دهد. 
داشتن دستیار قضایی برای رسیدگی به 
صحت سقم گزارشات ضابطین با توجه 
به کـثرت کار مـقام قـضایی راهکاری 

مناسب باشد.

4- تشکیل پلیس قضایی نیز می‌تواند 
راهبـردی در جهـت نظام‌منـد کـردن 
پـیشبـرد  در  ضـابـطیـن  اسـتقلال  و 
نظام عـدالت کیفری باشـد که در ایـن 
خصوص لایحـه پلیس قضایی جـا دارد 
هرچـه سـریع‌تر مـورد نظـر مسـئولان 
محـترم قوه قرار گرفـته و نسبت به آن 

تعیین تکلیف شود.
5- آموزش ضـابطین و مدیریت آنان و 
دوره‌های آموزشی پیوسته و برنامه‌ریزی 
شده و استقلال ضـابطـین با توجـه به 
از  اطاعـت محـض  نـامتـقارن  رویـکرد 
فرماندهی می‌تواند پویایی سیستم قضایی 

را همراه داشته باشد.
6- فـراهـم نمـودن موجـبات دسترسی 
آسان ضابطین به مقام قضایی یا دادستان 
جهت ارائه گزارش‌ها و چالش‌های موجود 
در پرونده‌های مهم و حمایت مناسب از 
ضابطین در مقـابل اعمـال فشار سایرین 

توسط دادستان.
7- تخـصصی کردن ضـابطـین و عـدم 
واگـذاری مـأمـوریـت‌هـا بـه ضـابطیـن 

غیرمتخصص.
8- افزایش دانـش قضـایی بـا برگـزاری 

دوره‌های متداول و پیوسته.
9- با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی 
از مـشکلات ارتباطـی با مراجـع قضایی 
در فرآیند گزارش‌نویسی نامناسب است، 
آموزش دقیق زیر نظر دادستان می‌تواند 

در این زمینه گره‌گشا باشد.
10- به‌کارگیری ضابطـین فنـی و کارا و 
تربیت و آموزش بازجو با توجه به اینکه 
بازجویی به یقـین بخـش جـدایی‌ناپذیر 
تحـقیقات مقـدمـاتی اسـت که توسـط 
ضابطین انجام می‌گیرد، مهم‌ترین مسئله 
در تحقیق و تفحـص معـتبر و عینـیت 
بازجـویی  آمـوزش  و  تربیـت  گراسـت. 

می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
11- اهمیت نظارت بر عملکرد ضابطین 
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دادگسـتری بـه عـنوان جـبهـه مقـدم 
دستگاه عدالـت کیـفری مـی‌طلبد که 
علاوه بر نظارت عـام مقـام قضـایی بر 
عملکرد ضـابطین، نهادهـای خاص نیز 
وظیفه اعمال نظارت غیر قضایی بر این 
افراد داشته باشد؛ مثلًا نظارت سازمان 
وظیفه  به  توجه  با  کشور  کل  بازرسی 

عام نظارتی و کمیسیون اصل 90 قانون 
با  اسـلامی(  )مجلـس شـورای  اساسی 
توجه به اینکه مرجـع دریافت شکایات 
از نهادهای دولتـی اسـت می‌تواند مؤثر 
باشد. در مورد ضابطین عام این مهم با 
توجه به تفسیر قوانین و نظریه دکترین 
مقدور نیست؛ اما در خصـوص ضابطین 

خاص تا حـدودی می‌تواند اعمال شود.
12- تقـویت روحیه قـانـون‌مـداری در 
ضابطین و ایجاد مشوق‌هایی بر ضابطین.
13- عدم دخالت مسئولین فاقد تخصص 
بر رونـد تحـقیقـات در سلـسله‌مـراتـب 
فـرماندهـی با توجـه به رویکـرد اطاعـت 

محض.

پی‌نوشت‌ها
1- Criminal Procedure
2- Police
3-Politia
4- The commender of the aircraft
5- Prosecutor
6- interrogator
7- Parlimantery immunity
8- Euqury
9- Questioning stage
10- fair trial
11- Summons
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ضابطین دادگستری خصوصاً ضابطین عام )نیروی انتظامی( به تناسب وظایفی که بر عهده دارند با جان، مال و حیثیت اشخاص 
جامعه در ارتباط هستند. قانون آیین دادرسی کیفری وظایف و اختیارات ضابطین عام و خاص را مشخص کرده است. آنچه 
مهم به نظر می‌رسد حوزه این اختیارات و وظایف است. آموزش ضابط و شناخت حدود و ثغور وظیفه به یقین نقش اساسی در 
جلوگیری از مسائل و چالش‌هایی دارد که می‌تواند در حیطه‌ خدمتی او شکل بگیرد. شناخت وظایف نسبت به مقام قضایی، 
فرماندهان، مافوق، متهم و شاکی بسیار مهم است؛ اگر ضابط وظایف خود را در برابر مقام قضایی، طرفین دعوا، شهود و 
وکلا بشناسد در روند رسیدگی )تعقیب، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ، بازداشت، جلب و...( کمتر دچار خطا و آسیب می‌شود. 
آسیب‌های متعددی در روند رسیدگی می‌تواند گریبان‌گیر دستگاه عدالت کیفری باشد. ضابطین به عنوان بازوان دستگاه 
عدالت کیفری یکی از نقش‌های اساسی در روند رسیدگی‌های قضایی را دارند؛ گاه یک گزارش خلاف واقع علاوه بر تضییع 
حقوق دیگران منجر به تغییر در روند رسیدگی به پرونده شده و با صدور آراء ناعادلانه موجب چالشی برای دستگاه عدالت 
کیفری می‌شود. با بررسی و شناخت آسیب‌های ساختاری ناشی از عملکرد، آسیب‌های سازمانی، آسیب‌های اجتماعی در 
حیطه وظیفه ضابطین می‌توان تا حدود وسیعی از ایجاد چالش برای دستگاه قضایی توسط ضابطین جلوگیری کرد. راهکارهای 
مختلفی برای جلوگیری از ایجاد چالش‌هایی که ممکن است توسط ضابط شکل بگیرد وجود دارد؛ تخصصی کردن ضابط، 
افزایش دانش قضایی، به‌کارگیری ضابطین فنی و کارا، تشکیل پلیس قضایی، احراز صلاحیت ضابط در دوره‌های مختلف 
خدمتی، تقویت روحیه قانون‌مداری در ضابطین، ایجاد مشوق‌هایی برای ضابطین و... تا حدود وسیعی می‌تواند به پویایی 

دستگاه قضایی و صدور آراء عادلانه بینجامد.
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هيئت  رویه شماره ۸۴۱  رأی وحدت 
عمومی دیوان عالی کشور با موضوع 
تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف 
در صلاحیت میان دادگاه‌های حقوقی 

و کیفری دو واقع در یک استان
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، برابر آراء واصله، از 
سوی شعب هفدهم و چـهل و دوم دیوان 
عالی کشـور در خصـوص تعـیین مرجـع 
صالح برای رسیدگی به اختلاف بین شعب 
دادگاه‌هـای عمـومـی حقـوقی و کـیفری 
دو در یک استان با استـنباط از ماده ۲۸ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
امور مدنی، آراء مختلف صادر  انقلاب در 
شده، درخواست طرح موضوع را در هيئت 
عمومی دیوان عالی کشور دارم که گزارش 

امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکایـت دادنـامــه شـمـاره
۱۴۰۱۳۲۳۹۰۰۰۲۵۶۸۷۴۵ ـ 1401/9/28
شعـبه ۱۰۱ دادگاه کیفـری دو شـهرکرد، 
در خصـوص دعـوای خـانم شـمسی ... به 
طرفیت آقای مهراب ... و شرکت بیمه ایران 
از تصادف،  ناشی  به خواسته مطالبه دیه 

چنین رأی صادر کرده است:
»... با توجه به اینکه »مطالبه دیه« از سوی 
خواهان به ادعـای »ایجاد صـدمه جـدید« 
مطرح گردیده است که نیازمند »رسیدگی 
جـدید« می‌باشـد و خواهـان طریق »طرح 
دعاوی مـدنی« را انتخـاب نمـوده اسـت 

و مـوضـوع از فـرض مـاده ۳۸۱ قـانـون 
آیین دادرسی کیفری و بحث سهو قلم نیز 
حقوقی  عمومی  دادگاه  و  می‌باشد  خارج 
با توجه به طرح دعوا مکلف به رسیدگی 
می‌باشـد ... لـذا صـرف‌نظـر از صـحت یـا 
سقم موضـوع، خـود را صـالح به رسیدگی 
تشخـیص نمی‌دهد و مستنداً به مواد ۱۰ و 
۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امور مدنی، به اعتبار شایستگی 
و صـلاحـیت محـاکم عـمومی حـقوقـی 
شـهرستان شهرکـرد )شعـبه سوم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد(، »قرار 
عدم صلاحـیت« صادر و اعـلام می‌گردد. 
رأی صادره قطعی و مستظهر از اصل ۷۳ 

قانون اساسی است«.
با ارسال پرونده به دادگاه حقوقی، شعبه سوم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد به موجب 
قرار شماره ۱۴۰۲۳۲۳۹۰۰۰۱۲۷۴۹۱۸ ـ 
1402/5/18، چنین رأی صادر کرده است:
»پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده 
و صرف نظر از اینکـه مستفاد از بند )پ(
مـاده ۱۴ قـانون مجـازات اسـلامی دیـه 
به عنوان مجازات تعیـین شـده و از ایـن 
حیـث رفتاری )جـنایتی( است که سـبب 
مسئولیت فردی به پرداخت دیه می‌شود،
به موجب ماده ۲ قـانون مجازات اسلامی 
جرم خواهد بود و محاکم کیفری صلاحیت 
ذاتی رسیدگی به جرایم را دارند. لیکن ... 
دیه و مطالبه آن نیاز به تقدیم دادخواست 

ندارد و مرجع کیفری مکلّف است بدون 
تقدیم دادخواست یا با تقدیم دادخواست 
به آن رسیدگی کـند. با توجه به تصریح 
ذوجنـبتین بـودن دیـه، ادعـای فقـدان 
صلاحـیت رسیدگی به امر حقـوقی موجه 
نیست. از طرفی با توجه به عدم اظهار نظر 
مرجع کیفری در خصوص دیات و صدمات 
ادعـایـی خـواهـان، نمی‌تـوان رسیدگـی 
کیـفری را در این خصـوص مختومه تلقی 
نمود. بنا به مراتب فوق دادگاه رسیدگی 
به موضوع را در صلاحیت مرجع و دادگاه 
کیفری ۲ شهرستان شهرکرد دانسته و با 
استناد به مواد فوق‌الذکر و مواد ۲ و بند 
۲ ماده ۸۴ و ۸۹ قرار عـدم صلاحیت به 
دادگاه کیفری دو شهرکرد )ترجیحاً شعبه 
۱۰۱ کیفری دو( صـادر و اعلام می‌کـند. 

قرار صادره قطعی است«.
پـس از ارسـال پرونده بـه دیـوان عالـی 
کشـور جـهت حل اختلاف، شعبه هفدهم 
دیـوان عـالی کشـور به مـوجـب دادنامـه 
شـمـاره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۷۷۲۳۹ ـ 

1402/7/23، چنین رأی داده است:
» ...در خصوص اختلاف در صلاحیت بین 
مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با 
توجه به بررسی محتویات پرونده و ادلهّ‌ای 
که در قرارهای صادره مطرح شده است، 
در اجـرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
با تأییـد نظر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲

ت1403
ت و هشتم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 163، سال بیس
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قرار  نقـض  ضـمن  شهـرکرد،  شهرستان 
صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان مزبور و اعلام صلاحیت مرجع 

اخیر حل اختلاف می‌گردد«.
ب( بــه حـکــایــت قــرار شــمــاره 
۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۷۲۲۹۹۲۴ ـ 1401/11/26 
شعبه ۱۰۰۷ دادگاه کیفری دو تهران، در 
خصوص دعوای آقای مهراب... به طرفیت 
محمد... به خواسته مطالبه ضـرر و زیان، 

چنین رأی داده است:
»... با توجه به محتویات پرونده با عنایت 
آییـن  قـانون  مـاده ۱۵  وفـق  ایـنکه  به 
ضرر  به  کیفری  دادگاه  کیفری،  دادرسی 
و زیان ناشی از جـرم رسیدگی می‌کند و 
خواسته خواهان، ضرر و زیان ناشی از جرم 
نمی‌باشد، لذا این دادگاه خود را صالح به 
رسیدگی ندانسته و مستنداً به مـواد ۴ و 
۲۷ قانون آیین دادرسی مـدنی قرار عـدم 
صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت 
دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران صادر و 

اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است«.
پس از ارسال پرونـده به دادگاه حقـوقی، 
شـعـبه ۲۲۱ دادگاه عمـومـی حقـوقـی 
تـهـران بـه مـوجـب دادنـامـه شـمـاره
 ـ1402/4/18،  ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۵۱۳۵۷۵۹

 چنین رأی داده است:
»... نظر بر اینکـه خـواسته خـواهان در 
راستای مواد ۱۵ و۱۶ قانون آیین دادرسی 
کیفری مطرح گردیده اسـت و مصـداق 
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می‌باشد 
موجبی برای عدم‌صلاحیت وجود ندارد، 
فلذا مستند به ماده فوق‌الذکر و مواد ۲۶ 
و ۲۷ قـانون آییـن دادرسی ]دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور[ مـدنی ... قرار 
عـدم صلاحـیت بـه شـایستگـی دادگاه 
کیفری ۲ تـهران صـادر و اعـلام می‌دارد. 
مقرر است دفتر پرونده امر از آمار کسـر و 
جهت رسیدگی به اختلاف به دیوان عالی 

کشور ارسال گردد«.

عالـی  دیـوان  به  پرونـده  ارسـال  از  پس 
کشور جـهت حل اختلاف، شعبه چهل و 
دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 
شـمـاره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۵۳۸۴۰ ـ 

1402/7/16، چنین رأی داده است:
»... به دلایل ذیـل پرونـده قابلیـت طرح 
در دیوان عالی کـشور را نـدارد؛ زیرا اوّلاً، 
صلاحیت ذاتی مراجـع قضـایی و حـق و 
تکلیف آنها نسبت ‌به رسیدگی به امور و 
دعاوی با توجه به صنف، نوع و درجه آنها 
در رسیدگی و صدور رأی به‌ موجب قانون 
تعیین می‌گردد و برای تشخیص این امر 
که دعاوی و امور از جهت صلاحیت ذاتی 
مراجع، کدام مرجع صلاحـیت رسیدگی 
دارد می‌بایست صنف و نوع و درجـه آنها 
مـورد توجـه قرار گیرد. ثانیاً، در وضعیت 
فعلی سازمان قضـاوتی جمهوری اسلامی 
ایران به دو صنف: ۱. مراجع قضایی اعم از 
حقوقی و کیفری ۲. مراجع اداری تقسیم 
می‌شوند و صلاحیت مراجع قضایی نسبت‌ 
به مراجع اداری و بالعکس صلاحیت ذاتی 
است. ثالثاً، تعیین صلاحیت مراجع قضاوتی 
با توجه به نوع و ماهیت آنها علی‌القاعده در 
قوانین و مقرراتی تعیین می‌شود که ناظر 
به تشکیلات قضاوتی است. رابعاً، نظر به 
اینکه مطابق نظم فعلی، صلاحیت مراجع 
قضایی دادگستری نسبت‌ به مراجـع غیر 
دادگستری و صلاحیت دادگاه‌های عمومی 
نسبـت ‌به دادگاه‌هـای نظامـی و انـقلاب، 
همچنین دادگاه‌های بدوی نسبت‌ به مراجع 
تجـدیدنظر از جمـله صلاحـیت ذاتی آنان 
است، بنابراین مرجع صالح دعوای بدوی 
حقوقی، علی‌الاصول مرجع بدوی از صنف 
قضایی و از نوع عمومی است. در مانحن‌فیه 
شـعبه ۱۰۰۷ دادگاه کیفـری دو تهران و 
شعبه ۲۲۱ دادگاه حقـوقی تهران؛ هر دو 
دادگاه از منظر نوع، عمومی بوده و از منظر 
تقسیمات کشوری و حوزه قضایی نیز در 
یک استان )استان تهران( واقع گردیده‌اند 

و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمـومی و انقـلاب در امـور مـدنی مقـرر 
می‌دارد: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی و 
نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف 
محقق شـود، همچـنین در مـواردی که 
دادگاه‌ها اعم از عمـومی، نظامی و انقلاب 
به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی 
صلاحیت کنند و یا خـود را صالح بدانند، 
عالی  دیوان  به  حل‌اختلاف  برای  پرونده 
کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی 
کشور در خصـوص صلاحـیت لازم‌الاتباع 
است. بنابراین در موضوع مطروحه با عنایت 
به‌ مراتب فوق، مرجع حل اختلاف مستنداً 
به اطلاق ماده ۲۷ و مفاد مـاده ۲۸ قانون 
پیش‌گفته، دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
بوده و قابلیّت طرح در دیوان عالی کشور 

را ندارد«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم و 
چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص 
تعیین مرجـع صـالح برای رسیدگـی به 
اختلاف بین شعـب دادگاه‌های عمـومی 
حقـوقی و کیـفری دو در یـک اسـتان با 
استنباط از ماده ۲۸ قـانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، 
اخـتلاف نظر دارند به طـوری که شـعبه 
هفدهم رفع اختلاف را در صلاحیت دیوان 
عالی کشور دانسته، اما شعبه چهل و دوم 
رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه 
تجدیدنظر استان دانسته و پرونـده را غیر 
قابل طرح در دیـوان عـالی کشـور اعلام 

نموده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
منظور ایجاد وحـدت رویه قضـایی، طرح 
موضوع در جلسه هيئت عمـومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالی کشور در 
49امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
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دادستان  محترم  نماینده  نظریه  ب- 
کل کشور

احتراماً در خصـوص پرونده وحـدت رویه 
شماره 13/1402 هيئت عمـومی دیـوان 
عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض 
از شـعب ۱۷ و ۴۲ دیوان عالـی کشـور در 
خصوص »مرجع حل اختلاف در صلاحیت 
بین شعب دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری 
دو واقع در حـوزه قضـایی یک استان« به 
نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به 

شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی و باتوجه به مواد ۱ 
و  دادگاه‌های عمومی  تشکیل  قانون  و ۴ 
انقـلاب مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۳۰۱ قـانون 
آیین دادرسی کیفـری مصـوب ۱۳۹۲ و 
مستفاد از رأی وحـدت رویه شماره ۷۵۲ 
مورخ 1395/6/2 هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور، در نظام قضایی حال حاضر کشور، 
دادگاه‌های حقـوقی و دادگاه‌های کیـفری 
دو، به عنوان مراجع نخستین قضایی صالح 
برای رسیدگی به امور حقـوقی و کیفری، 
هر دو در زمره دادگاه‌های عمومی محسوب 
می‌شوند که مطابق ماده ۴۲۶ قانون آیین 
دادرسی کیـفری و مـاده ۳۳۴ قانون آیین 
انقلاب در  و  دادرسی دادگاه‌های عمومی 
امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مرجع صالح برای 
رسیدگی به تجدید نظر خواهی از آراء آنها 
به ترتیبات مقـرر در قانون، دادگاه تجدید 
نظر استان اسـت.  با عـنایت به مـقررات 
قانونی فوق، این مراجع از حیث صنف، نوع 
و درجه صلاحیت، برابر و یکسان محسوب 
می‌شوند. همچنین مطابق ماده ۳۱۷ قانون 
آیین دادرسی کیفری حل اختلاف در امور 
کیـفری مـطابق ترتیبات مقـرر در قـانون 
آییـن دادرسـی مدنی اسـت و مسـتفاد از 
مـواد ۲۷ و ۲۸ قـانـون آییـن دادرسـی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
مصوب ۱۳۷۹، قاعـده کلی این اسـت که 
حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های 

حوزه یک استان که از حیث صنف، نوع 
و درجه برابرند با دادگاه تجدیدنظر همان 
استان است و صرفاً تفاوت در صنف و نوع 
مراجع رسیدگی در حوزه قضایی یک استان 
است که موجب تفاوت در صلاحیت ذاتی 
است و موجب تغییر مرجع حل اختلاف 
از دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی 
کشور خواهد بود؛ بنابراین با توجه به مبانی 
یاد شده، حل اخـتلاف در صلاحیت بین 
دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو 
حوزه قضایی یک استان به جهت اینکه از 
حیث صنف، نوع و درجه یکسان و برابرند 
با دادگاه تجدید نظر استان است، لذا از این 
جهت رأی شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور که 
در راستای مقررات یاد شـده، به ویژه آراء 
وحدت رویه متعدّد مذکور صادر شده است 
را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

ج( رأی وحـدت‌ رویه شـماره ۸۴۱ ـ 
1402/9/21 هيئت‌ عمومی دیوان ‌عالی 

‌کشور
بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امـور مـدنی مصـوب ۱۳۷۹ رسیـدگـی 
دیـوان عالـی کشـور بـه امـر اخـتلاف در 
صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین 
دادگاه‌های دو حوزه قضـایی از دو استان 
و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی 
و انقلاب و نفی صـلاحیت مراجـع مذکور 
به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در 
سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت 
بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در 
حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر 
دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند 
و بنا بر تصـریح ماده ۳۴۴ همان قانون و 
ماده ۴۲۶ قانون آییـن دادرسی کـیفری 
مصـوب ۱۳۹۲، مرجـع تجدیدنظرخواهی 
از آراء آنـان، دادگاه تجـدیدنظـر استـان 
است. لذا مرجع صـالح برای حل اختلاف 
صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات 

مـواد قـانـونی یادشـده کـه بـه تصـریـح 
مـاده ۳۱۷ قانون آییـن دادرسی کیـفری، 
درامور کیـفری لازم‌الرعـایه اسـت، دادگاه 
تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به 
مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی 
کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر 
و  اعضای هيئت عمومی‌ صحیح  اکثریتّ 
قانونی تشخـیص داده می‌شـود. این رأی 
طـبق مـاده ۴۷۱ قانون آییـن دادرسـی 
کیـفری مصـوّب ۱۳۹۲ بـا اصـلاحـات و 
الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب 
دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، 

اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هيئـت عمومـی دیوان عالی کشـور

***
رأی وحـدت رویه شماره ۸۴۲ هيئت 
عمومی دیوان عالی کشـور با موضوع 
تعـیین مرجـع صالـح در رسیدگـی 
به جرايم موضـوع قـانون مجـازات 

اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای سید محمد 
تقوی مـعاون قضـایی محـترم رئیس کل 
و سرپرست دادگاه‌های انقـلاب اسلامـی 
تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم 
و بیستم دیوان عالی کشـور از یک طرف 
و شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی 
کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت 
رسیدگی به جرايم اخلال در نظام اقتصادی، 
آراء مختلف صادر شـده، درخواست طرح 
موضـوع را در هيئت عـمومی دیوان عالی 
کشور نموده که گـزارش امر به شرح آتی 

تقدیم می‌شود:
الـف( ۱ـ به حـکـایـت دادنـامـه شـماره 
۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۹۹۶۵۳۲۶ ـ 1401/7/23 
شـعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران، در خصـوص اتهام متـهمین دایر 
بر مشـارکـت در اخـلال کلان در نـظام 
بانکـی و پولـی، چنـین رأی داده اسـت:

ت1403
ت و هشتم، فروردین و اردیبهش
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»... به نظر این دادگاه با عنایت به اینکه؛ 
به موجب تبصـره ۲ مـاده ۶ قانون تشکیل 
دادگاه‌های عمومی و انقـلاب ]تبـصره ۶ 
ماده ۲ قانون مجـازات اخلالگران در نظام 
اقتصادی[ رسیدگی به کلیه جرایم مذکور 
نظام  در  اخـلالگران  مجـازات  قانـون  در 
اقتصادی کشـور ۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۳۸۴ 
در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب 
اسلامی است و همچنین باتوجه به آنکه 
مبنای رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ هيئت 
عمومی دیوان عالی کشور ماده پنجم قانون 
اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب مصوب ۱۳۸۱ می‌باشد که مطابق 
ماده۵۷۰ قـانون آییـن دادرسـی کیفـری 
مصوب ۱۳۹۲ به صـراحت نسـخ گردیده 
است و آراء وحدت رویه هـيئت عمـومی 
صرفاً مفسّر قانون می‌باشـد و با توجـه به 
اینکه به موجب بند »ت« ماده ۳۰۳ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجدداً 
در  انقلاب  دادگاه  بودن صلاحیت  دارا  بر 
قوانین خاص اشاره و تأکید گردیده است، 
بنابراین و مستنداً به ماده ۳۰۳ قانون آیین 
دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک فاقد 
صلاحیت ذاتی در رسیدگی به این جـرم 
تهران  اسلامی  انقلاب  دادگاه  و  می‌باشد 
صلاحیـت رسیدگی به موضوع را دارد لذا 
قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی 
دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر و اعلام 

می‌گردد«.
با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، 
شعـبه بیسـت و هـشتم دادگاه انقـلاب 
اسلامی تهران به موجـب دادنامه شـماره
۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۶۲۲۱۸۲۴ ـ 1401/11/9،

چنین رأی داده است:
» ... با عنایت به محتویات پرونده و نظر به 
اینکه موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به 
نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد 
مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام 
در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران 

نبوده، لذا دادگاه در راستـای رأی شمـاره 
رویـه  وحـدت  مـورخ 1386/7/24   ۷۰۴
هيئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم 
صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی 
دادگاه کیفری یک تـهران صـادر و اعـلام 
می‌نمـایـد و در راستـای مـاده ۲۷ و ۲۸ 
قانون آیین دادرسی مـدنی، پرونده جـهت 
حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال 

می‌گردد«.
با ارسال پرونده به دیوان عـالی کشور و با 
ارجاع آن به شعبه دوم، این شعبه به موجب 
دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۹۵۲۹۷۶ 

ـ 1401/12/16، چنین رأی داده است:
»... پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده 
مذکور  مراجـع  استنادی  ادلهّ  و ملاحظه 
با  و  قرارهای عدم صـلاحیت صـادره  در 
عنایت به نسخ صریح ماده ۵ قانون تشکیل 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قاعده مقرر 
در ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری 
و صراحت تبصـره ۶ ماده ۲ قانون مجازات 
اخـلالگـران در نـظام اقتـصـادی کشـور، 
استدلال شعـبه ۱۵ دادگاه کیـفری یـک 
استان تهـران را صائب تشخیص داده، لذا 
به استناد مـاده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی 
کـیفری ناظـر به مـاده ۲۸ قـانون آییـن 
دادرسی مدنی، با احراز صلاحیت شعبه ۲۸ 
دادگاه انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف 
می‌نماید. بدیهی است رأی صادره با قطع 
نظر از شمول یا عدم شمول استجازه مقام 
معظم رهبری نسبت به موضوع می‌باشد«.
بـه حـکـایــت دادنـامــه شـمــاره  ۲ـ 
۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۸۰۴۹۰۷۶ ـ 1401/9/8 
شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، در 
خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال عمده 
در امر مایحتاج عمومی از طریق احتکار، 

چنین رأی داده است:
» ... با عنایت به اینکه در هـیچ کـدام از 
مراحل تحقیقات موضوع قصد ضربه زدن 
به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با 

آن مطرح نشده است و این در حالی است 
که حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ 
مورخ 1386/7/24 در صورتی رسیدگی به 
بزه اخلال در نظام اقتصادی و سایر جرايم 
موضوع قانون مبارزه با جرايم اقتصادی در 
صلاحیت دادگاه انقلاب است که با قصد 
مقابله با نظام جمهوری اسلامی باشد و در 
غیر این صورت در صلاحیت دادگاه عمومی 
خواهد بود و لذا با توجه به میزان مجازات 
قانون مرتکبین اتهام و صرف نظر از صحت 
و سقم موضوع و مستنداً به رأی وحدت 
رویه مذکور و بند »ت« مـاده ۳۰۲ قانون 
آیین دادرسی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ قرار 
عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه 
کیفری یک استان صادر و اعلام می‌نماید«.
پس از ارسال پـرونده به دادگاه کیـفری 
دادگاه  اول  شـعبـه  خـوزسـتان،  استـان 
کیفـری یک اسـتان به موجـب دادنامـه 
شـمـاره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۸۵۹۱۳۹۳ ـ 

1401/9/23، چنین رأی داده است:
» ... همان‌گـونه که در دادنامـه شـمـاره 
۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۹۹۵۶۸ ـ 1401/8/16
 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور نیز ذکر 
شده است با توجه به اینکه بر اساس قانون 
مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 
رسیدگی به اتهام یادشـده در صـلاحیت 
دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و با توجه 
به اینکه بر اساس بنـد »ت« مـاده ۳۰۳ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
سایر مواردی که به موجب قانون خـاص 
در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده 
است همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب 
می‌باشد و این قانون مؤخّر بر رأی وحدت 
رویه شـماره ۷۰۴ ـ 1386/7/24 هـيئت 
عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد و عملًا 
رأی وحدت رویه مزبور با ماده ۳۰۳ قانون 
فوق‌الاشعار منسوخ شده است، با توجه به 
‌51مراتب، این دادگاه ضمن نفی صلاحیت از 
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خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت 
محاکم انقلاب اسلامی اهواز صادر و اعلام 

می‌نماید«.
بـا ارسال پرونـده به دیـوان عـالی کشـور 
و بـا ارجـاع آن بـه شـعبه بیستم، ایـن 
بـه مـوجـب دادنـامـه شـمـاره شـعـبه 
 ـ1401/12/3،  ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۹۱۴۸۶۲

 چنین رأی داده است:
»... نظر به این که برابر تبصره ۶ ماده ۲ 
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی 
کشور مصوب 1369/9/19 با اصـلاحات و 
کلیه جرایم  به  بعدی، رسیدگی  الحاقات 
مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها 
و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و مطابق 
بند »ت« ماده ۳۰۳  قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب ۱۳۹۲، سایر مواردی که به 
موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه 
)انقلاب( است در دادگاه انقلاب رسیدگی 
می‌شـود و با توجـه به این کـه بر اسـاس 
مـاده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کـیفری 
مصـوب ۱۳۹۲ ماده ۵ قانون اصلاح قانون 
تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 
۱۳۸۱ نسخ شده است و رأی وحدت رویه 
شـماره ۷۰۴ مـورخ 1386/7/24 هيـئت 
عمومی دیوان عالی کشـور که در راستای 
ماده ۵ قانون اخیرالذکر صادر شده اسـت 
به لحاظ نسخ ماده قانونی مذکور قابلیت 
اسـتناد نـدارد و بـه عـلاوه آخـرین اراده 
قانون‌گـذار در بنـد »ت« مـاده ۳۰۳ قـانون 
آیین دادرسی کیفری بر اعتـبارصلاحیت 
دادگاه انقـلاب در رسیدگـی بـه جـرایمی 
است که در قوانین خاص پیش‌بینی شده 
است، بنا به مراتب و با لحـاظ ماده ۴۷۳ 
قانون آیین دادرسی کیفری، استناد به رأی 
وحدت رویه مذکور مطابق موازین قانونی 
نبوده و مستنداً به ماده ۳۱۷ همان قانون و 
ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
۱۳۷۹ با صـائب دانستن استدلال شـعبه 
اوّل دادگاه کیفـری یک استان خـوزستان 

و اعلام صلاحـیت رسیدگی دادگاه انقلاب 
شهرستان اهواز حل اختلاف می‌نماید«.

شـمــاره  قـرار  حـکـایــت  بـه  ب(۱ـ 
۹۵۰۹۹۷۲۰۶۳۱۰۰۰۰۲ ـ 1395/1/10 
شعـبه اول دادگاه کـیـفری یـک استـان 
مازندران، در خصوص اتهام متهمین مبنی 
بر وصول وجـوه اشخاص حقیقی و حیف و 
میل کردن اموال و وجوه مردم، چنین رأی 

داده است:
»... دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات 
پرونده توجهاً به نوع جـرم و بزه اعـلامی 
درکیفرخواست نظر به اینکه ماده ۲ قانون 
مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 
مصـوب 1369/9/19 با اصـلاحات بعـدی 
مقرر می‌دارد »هریک از اعمال مذکـور در 
بندهای ماده یک، ازجمله بند »هـ« ماده 
یک قـانون مـرقـوم: وصـول وجـوه کلان 
به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا 
حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که 
موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در 
نظام اقتصادی شود. چنانچه به قصد ضربه 
زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به 
قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن 
اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در 
حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام 
و... که تشخیص این امر نیز بر عهده دادگاه 
صالح می‌باشد« و اینکه تبصره ۶ ماده ۲ 
ایـن قـانون مقـرر می‌دارد کـه: رسیدگـی 
به کلیه جرایم مذکـور در این قـانون در 
انقلاب  دادگاه‌های  و  دادسراها  صلاحیت 
اسلامـی اسـت و دادسراهـا و دادگاه‌هـای 
مزبور در مـورد جرایم موضـوع ماده یک 
این قـانون مـکلفند فوراً و خـارج از نوبت 
رسیدگی نمایند و نظر به اینکه به دلالت 
بند »ت« ماده ۳۰۳ قـانون آیین دادرسی 
کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی  
به مواردی که به موجب قوانین خاص در 
صلاحـیت دادگاه انقلاب اسـت دردادگاه 
انقلاب قابل رسیدگی می‌باشد و به اعتقاد 

این دادگاه با تصویب قانون آیین دادرسی 
کیفری مصـوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی 
رسیدگی در مواردی که در قـوانین خاص 
در صـلاحـیت دادگاه انـقلاب مـی‌باشـد 
در دادگاه انقـلاب رسیـدگـی می‌گـردد و 
اینکـه آراء وحـدت رویـه به شـماره‌هـای 
۶۶۴ ـ 1382/7/30 و ۷۰۴ ـ 1386/7/24 
هيئت محترم عمومی دیوان عالی کشور، 
با توجه به اختلاف بین محاکم با تصویب 
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب با اصلاحات بعدی کـه در مقـام 
احصاء جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب 
بـوده صـادر شـده اسـت کـه ایـن مـاده 
اخیرالذکر با تصویب قانون آیین دادرسی 
کیفری مصـوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی 
و بـه موجـب ماده۵۷۰ این قـانون نسخ 
صریح گردیده و تاکنون تبصره ۶ ماده ۲ 
قانون اخلالگران در نظام اقتصادی نیز نسخ 
صریح نگردیده است. لهذا این دادگاه نظر 
به مراتب معـنون، مستنداً به مواد مرقوم 
قرار عدم صلاحـیت به اعـتبار صـلاحیت 
محاکم محترم انقلاب اسلامی مستقر در 

مرکز استان صادر و اعلام می‌نماید..«.
پـس از ارسال پرونـده به دادگاه انقـلاب 
انـقـلاب  دادگاه  دوم  شـعـبه  اسـلامـی، 
اسلامی ساری به موجـب دادنامه شماره 
۹۵۰۹۹۷۱۵۱۲۶۰۰۴۰۹ ـ 1395/3/8، 

چنین رأی داده است:
»... با بررسی مجموع محتویات پرونـده و 
نظر به اینکه بر اساس بند اول ماده ۵ قانون 
اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب مصوب ۱۳۸۱ به کلیه جرايم علیه 
امنیت داخـلی و خـارجی کشور و محـاربه 
و یا افساد فی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب 
رسیدگـی می‌گـردد و رسیدگی به جـرايم 
مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون 
مجـازات اخـلال‌گران در نـظام اقتـصادی 
کشور نیز در صـورتی که طبق ماده ۲ این 
قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری 

ت1403
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با آن و  یا به قصـد مقابله  ایران  اسلامی 
یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مـقابله با 
نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن 
اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور 
است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر 
موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ 
قانون یاد شده در این قسمت دادگاه‌های 
عـمومـی صـلاحـیت رسـیدگی خـواهند 
داشت و در ما نحن فیه متهمین که ظاهراً 
زوجـین مـی‌باشـند بـا تأسـیس صـندوق 
قـرض‌الحسنه‌ای در روستای ... وجـوهی را 
از مردم دریافت و به‌ لحاظ مشکل مالی به 
وجود آمده قادر به ایفای تعهدشان نشده‌اند 
و در واقع اقدامات انجام شده متهمین به 
قصد ضربه زدن به نظام مقـدس جمهوری 
اسلامی ایران یا مقابله با آن تلقی نخواهد 
شد و از طرفی رأی وحـدت رویه شـماره 
۷۰۴ ـ 1386/7/24 هيئت عمومی دیوان 
عالی کشور که برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع 
خواهد بود نیز بـه این مسئله اشـعار دارد؛ 
بنابراین به لحـاظ منـتزع شدن موضـوع 
معنونه از صـلاحیت دادگاه انقلاب، ایـن 
مرجع خود را صـالح به رسیدگی نـدانسته 
و به استناد فراز آخر ماده ۲ قانون مجازات 
اخـلال‌گـران در نـظام اقـتصـادی کشـور 
مصوب 1369/9/19 با اصلاحات و الحاقات 
بعدی و بند »ت« مـاده ۳۰۲ و مـاده ۳۱۷ 
قانون آيین دادرسی کیفری و رأی وحدت 
رویه یاد شده کـه نسخـه‌ای از آن پیوست 
پرونده خواهد شد و ماده ۲۸ قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را 
به صلاحیت و شایستگی شعبه اول دادگاه 
کیفری استان مازندران به لحاظ درجه سه 
به بالا بودن مجازات قانونی جرم یاد شده 

صادر و اعلام می‌نماید«.
با ارسال پرونده به دیـوان عالـی کشـور و 
ارجاع آن به شعبه نهم، این شعبه به موجب 
دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۱۰۵ ـ 

1395/5/12، چنین رأی داده است:

»... با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات 
منعکس در آن، علی‌رغم تصویب بند »ت« 
ماده ۳۰۳  قانون آیین دادرسی کیفری رأی 
وحـدت رویـه شـماره ۷۰۴ ـ 1386/7/24 
کماکان به قـوت خود باقـی بوده و مـورد 
عمل می‌باشد بنابراین قرار صادره از شعبه 
دوم دادگاه انقلاب اسلامی سـاری مـبنی 
بر صالح بودن دادگاه کیـفری یک سـاری 

جهت رسیدگی تأیید می‌گردد«.
۲ـ بـه حـکـایــت دادنـامــه شـمـاره
۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۶۷۹۵۶۶۱ ـ 1401/5/24
 شعـبه پانزدهم دادگاه کیفـری یک استان 
تهران، در خصـوص اتهام متهمین دایر بر 
اخلال در نظام اقتصـادی از طریق وصول 
وجوه کلان با تشکیل شرکت‌های صوری 
و صدور فاکتور ساختگی، چنین رأی داده 

است:
»... صرف نظر از صحت و سقم ادعا و قطع 
نـظر از نظـریه مشـورتی اداره کل حقـوقی 
قـوه قـضایـیه بـه شـمـاره۳۸۱ ـ ۱۴۳ ـ 
۱۴۰۰ک ـ 1400/10/22 مبـنی بر اینکه 
»با توجـه به بنـد »ت« مـاده ۳۰۳ قـانون 
آیین دادرسی کیفری مصـوب ۱۳۹۲ ناظر 
بر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران 
در نظام اقتصـادی کشـور رسـیدگـی به 
جرایم مذکور در این قـانون در صلاحیت 
دادگاه انقـلاب است و رأی وحـدت رویه 
شماره ۷۰۴ مورخ 1386/7/24 که ناظر بر 
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب مصـوب ۱۳۷۳ است به لحاظ نسخ 
صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد 
نیست. و قطع نظر از اینکه شعب متعدد 
دیـوان عالـی کشـور )۳۴ ، ۱۷ و ...( در آراء
صادره، در مقام حل اخـتلاف در صلاحیت، 
دادگاه انقلاب را در جـرایم موضـوع قانون 
مجـازات اخـلالگـران در نظام اقتصـادی، 
صـالح به رسیـدگی دانسته‌اند به موجـب 
تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران 
در نظام اقتصادی اصـل در رسیدگـی به 

جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب 
می‌باشد و قطـع نظر از آنکه رأی وحدت 
رویه ۷۰۴ هيـئت عمـومی دیـوان عـالـی 
کشور با توجه به نسخ صریح ماده ۵ قانون 
تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب به 
لحاظ اینـکه آراء هيئـت عمـومی مفسر 
قانون هستند و با نسخ قانون رأی مذکور 
که مبنی‌علیها صادر شده نیز به تبع اصل، 
منسوخ و غیر قـابل استناد می‌گـردد. لذا 
مستنداً به تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات 
اخـلالـگران در نظام اقتصـادی رسیـدگی 
به کلیـه جـرایم موضوع قـانون فوق در 
صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و مستنداً 
به مـواد ۳۰۳ و ۳۰۲ و ۳۱۱ قـانون آیین 
دادرسی کیفـری و مـواد ۱ و صـدر ماده ۲ 
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی 
مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی 
)۱۳۸۴( قرار عدم صلاحیت این دادگاه به 
شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران ... 

صادر و اعلام می‌گردد«.
پـس از ارسـال پرونـده به دادگاه انقـلاب 
اسلامـی، شعـبه بیسـت و هشـتم دادگاه 
انقلاب اسلامی تهران به موجـب دادنامـه 
شـمـاره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۸۹۱۵۵۸ ـ 

1401/6/29، چنین رأی داده است:
»... با عنایت به محتویات پرونده و نظر به 
اینکه موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به 
نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قـصد 
مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام 
در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران 
نبوده، لذا دادگاه در راستای رأی شـماره 
۷۰۴ مـورخ 1386/7/24 وحـدت رویـه 
هيئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم 
صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی 
دادگاه کیفری یک تهـران صـادر و اعـلام 
مـی‌نمـاید و در راستـای مـاده ۲۷ و ۲۸ 
قانون آییـن دادرسی مدنی پرونـده جهت 
حل اختلاف به دیوان عـالی کشـور ارسال 

53می‌گردد«.
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با ارسال پرونده به دیـوان عـالی کـشور 
و با ارجاع آن به شـعبه بیسـت و ششم، 
این شعبـه به موجـب دادنامـه شمـاره
 ـ1401/7/23،  ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۲۴۱۶۲

چنین رأی داده است:
» ... اقـدام بانـدی و تشکیلاتـی جـهت 
اخلال در نظام کشـور به صراحت ماده ۲
این قانون چنانچه به قصد ضربه زدن به 
نظام یا به قصد مقابله با آن و با علم به 
مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام، چنانچه 
در حـد افساد فـی‌الارض باشـد مرتکـب 
به اعدام محکـوم در غیـر این صـورت به 
حبـس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود. با 
توجه به بند »الف« ماده ۳۰۳ قانون آیین 
دادرسی کیفری فقـط در صـورت تحقق 
شرایط فـوق و صـدق افـساد فـی‌الارض 
انقـلاب  دادگاه  صـلاحـیت  در  موضـوع 
خواهد بود در صورت عدم تحقق شرایط 
فوق )قصد مقابله و ...( با توجه به میزان 
مجازات که حداکثر ۲۰ سال حبس است و
مجازات درجه ۲ است، موضوع در صلاحیت
دادگاه کـیفری یک استان تهـران اسـت 
بنـابراین با استناد به مـاده ۲۸ ]قـانون 
آیین دادرسی مدنی[ ضـمن نقـض قرار 
دادگاه کیـفری یک و تأییـد قـرار دادگاه 
انقلاب، حکم به صلاحیت دادگاه کیفری 
یک اسـتان تهران صـادر و حل اخـتلاف 

می‌کند«.
چـنانکه ملاحظه می‌شـود، شعب محترم 
دوم و بیستم دیـوان عالـی کشـور از یک 
طرف و شـعب محترم نهـم و بیسـت و 
ششم دیوان عالی کشـور از طـرف دیگر، 
در خصـوص صلاحیت رسیدگی به جرايم 
نظر  اختلاف  اقتصادی،  نظام  در  اخلال 
دارند به طـوری کـه شعـب دوم و بیستم 
رسیدگی به جرایم مذکور را در صلاحیت 
دادگاه انقلاب اسلامی دانسته، اما شـعب 
نهم و بیست و ششم، دادگاه کیفری یک 

را صالح به رسیدگی دانسته‌اند.

بنا به مراتب، در موضـوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لـذا در اجرای 
مـاده ۴۷۱ قـانون آیین دادرسی کیـفری 
به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح 
موضـوع در جلسه هيئت عمـومی دیـوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.          
معاون قضـایی دیوان عالی کشور در 
امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
دادستان  محترم  نماینده  نظریه  ب- 

کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحـدت رویـه 
عمومی  هيئت  شماره 15/1402  قضایی 
دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان 
محـترم کل کشـور به شـرح ذیل اظهـار 

عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحـظه می‌گردد 
اخـتلاف نظر بیـن شعب محتـرم دوم و 
بیستم دیوان عالی کـشور از یک طرف و 
شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان 
عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت 
مراجع قـضایی درخصـوص رسـیدگی به 
جرايم موضوع قانون مجازات اخلالگران در 
نظام اقتصادی کشور می‌باشد، به گونه‌ای 
که شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور 
این  رسیدگی به کلیه جـرايم مذکور در 
قانون را در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های 
انقلاب اسلامی دانسته لیکن شعب نهم و 
بیست و ششم دیوان عالی کشور رسیدگی 
به موضـوع را در صلاحیت دادگاه کیفری 

تشخیص داده‌اند.
لذا با بررسی گزارش ارسالی و باتوجه به 
تاریخ صدور آراء مورد اخـتلاف و توالی و 
ترتب آن آراء بر یکدیگر و ضرورت و اهمیت 
حل اختلاف موضوع، آن هم در پرونده‌های 
مهم اقتصادی که مورد توجـه مسئولیـن 
کشور و مـردم اسـت و بار روانی چـنین 
پرونده‌هایی معمولاً سنگین بوده و برخی 
از معاندین نیز با جهت‌گیری سوء، درصدد 
تشویش اذهان عمـومی برمی‌آیند، حتی 

بهتر این بود که موضوع در سریع‌ترین زمان 
ممکن مورد توجه قرار می‌گرفت. از طرفی 
هرچند که عناوین مطروحـه در پرونده‌ها 
از جهت کلی موضوع و قوانین استنادی، 
مشابه و هم خانواده تلقی می‌شوند، اما با 
توجه به عناوین اتهامی و مصادیق اعلامی 
در هر چهار پرونده، شایسته است به عناصر 
متشکله جرایم انتسابی و حدود و میزان و 
درجه مجازات‌های آن عنایت جدی شود و 
در تشخیص مرجع صالح با ظرافت قضایی 
بیشتری برای کل کشور ارائه طریق گردد.
قوانین مدنظر و مستند هـمکاران محترم 
قضـایی که در متن استدلال‌هـای شعب 
محترم انقلاب اسلامی و کیفری استان و 

دیوان عالی کشور آمده عبارتند از:
یک( تبصـره ۲ مـاده ۶ قـانـون تشکیـل 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۵ قانون 
اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و 

انقلاب )مصوب ۱۳۸۱(
دو( آراء وحـدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ 
1382/7/30 و ۷۰۴ مـورخ 1386/7/24 

هيئت عمومی دیوان عالی کشور.
سه( مـواد ۳۱۱ و ۳۱۷ و ۳۰۲ و ۳۰۳ و 
۴۷۳ و ۵۷۰ قـانون آیین دادرسی کـیفری.
چهار( مـواد ۱و ۲ و تبصره ۶ ماده ۲ قانون 
مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 

)۱۳۶۹ با اصلاحات سال ۱۳۸۴(
پنج( نظـریه مشورتـی شمـاره ۱۴۳۳۸۱/ 

۱۴۰۰ ک اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
به نظر می‌رسد آنچـه محل اختلاف است 
ایـن اسـت کـه چه نوع اخـلالی در نـظام 
اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب 
نوع در صلاحـیت محاکم عمومی  و چه 
است، لازم به ذکر است منشأ اختلاف هم 
به واسطه قیدی است که در مـاده ۲ آورده 
شده و آن عبارت اسـت از اینکـه اعـمال 
مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام 
جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله 
با آن و یا با علـم به مؤثر بودن اقدام در 

ت1403
ت و هشتم، فروردین و اردیبهش
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مقابله با نظام مزبور، چنانچـه در حد افساد 
فی‌الارض باشد مرتـکب به اعـدام و در غیر 

این صورت به حبس محکوم می‌شود.
لذا با توجه به مطالب معـنونه و با عنایت 
به اطلاق تبصـره ۶ مـاده ۲ قانون مجازات 
اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 
سال ۱۳۶۹ که بیان می‌دارد رسیدگـی به 
کلیه جرایم مذکور در آن قانون در صلاحیت 
دادسراهـا و دادگاه‌هـای انقـلاب اسلامی 
می‌باشد، به علاوه آخرین اراده قانون‌گذار 
در بند »ت« ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی 
کیفری بر اعتبار و صلاحیت دادگاه انقلاب 
در رسیدگی به جـرایمی است که در قوانین 
خاص پیش‌بینی شده و اینکه رأی وحدت 
رویـه شـماره ۷۰۴ مـورخ ۱۳۸۶ بر مبنای 
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب صادر گـردیده است، لذا با نسخ 
ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی 
وحدت رویه مذکور نیز باتوجه به ماده ۴۷۳ 
قانون آیین دادرسی کیفـری نسخ ضمنی 
گردیده و موضوعاً منتفی بوده و به اسـتناد 
بنـد »ت« مـاده ۳۰۳ قـانون اخـیرالذکـر 
رسیدگی به جـرايمی که در قـوانین خاص 
پیش‌بینی شده در صلاحیت دادگاه انقلاب 
اسلامی است و با عـنایت به اینکـه قانون 
مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 
نیز از جمله قوانین خاص مقرر در این بند 
است فلذا رسیدگی به کلیه جرايم موضوع 
این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است 
و من حیث‌المجموع نظر شعب محترم دوم 
و بیستم دیوان عـالی کشـور را مطابق با 

قانون و قابل تأیید می‌دانم.
ج- رأی وحدت‌ رویه شمـاره ۸۴۲ ـ 
1402/10/26  هيئت‌ عمـومی دیـوان 

‌عالی ‌کشور
طبق بنـد »ت« مـاده ۳۰۳ قانـون آییـن 
دادرسـی کیفـری مصـوب ۱۳۹۲ دادگاه
انقلاب به جـرایمی که به مـوجب قوانین 
خـاص در صلاحـیت ایـن مرجـع اسـت 

رسیدگـی مـی‌کـند. از جمـله مصـادیـق 
آن، جـرایـم مصـرّح در قـانون مجـازات 
اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصـوب 
1369/9/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی 
اسـت کـه برابر تبصـره ۶ ماده ۲ همـین 
قـانون در صلاحـیت دادگاه‌ انقـلاب قـرار 
داده شده اسـت. بر این اسـاس با تصـویب 
مـاده ۵۷۰ قـانون آییـن دادرسی کیفری، 
مـاده ۵ قـانون اصـلاح قـانـون تشکـیل 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، 
نسخ صـریح گردیده و رأی وحـدت رویه 
شماره ۷۰۴ ـ 1386/7/24 هيئت عمومی 
دیـوان عالـی کشـور کـه در مقـام تفـسیر 
قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر 
صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد 
ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع 
قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم 
از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمـده 
یا غیر عمـده باشـد، در صلاحیـت دادگاه 
انقلاب اسـت. بنا به مـراتب مذکـور، رأی 
شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در 
حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت 
آراء اعضای هيئت عمومی صحیح و قانونی 
تشخـیص داده مـی‌شـود. ایـن رأی طبـق 
مـاده ۴۷۱ قانون آییـن دادرسی کیـفری 
مـصوب ۱۳۹۲ با اصـلاحات و الحـاقـات 
بعدی، در موارد مشابه برای شـعب دیوان 
عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از 

قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هيئت 

عمومی دیوان عالی کشور
***

رأی وحـدت رویه شماره ۸۴۴ هيئت 
عمومی دیوان عالی کشـور با موضوع 
عدم امکان ضـبط خـودروی حـامل 

سلاح غیر مجاز
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله 
به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی 

شعـب محترم نهم و بیستم دیوان عالی 
کشـور در خصـوص ضـبط خودرو حامل
اسلحـه قاچـاق بـا استنـباط متفـاوت از 
مـاده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 
۱۳۹۲، آراء مخـتلـف صـادر شـده اسـت، 
جهت طـرح موضـوع در هيئت عمـومی 
دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل 

تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکـایـت دادنـامـه شـمـاره
۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۳۸۴۷۷۷۸ ـ 1400/9/29
شعـبه چـهارم دادگاه انقـلاب اسـلامـی 
کرمانشاه، در خصـوص اتهام آقای نبرد ... 
دایر بر قاچاق سلاح و مهمات و متعلقات به 
تعداد ۳۱ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت 
کـمری، ۶۱ تیغـه خشـاب کلـت کـمری، 
۲ تیغـه خـشاب کلاشینکف و تعـداد ۵۷ 
تیر فـشنگ سلاح جـنگی کلاشینکـف از 
طریق جـاسازی در کابیـن کامـیون تحت 

اختیار خود، چنین رأی داده است:
»... دادگاه بـا عنـایـت بـه گـزارش اداره 
اطلاعات آن شهرستان و همچنین اظهارات 
متهم در طول تحقیقات مقدماتی در نزد 
ضابطین )مأمورین اداره اطلاعات( و دادسرا 
و همچنین اقـرار در ایـن شعبه دادگاه و 
دفاعـیات وکلاء وی کـه در جهـت تقـلیل 
و تخفـیف مجـازات بوده و سایر قـرائن و 
امارات موجـود در پرونده، بزهکاری نامبرده 
را با توجه به جمـیع جهات و اظهاراتش، 
عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست برای 
مشارالیـه محـرز و مـسلم تشخیص داده 
و مستنداً بـه مـواد ۲، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۷، 
قـانون   ۲۱۵ ۱۶۴،۱۷۱،۱۷۲و   ،۳۸،۱۶۰
مجـازات اسلامـی مصـوب سـال ۱۳۹۲ و 
مـواد ۵ و ۷ قـانون مجازات قاچاق اسلحـه 
و مهمـات و دارنـدگان سـلاح و مهمات 
غـیرمجـاز مصـوب سال ۱۳۹۰ و مـاده ۵ 
آییـن‌نامه قانـون اخیـرالذکر که با توجـه 
]به[ تعداد سلاح‌ها در حـد انبوه می‌باشد، 
55مشـارالـیه را بـا احتساب ایـام بازداشـت
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قبـلی به تحـمل ۱۰ سـال و ۶ مـاه حبس 
تعزیری محـکوم می‌نمـاید و در خصـوص 
سلاح، مهمات و متعلقات آنها به استناد 
ماده ۱۸ قانون اخیرالذکـر به نفـع دولـت 
)وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهـای مسلح( 
ضبط می‌گردد. اما با توجه به وجود جهات 
اقرار  لحاظ  به  محکوم‌علیه  برای  مخففه 
به بزه ارتکابی، وضـعیت خـاص ایشان از 
جمله معیل بودن، فقدان سابقه کیفری و 
اظهار ندامت و پشیمانی از عمل ارتکابی، 
در جهت برخـورداری از رأفـت و عطـوفت 
اسـلامـی و رعـایـت اصـل فـردی کـردن 
مجازات‌هـا به استناد مواد ۳۷ و۳۸ قانون 
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات 
بعـدی )ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس 
تعـزیـری مصـوب 1399/2/23( مجـازات 
حبس محکوم‌علیه را با دو درجه کاهش به 
چهار سال حبـس تعزیری تقلیل و تخفیف 
داده می‌شود. در خصـوص کامیـون حامل 
سلاح و مهمات مکشوفه به استناد تبصره ۱
مـاده ۱۴۸ قـانون آیـین دادرسی کیـفری 
مصـوب ۱۳۹۲ و مـاده ۲۱۵ قانون مجازات 
اسـلامی مصـوب ۱۳۹۲، بـه نفـع دولـت 
جمهوری اسلامی ایران ضبط می‌گردد ...«.
با فرجـام‌خـواهی از این رأی، شعبه نهم 
دیـوان عالـی کشـور بـه موجـب دادنامـه 
شـماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۵۴۲۴ ـ 

1401/6/22، چنین رأی داده است:
»عمده مستند فرجام خواه ... این است که 
اسلحه‌ها بدون جاسازی در خودرو کامیون 
به داخل ایران قاچاق شده است و اینکه در 
قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و 
دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 
سال ۱۳۹۰ ضبط خودرو پیش‌بینی نشده 
است، در حالی که مستند حکم صـادره در 
دادگاه بدوی، مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی 
کیفـری و ۲۱۵ قـانون مجـازات اسلامـی 
مصوب ۱۳۹۲ بوده اسـت و دادگاه مـکلّف 
بوده راجع به خودرو توقیفی اظهارنظر و 

تعیین تکلیف نماید کـه به عنـوان وسیله 
ارتکاب جـرم در مـورد آن تصـمیم گرفته 
فرجام‌خواهی مذکور  بنابراین  است.  شده 
در بردارنده ادلهّ‌ای محکمه‌پسند که موجب 
خدشه در ارکان رأی صادره نبوده، ضمن 
رد فرجام خـواهی با استناد به بند »الف« 
ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رأی 

صادره تأیید و ابرام می‌شود«.
ب( بـه حـکـایــت دادنـامــه شـمـاره 
۹۹۰۹۹۷۴۴۲۱۳۰۰۲۵۲ ـ 1399/3/25 
شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه، 
در خصوص اتهام آقای پیام ... دایر بر قاچاق 
تعداد ۴۴ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به 

صورت انبوه، چنین رأی داده است:
» ... دادگاه با مداقه و تعمّق در جامع اوراق 
و محـتویات پرونـده، گزارش مـورد وثـوق 
مرجع انتظامی، نحوه و چگونگی دستگیری 
متهم، صورتجـلسه کشـف سلاح به میزان 
اعلامی، تحقیقات ضابطین قضایی، اعلام 
نظـر کارشنـاسی وزارت دفـاع مبـنی بـر 
اینکه سـلاح‌های مکشـوفه انبوه می‌باشد، 
اقرار متهم در جلسه دادگاه و اینکـه وکیل 
وی دفاع موجهی در قـبال اتهـام انتسابی 
موکل خویش اقامه ننموده اسـت و صدور 
کیفرخـواست از سـوی دادسرای عمومی و 
انقلاب ارومیه، فلذا بنا به مراتب اشعاری، 
بزهـکاری متـهم بـه نظـر دادگاه مـحـرز 
تشخـیص، النهـایه مستنداً به مواد ۵، ۷ 
و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات 
و دارندگان سـلاح و مـهمات غـیرمجـاز، 
مشارالیه را به تحمـل دوازده سال حـبس 
بـه قـید احتـساب و کـسر ایـام بازداشـت 
گذشته و ضبط اقلام مکشوفه به نفع دولت 
)وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح( 
محـکوم و اعـلام مـی‌دارد. یـک دستـگاه 
خـودروی سـواری پرشـیا ... به راننـدگی 
متـهم کـه از آن تعـداد ۴۴ قبضـه سلاح 
شکاری غـیرمجـاز کشـف گـردیده اسـت،
مستنداً به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی 

بـه عنـوان وسـیله حـمل اقلام مکـشوفه 
)استفاده در قاچاق(، به نفـع دولـت ضبط 
می‌گـردد. رأی صـادره حضـوری و ظـرف 
مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام 

خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد«.
با فرجام‌خـواهی از این رأی، شعبه بیستم 
دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۴۸۷ ـ 1399/7/30، 

چنین رأی داده است:
»... در مورد محکـومیت متـهم به دوازده 
سال حبس تعزیری و ضبط اقلام با توجه 
به صورتجلسه کشف اقلام و اقرار و اعتراف 
متهـم و دلائـل و مستندات منعـکس در 
دادنامـه و ایراد خـاص کـه موجـب نقـض 
دادنامه گردد از ناحـیه فرجـام خواه ارائه 
نگردیده است، فلذا از این جهت مستنداً به 
بند »الف« ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی
کیفـری، ضـمن رد فرجـام خـواهـی رأی 
صـادره در مـورد حـبس و ضـبـط اقـلام 
مکشوفه تأیید و ابرام می‌شود. اما راجع به 
ضبط خودروی سورای پرشیا که به استناد 
ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی حکم به 
ضبط آن صادر شده اسـت، لکن توجهاً به 
متن دادنامه حـاکی از اینکه مـاده دارای 
حکم کلی است که مقام قضايی باید نسبت 
به اشیاء و اموال مکشوفه نیز تعیین تکلیف 
نماید که مسترد یا ضـبط یا معـدوم شود، 
چون ضبط مال نوعی مجازات اسـت صدور 
حکم به ضبط مستلزم نصّ قانون می‌باشد 
که در مورد اتومبـیل حـامل اسلحه چنین 
نصّی وجود ندارد و صـدور حکم به ضـبط 
آن مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. 
علی هذا مستنداً به بنـد ۴ قـسمت »ب« 
مـاده ۴۶۹ قـانون آيـین دادرسی کیـفری 
ضمن نقـض دادنامـه در خصـوص ضـبط 
خودرو، پرونده به دادگاه محترم هم‌عرض 

ارجاع می‌شود«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم نهم 
و بیستم دیـوان عالی کشـور، در خـصوص 

ت1403
ت و هشتم، فروردین و اردیبهش
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ضبط خـودروی حـامل اسلـحه قاچـاق با 
استنباط متـفاوت از مـاده ۲۱۵ قـانـون 
مجازات اسـلامی مصوب ۱۳۹۲، اختلاف 
نظر دارند به طـوری که شعـبه نهـم رأی 
صادر شده از دادگاه بـدوی کـه با استناد 
به مواد ۱۴۸ قـانون آیین دادرسی کیـفری 
و ۲۱۵ قـانون مجـازات اسلامی مصـوب 
۱۳۹۲، حکـم به ضـبط خـودروی حـامل 
قاچاق اسلحه داده اسـت را تأیید کرده، اما 
شعبه بیستم با عقیده به اینکه چون ضبط 
مال نوعی مجازات است و صدور حکم به 
ضبط مستلزم نصّ قانون است که در مورد 
اتومبیل حامل اسلحه چنین نصّی وجود 
ندارد، لذا تمسّک به حکم کلی ماده ۲۱۵ 
قانون مجازات اسـلامی و صـدور حکم به 
ضبط خـودروی حـامل اسلحـه را مخالف 

اصل قانونی بودن مجازات دانسته است.
بنا به مراتـب، در موضـوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده اسـت، لذا در اجرای 
مـاده ۴۷۱ قـانون آییـن دادرسی کیفـری 
به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح 
موضـوع در جلسه هيئت عـمومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالی کشـور در 
امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب( نظریـه نماینده محـترم دادستان 

کل کشور
احتراماً، درخصوص پـرونده وحـدت رویـه 
شماره ۱۴۰۲/۱۶ هيـئت عمـومی دیـوان 
عـالی کـشور بـه نماینـدگـی از دادستـان 
محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده 

می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد، 
اخـتلاف نظـر بین شعـب محـترم نهـم و 
بیستم دیوان عـالی کشـور در مـورد وجود 
جواز یا عدم جواز ضبط وسیله نقلیه مورد 
ارتکاب جرم قاچاق اسلحه و  استفاده در 
مهـمات می‌باشـد. لـذا با بررسی گـزارش 
ارسالی و با عـنایت به اینکه قانون‌گذار در 

مـاده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 
۱۳۹۲ بیـان داشـته بازپـرس در صـورت 
صـدور قرار منـع، موقوفی یا ترک تعقیب 
باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء 
و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب 
جرم بوده، از جـرم تحـصیل شـده، حین 
ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال 
اختصاص داده شـده است، تعیین تکلیف 
اشیاء،  یا  اموال  این  مورد ضبط  در  کند. 
دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند. لازم 
به ذکر است به این موضـوع در ماده ۱۴۸ 
قانون آیین دادرسی کیفری نیز پرداخته 
شده است و در تبصره یک آن بیان داشته 
در تمام امـور کیفری، دادگاه باید ضمن 
صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا 
معدوم کردن اشیاء و اموال موضـوع این 
ماده تعیین تکلیف نماید. اساتید محترم 
مستحضرند که قانونگذار در این خصوص 
هـیچ اسـتثنایی قائل نشـده اسـت، لذا با 
ملاحظه هردو ماده قانونی ذکر شده به زعم 
اینجانب، اموال یا وسایل ارتکاب جرم و یا 
اموالی که از راه ارتکاب جرم تحصیل شـده 
و یا حین ارتکاب جـرم استعمال شـده‌اند 
که می‌بايستی توسط دادگاه تعیین تکلیف 
شوند، نـیاز به نص به آن معنی کـه اساتید 
کشور  عالی  دیوان  بیستم  شعبه  محترم 
فرموده‌اند، نداشته چرا که قانونگذار در هر 
دو ماده قانـونی ذکر شـده با به کار بـردن 
الفاظی همچون در تمام امور کیفری... و در 
کلیه امور جزایی وضعیت را مشخص کرده 
و این را جزء وظایف دادگاه رسیدگی‌کننده 
به اصل موضـوع جرم دانسته است. لیکن 
در بعضی از موارد قانونگذار راجع به ضبط 
اموال و وسیله ارتکاب جرم مثل موضوع 
جرايم مواد مخدر، صـراحتاً تعیین تکلیف 
نموده و گاهی نیز همچون جرح با وسیله 
تیز و برنده مثل قمه و شمشیر که وسیله 
ارتکاب جرم می‌باشند، سکـوت کـرده که 
در این موارد مـاده ۲۱۵ قـانون مجـازات 

اسلامی و مـاده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی 
کیفری ملاک عـمل خـواهد بود. لذا مـن 
حیث‌المجـموع نظـر شعـبه محترم نهـم 
دیوان عالی کشـور را مطابق با قانون و قابل 

تأیید می‌دانم.
ج( رأی وحـدت‌ رویه شـماره ۸۴۴ ـ 
1402/12/8  هيئـت‌ عمـومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات 
اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و 
اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها 
از طریق دادگاه صالح و به مـوجب قانون 
است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز 
نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون 
مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان 
سلاح و مهمات غیرمجاز مصـوب ۱۳۹۰، 
حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و 
مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی 
و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، 
ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به 
اشیاء و اموال کشـف شده اسـت تا حسب 
مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد 
قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در 
چه مواردی باید ضـبط، مسترد یا معدوم 
گردند، ندارد. لذا صـدور حکـم بر ضـبط 
خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد 
مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی 
بودن مجازات است. بنابه‌مراتب، رأی شعبه 
بیسـتم دیوان عـالی کشـور که با این نظـر 
انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هيئت 
عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی 
تشخیـص داده مـی‌شـود. ایـن رأی طـبق 
مـاده ۴۷۱ قـانون آییـن دادرسی کیـفری 
مصـوب ۱۳۹۲ بـا اصلاحـات و الحـاقـات 
بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان 
عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از 

قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.
محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هيئت 

57عمومی دیوان عالی کشور
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نظریه‌های  مشورتي
اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌قوه قضاییه     

استـفاده از کارت ملـی مـشمـول 
بـند »ب« مـاده 2 قـانون تخـلفات، 
جرایم و مجازات های مربوط به اسناد 

سجلي و شناسنامه می‌باشد.
پرسش: با توجـه به اینکـه در بنـد »ب« 
ماده 2 قانون تخلفات، جرايم و مجازات‌های 
مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر 
گردیده: »... از شناسنامه دیگری ... استفاده 
نـماینـد« آیا استـفاده از کارت مـلی هـم 
مشـمول مجازات مقرر در ماده فـوق‌الذکر 

می‌گردد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1402/1258 

مورخ 1402/02/20
پاسخ: با توجـه به اینکه در زمان تصویب 
قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط 
به اسناد سجلی و شناسنامه مصـوب 1370 
کارت ملی وجود نداشته است و با توجه به 
اینکه مطابق ماده 3 قانون الزام اختصاص 
شماره ملی و کـدپستی برای کلیه اتبـاع 
ایرانی مصـوب 1376، کارت ملی به عنوان 
ایرانی شناخته شده  اتباع  سند شناسایی 
و مشمول کلیه احکام حقوقـی و کیفری 
مربوط است؛ لذا استـفاده از کارت ملـی 
دیگری مشـمول بند »ب« مـاده 2 قانون 

پیش‌گفته است.
***

جرم پولشویی، جرمی جدا و مستقل از 
جرم منشاء است و در صورتی که جرم 
منشاء مشمول مرور زمان شده باشد 
مانع از تعقیب جرم پولشویی نیست.
پرسش: 1- با توجه به آن که بزه پولشویی 

در زمره جرایم مذکور در تبصره ماده 36 
قـانون مجـازات اسلامـی مصـوب 1392 
می‌باشـد و حـسب بنـد »ب« مـاده 109 
همان قـانون در صورتی که مبلـغ آن بیش 
از 100 میلیون تومان باشد، مشمول قواعد 
مرور زمان قرار نمی‌گـیرد و از سوی دیگـر 
جهت احراز وقوع بزه پولشویی لازم است 
که جرم منشأ اثبات گردد؛ لذا در صـورتی 
که جرم منشأ مشمول مرور زمـان تعقیب 
شده باشـد، آیا امـکان رسیدگـی به بـزه 
پولشویی وجـود دارد؟ 2- در صـورتی کـه 
قائل به امـکان رسیدگـی به بزه پولشویی 
به عنـوان یک جـرم مستقل باشـیم، آیا 
تحقیقات انجام شده در دادسرا )که متعاقب 
وصول شکایت پولشویی انجام شده است( 
جهت اثبات وقوع جـرم منشأ که مشمول 
مرور زمان شده اسـت کفایت می‌نماید یا 
آنکه تحقیقات انجام شده در دادسرا نسبت 
به جرمی که مشمول مرور زمان شده است 
جهت احراز وصـف »اثبـات« برای جـرم 
منشأ کافی نیست؟ 3- چنانچـه تحقیقات 
انجام شده در دادسرا نسبت به جرم منشأ 
که مشمول مرور زمان شـده اسـت، جهت 
رسیدگی به بزه پولشویی کفایت نمی‌نماید 
راه حل مقتضی چیـست؟ آیا بایـد قـرار 
اناطه صادر نمود تا شاکی نسبت به طرح 
موضـوع در دادگاه حقـوقی و دریافت یک 
حکم اعلامی اقدام نماید و وصف »اثبات« 
تنها پس از صدور حکم قطعی قابل تحقق 
است؟ یا موضوع از شمول موارد صدور قرار 
دادگاه حقوقی  اناطه خارج است و اساساً 

امـکان رسیدگی به موضـوعی کـه دارای 
وصف کیفـری است )به عنوان مثال جعل 
داده‌های رایانه‌ای( را ندارد؟ در این صورت 

چه اقدامی از سوی دادسرا متصور است؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/1288 

مورخ 1402/02/23
پاسخ: 1و2و3 - جرم پولشویی با توجه به 
تعریف آن در مـاده 2 قانون اصلاح قانـون 
مبارزه با پولشـویی مصوب 1397/07/03، 
جرمی جدا و مستقل از جرم منشأ موضوع 
بند »الف« ماده یک این قانون اسـت و با 
ارتکاب هـر یـک از رفتارهـای مذکـور در 
بندهای ماده 2 قانون پیش‌گـفته، مرتکب 
به اتـهام جـرم پولـشویی قابل تعـقیب و 
مجازات است؛ لذا چـنانچه جرم منشأ به 
لحاظ شمول مرور زمان قابل تعقیب نباشد، 
این امر مانع از تعقـیب و رسیدگی به جرم 
پولشویی پس از احراز وقوع جرم منشأ و 
صرف نظر از شمول مـرور زمان نسبت به 
این جرم، نیست و صدور قرار اناطه در فرض 

سؤال موضوعاً منتفی است.
***

تقسیط جزای نقدی در محکومیت‌های 
مواد مخدر، مستلزم تقدیم دادخواست 
نیست و از سوی قاضی اجرای احکام 

صورت می‌گیرد.
سؤال: با توجه به تبصـره یک مـاده 31 
قانون اصلاح قانون مبارزه با مـواد مخـدر 
در خصـوص تقـسیط جزای نقـدی و نیز 
ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا 
تقاضای تقسیط جزای نقدی موضوع احکام 
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صادره بر مبنای قانون مبارزه با مواد مخدر 
توسط اجرای احکام کیفری رأساً و بدون 
حکم دادگاه انجام می‌شود یا توسط دادگاه 
نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود 

یا هر دو مرجع اختیار تقسیط دارند؟
نظریه مشورتي شماره 7/1402/130  

مورخ 1402/02/31
پاسخ: اولاً، با توجه به اینکه در قانون آیین 
دادرسی کیفـری مصـوب 1392، نصـی بر 
نسخ ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با 
مواد مخـدر و تبصره یک این ماده وجود 
ندارد و نسـخ ماده 32 این قانون به موجب 
ماده 570 قانون صـدرالذکر نیـز تلـویحاً 
دلالت بر بقای مقررات ماده 31 پیش‌گفته 
و تبصره یک این مـاده دارد؛ بنابراین در 
خصـوص نحوه محـاسبه و تقسیط جزای 
نقدی محکومان به جرایم مواد مخدر توسط 
مقام تجویزکننده تقسیط جـزای نقدی که 
همان قاضی اجرای احـکام مربوطه است، 
همچـنان بایـد مطابق مقـررات مـاده 31 
قانون یادشـده و تبصـره یک آن به عـمل 
آید؛ ثانیاً، با توجه به آنچه در بند اولاً آورده 
شده تقاضای تقسیط جزای نقدی از قاضی 
اجرای احکام کیفـری )در فـرض استعلام( 
نیازمند تقدیم دادخواست نبـوده و صرف 
درخواست محـکوم‌علیه کفایت می‌کـند و 
مداخله و اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص 

مورد منتفی است.
***

قـرار رد درخواسـت تجـدیدنظـر 
قـابل تجدیدنظرخواهـی در دادگاه 

تجدیدنظر استان است.
سؤال: محـکوم کیفـری خـارج از مهلـت 
تجدید نظرخواهی درخواست تجدید نظر 
خود را تقدیم نمـوده و در نتیجه قرار رد 
آن صـادر شـده اسـت. اگر ایشـان جهت 
اطالـه پرونـده مجـدداً از همـان دادنامـه 
)رأی محکومیت خـود( درخواست تجـدید 
نظرخـواهی کـند، آیا همچـنان مـوضـوع 

در شمول مقـررات ماده 432 قانون آیین 
دادرسی کیفری خواهد بود یا باید به دادگاه 
تجدید نظر ارسال شود. در صـورت ارسال 
به تجدید نظر تکلیف این مرجع چیست؟ 
اگر همچنان در شمول مقررات ماده 432 
مارالذکر باشد و دادگاه بدوی قرار رد صادر 
کند، باز مجـدداً محکوم اقدام خود را در 
تقدیم درخـواست تجدید نظـرخواهـی از 
رأی ماهوی از طریق دفتر خدمات قضایی 
تکرار کند که نتیجه آن تسلسل خواهد بود، 

تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه مشورتي شماره 7/1402/135 

مورخ 1402/03/07
پاسخ: فرض سؤال مصداق قسمت اخیر 
ماده 440 قـانون آییـن دادرسی کیفری 
مصوب 1392 می‌باشد که با لحاظ تبصره 2
ماده 427 و مـاده 426 قانون فوق‌الذکر، 
قرار رد درخواست تجدید نظر قابل تجدید 
نظرخواهی در دادگاه تجـدید نظر استان 
است و موضوع منصرف از صدر ماده 440 
یادشـده اسـت که ظهور در تجـدید نظر 

خواهی ابتدایی دارد.
***

حکم قطعی دادگاه کیفری در خصوص 
مجازات متهم، تا زمانی که به یکی از 
طرق قانونی نقض نشده است به قوت 

و اعتبار خود باقی است.
با توجه به تبصره یک ماده 215  سؤال: 
قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 
قانون آیین دادرسی کیفري و رأي وحدت 
رویـه شـمـاره 818 مـورخ 1400/10/07 
هيئت عمومی دیوان عالی کشور، آیا اعتراض 
ثالث در جرم تصرف عدوانی و کلاهبرداري و 
فروش مال غیر تا مبلغ یکصد میلیون تومان 
در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش می‌باشد؟ 
در صورتی که قابل پذیرش باشد و دادگاه 
اعتراض ثالث را موجه و وارد بداند، تکلیف 
محکومیت متهم بابت جرم تصرف عدوانی 
و کلاهبرداري تا مبلغ یکصد میلیون تومان 

با توجه به اینکه این جرایم قابل گذشت 
می‌باشند و تعقـب و مجـازات متـهم در 
جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی انجام 
می‌شود، چه می‌باشد؟ زیرا در صـورتی که 
اعتراض ثالث در جرم تصرف عدوانی وارد 
دانسته شود، در واقع شاکی اولیه مالکیتی 
نسبت به ملک نداشته و ملک متعـلق به 
او نبوده اسـت و متهـم هم بدون شکایت 
شاکی واقعی محکومیت پیدا کرده است.
نظریه مشورتي شماره 7/1402/145 

مورخ 1402/07/24
پاسخ: الف- در صورتی که شخص ثالث 
نسبت به آن قسمت از حکم کیفري که دائر
بر رد مال است، اعتراض خـود را به دادگاه 
تجـدیدنظر تقدیم کند، مطابق تبصـره 2 
ماده 148 قـانون آییـن دادرسی کیـفري 
مصوب 1392، مـاده 215 قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1392 و رأي وحـدت رویه 
شـماره 818 مـورخ 1400/10/07 هيئت 
عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد.  
ب- چنانچه دادگاه کیفري پس از رسیدگی 
به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص 
دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض 
قرار گرفته نقـض می‌کـند، ولی مجـازات 
تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود 
باقی است؛ زیرا همان‌طـور که در بـند یک 
توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً 
ناظر به جنبه مدنی رأي دادگاه کیفري )رد 
مال یا رفع تصـرف ...( است و از رأي دادگاه 
در خصوص مجازات منصرف است. هر چند 
محکوم‌علیه می‌تواند از طریق قانونی مانند 
درخواست اعاده دادرسی موضوع بند »ج« 
ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفري )در 
صورت پذیرش اعتراض ثالث توسط دادگاه( 
خواستار لغو مجازات معـین شده در حـکم 
شود. به عبارت دیگـر حکم قطـعی دادگاه 
کیفري در خصوص مجازات متهم تا زمانی 
که به یکی از طرق قانونی نقض نشده است 

59به قوت و اعتبار خود باقی است.  
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نظریه‌های مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

صرف حاضر شدن متهم در دادگاه، 
وی  خدمت  از  فرار  قطع  منزله  به 
نمی باشد و تا زمان مراجعه رسمی 
به یگان خدمتی؛ فرار وی استمرار 
دارد و صلاحیت رسیدگی به پرونده 
با مرجعی اسـت که یگان خدمتی 

متهم در حوزه آن قرار دارد.
پرسش:»بخش اول: در بزه فرار از خدمت،
اگر نیابتی مبنی بر احـضار و دستگیری 
به دادسرای نظامی استان واصـل شـود 
و پـس از احضـار از سوی مجری نیابت، 
متهم در دادسرا حاضر شود، طبق رویه، 
فرار مـراجعتی محـسوب می‌شـود. حال 
سؤال این است که تکلیف مرجع مجری 
نیابت چیست؟ چرا که این مرجـع، تنها 
قانون  با  منطبق  اقدامات  است  مملکتی 
درخواستی از سوی مرجع معظمی نیابت 

را انجام دهد.
بخـش دوم: اگـر فـرد متـهم به فـرار از 
خدمت، دستگیر و در مرجـع قـضایی با 
صدور قرار قبولی تأمین به یگان خدمتی 
معرفی شود لیکن خـود را معرفی نکند 
و پرونـده وی نیز تا یک مـاه منتهی به 
صـدور حکم محـکومیت نشـود تا قاطع 
فرار باشد و در حـقیقت از تاریخ معـرفی 
به یگان، بیش از پانزده روز بگذرد و فرار 

دومی تحقـق یابد و سپس فرضـاً پس از 
۲۰ روز خود را به یگان مـعرفی می‌کند 
براسـاس مـاده ۷۷ اینجـا فرار وی یـک 
فرار مستمر است و دیگر فرار دستگیری 
از  محسوب نمی‌شود و مجازات مرتکب 
درجـه ۶ به درجـه ۷ تنزیل می‌یابـد و 
گویی قانون‌گذار به او ارفـاقی قائل شـده 
است. در این زمیـنه چه رویکرد قانونی 

باید اتخاذ کرد؟
بخش سـوم: بـزه فـرار از خـدمت یـک 
جرم با رفتار مـادی ترک فعل و مستمر 
است و در جـرایـم مستمر، هـر کجـا که 
مرتکـب یافـت شـود از قبیل معرفی یا 
دستگیری، همان محل ارتکاب جرم هم 
تلقی می‌شود و مرجـع صالـح آن حـوزه 
قضایی، صلاحـیت رسیدگی به جرم فرار 
از خدمت وی را دارد. لذا تشریح این هم 
که رویـه عـدم امکان رسیدگی به جـرم 
فرار از خـدمت، در محـل دستگیـری یا 
مراجـعت، چه استناد قانونی دارد؟ مزید 

امتنان خواهد بود«.
نظریه مشورتی شماره 

7/34/02/170607مورخ 1402/07/04
پاسخ: »در خصوص قسمت اول استعلام،
چنانچه نیابتی مبنی بر احضار و یا دستگیری 
متهم به فرار از خـدمت به دادسرای نظامی 

ارسال شود و پس از احضار از سوی مرجع 
مجری نیابت، متهم راساً در دادسرا حاضر 
شود، با توجـه به وحدت ملاک مـاده ۷۸ 
قانون آیین دادرسی کیفری و مطابق رویه 
موجود، مرجع مجـری نیابت بـنا بر اصـل 
صلاحیت عام دادسرا، اقدامات لازم را انجام 
می‌دهد و پرونده را به مرجع معطی نیابت 

اعاده می‌نماید.
در خصـوص قسمت دوم سؤال، به استناد 
ماده ۷۷ قانون مجازات جرایم نیروهای 
مـسلح، کارکنان فـراری نیروهـای مسلح 
تا رسـماً خود را برای ادامـه خـدمت به 
یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار ایشان 
استمـرار خواهـد داشـت؛ بنـابراین اگـر 
متهم در دادگاه حـاضر و مشخـص شـد 
که نامبرده پس از حضـور در دادسـرا و 
تفهیم اتهام به وی، مراجـعه‌ای به یگان 
برای ادامه خدمت نداشـته است؛ فرار از 
خدمت وی قطع نشده و استمرار داشته 
و به لحاظ مراجعـه نامـبرده به دادگاه، 

فرار مراجعتی محسوب می‌شود.
در خصوص بخش اخیر سؤال نیز در راستای 
رعایـت اصـل سرعـت در رسیـدگی‌هـای 
کیفـری، پیشگـیری از اطالـه دادرسـی و 
جلوگیری از صدور نیابت‌های قضایی متعدد 
و به لحاظ اینکه سوابق و مدارک خدمتی 
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متهم در یگان محل خدمت وی است، لذا 
صلاحیت رسیدگی به پرونده با مرجـعی 
است که یگان خدمتی متهم در حوزه آن 

قرار دارد.
***

منظـور از »مقام قضـایی که پرونده 
تحت نظـر اوسـت« در مـاده 377 
قانون آیین دادرسی کیـفری مطلق 
و شامل هر مقام  قضـایی که پـرونده 
می‌باشـد دارد،  قـرار  او  نظر  تحت 
و اطلاق عبـارت »تا بیـش از میزان 
محـکومیت ...« در مـاده مذکور نیز 
شامل کلـیه محکومیت‌های قطـعی 
و غیرقطـعی به هـر میزان مجـازات 

می‌شود.
پرسش: باتوجه به قید »مقام قضایی کـه 
پرونده تحت نظر او اسـت« در مـاده ۳۷۷ 
قـانون آییـن دادرسـی کیفـری، در مـورد 
محکومـیت غیرقـطعی به حبس، شـلاق 
تعزیری و یا جزای نقدی، اولاً: آیا منظور 
از قـید مذکور صرفاً شامل قـضات دادگاه 
صـادره کنـنده رأی بـدوی می‌باشد و اینکه 
شامل قضات دیگر مانند اجرای احکام که 
در مقـام اعتـراض به رأی اقدام می‌نماید 
و قضات دادگاه تجدید نظر و ... می‌شود؟ 
ثانيـاً: آیا هـر میـزان مجـازات تعـیینی از 
محکومیت‌های غیرقطعی به حبس، شلاق 
تعزیری و یا جـزای نقدی به زندان بایستی 
اعلام شود و یا اینکه باتوجـه به تقنـین 
مقرر مذکور در ماده مورد اشـاره »تا بیش 
از میزان محکومیت در زندان نماند«. شامل 

مجازات‌های سنگین نمی‌شود؟
نظریه مشورتی شماره

 7/34/02/170609 مورخ 1402/07/04
پاسـخ:در مـورد قـسمت اول سؤال، در 
راستـای رعـایت حقـوق متهـم، منظـور 
از عبـارت »مـقـام قضـایـی کـه پـرونـده 
تحـت نظر اوسـت«، در مـاده ۳۷۷ قـانون

آیین دادرسی کیفری مطلق است و شامل 
هر مقام قضـایی که پرونده تحـت نظر او 
قرار دارد، اعم از قضات دادگاه تجدید نظر یا 
اجرای احکام و در هر مرحـله از رسیدگی، 
می‌شود؛ و در خصـوص قسمت دوم سؤال 
با توجه به اطلاق عبارت »تا بیش از میزان 
محکومیت ...« در ماده مذکـور شامل کلیه 
محکومیت‌های قطعی و غیرقطـعی به هر 
میزان مجازات می‌شود. در نتیجه تخصیص 

آن به برخی از مجازات‌ها جایزنیست.
***

پرداخـت دیـه از سوی بیت‌المـال 
مستلزم رسیدگی در مراجع صالح و 

وجود حکم قضایی می‌باشد.
پرسش: براساس ماده ۴۷۳ قانون مجازات 
اسـلامی و تبصـره آن در صـورت رعـایت 
قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین 
چنانچه افرادی به صورت غیرمجاز از مرز 
تردد نموده باشند دادگاه‌های نظامی نسبت 
به صدور حکم برائت مأمورین اقـدام و در 
خصـوص پرداخـت دیه توسـط بیت‌المال 
حکم به بی‌حقی خـواهان صادر می‌نمایند؛ 
کما اینکه رویه این شعبه نیـز برهـمین 

منوال بوده است.
لکن در تبصـره ۱۰ قانون بودجـه سـال 
۱۴۰۱ قید شده وزارت دادگستری مکلف 
است از محل منابع جزء ۳ این بند نسبت 
به پرداخـت دیه مستحـقان دریافـت دیه 
شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عـبور 
غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش، 
سپاه و مرزبانی مورد اصـابت گلوله قـرار 

گرفته‌اند و ... اقدام نمایند.
جـای سؤال اینجـاست که حسب قـانون 
مجـازات اسلامـی و قـانـون به کارگـیری 
سلاح در صـورت رعایت شـرایط مضبوط 
در قـانون مذکـور افرادی کـه به صـورت 
غیرمجاز از مرز عبور می‌نمایند مستحق 
پرداخـت دیه نمی‌باشند در حـالی کـه در 

قانون بودجه صراحتاً به پرداخت دیات به 
افرادی که به صورت غیرمجاز از مرز عبور 
می‌نمایند اشاره نموده که اشاره به عبور 
غیرمجاز از مرز حـکایت از علـم و آگاهی 
آنان از ممنوعه بودن منطقه و عنصر روانی 
در آنان می‌باشد و همچنین قانون بودجه 
از قوانين مؤخر‌التصویب می‌باشد و صراحتاً 
ردیف بودجه تعیین شده است. درصورت 
امکان نسبت به اعلام نظریه مشورتی به 

این مرجع اقدام فرمایید. 
نظریه مشورتی شماره

 7/34/02/173146 مورخ 1402/07/16
پاسخ:به صراحت ماده ۱۴ قانون مجازات 
اسلامی، دیه مجـازات محـسوب می‌شـود 
و به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی، حـکم 
به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق 
دادگاه صالح باشد. همچنین در جزءهای 
۳ و ۴ قسمت تبـصره ۱۰ قانون بودجـه 
سـال ۱۴۰۱ مقنـن از واژه »استحقاق«، 
اسـتفاده کـرده اسـت که تشخـیص این 
استحقاق و احراز شـخص مستحق دریافت 
دیه، مستلزم رسیدگی قضـایی است. لازم 
به ذکر اسـت قانون بودجـه در مقام بیان 
حکم خاص فقهی و جزایی نبوده و صرفاً 
به عنـوان یک قانـون برای تنظیـم‌گری 
بـودجـه سـالانـه کـل کشـور در اجـرای 
اصـل ۵۲ قانون اساسی وضع شده است. 
لذا جـزءهـای ۳ و ۴ قسـمت تبصـره ۱۰ 
قانون بودجه کل کشور در مقام ذکر منابع 
مالی و ردیـف پرداخت بوده است. بدیهی 
قانون  به موجـب  مـواردی که  اسـت در 
مجازات اسلامی دیه از بیت‌المال پرداخت 
می‌شـود؛ مسـتلزم رسیـدگی در مـرجـع 
قضـایی صـالـح و وجـود حکـم قضـایی 
اسـت و اسـاساً پـرداخـت دیـه از سـوی 
بیـت‌المـال بـدون وجـود حکـم از سـوی 
مرجع قضایی برخلاف اصول مسلم حقوق 

61می‌باشد.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
گردآورندگان: عمار پرتوي )حقوق جزا اختصاصي، آيين دادرسييك فري( 

سيدي وسف الماسي حسيني )حقوق مدني، آيين دادرسي مدني، حقوق تجارت(

1-سعيد و مسعود با مشاركت هم 
تخته سنگي را غصـب ميك‌نند و 
آن را به حميد مي‌فروشند. حميد 
تخته سنگ را تلـف ميك‌ـند. در 
فرض قـيمي بودن آن مالك چـه 

حقي دارد؟
الف( مي‌تواندك ل قيـمت را از هر كي 
از سعيد، مسعـود و حـميد متضـامناً 

مطالبهك ند.
ب( مـي‌توانـد از هـريـ كاز سعـيد و 
مسعود نيمي از قيمت و از حميدك ل 

قيمت را مطالبهك ند.
ج( مي‌تواند از هر كياز سعيد، مسعود 

و حميد ثلث قيمت را مطالبهك ند.
د( مي‌تواند از هر كياز سعيد و مسعود 
كل قيمت را متضامناً مطالبهك ند و در 
فرض علم حميد او نيز داراي مسئوليت 

تضامني است.
2-شخصي مالي را در دوره توقف 
تاجري به او فروخـته است. قبل از 
صدور حكم ورشكستگي، آن تاجر 
مال را به شخص ديگري مي‌فروشد. 

فروشنده اول چه حقي دارد؟
الف( حق فسـخ معامله خود را دارد و 
براي مطالبه قيمت روز بر غـرما مقدم 

است.
ب( حـق فسخ معامـله خود را دارد و 
براي مطالبه قيمت روز داخل در غرما 

مي‌شود.
ج( حق فسخ معامله خـود و استرداد 

عين مبيع را دارد.

د( براي مطالبه ثمن داخـل در غرمـا 
مي‌شود.

3- معـير براي استرداد مال مورد 
عاريه عليه مستعير طرح دعـوي 
كرده اسـت. در فرض مفروض‌عنه 
بودن اثبات وقوع عـاريه تكليـف 

رسيدگي به اين دعوي چيست؟
الف( خواهان بايد اقامه دليل نمايد و 
در صورت فقدان دليل مي‌تواند خوانده 

را سوگند دهد.
ب( خواهان بايد اقامه دليل نمـايد و 
در صورت فقدان دليل مي‌تـواند قسم 

يادك ند.
ج( خوانده بايد اقامه دليل نمـايد و در 
صـورت فقدان دليل مي‌تواند خواهان 

را سوگند دهد.
د( خـوانده بايد اقامـه دلـيل نـمايد و 
در صورت فقدان دليل مي‌تواند قسم 

يادك ند.
مال  كردن  پيدا  براي  4- شخصي 
مفقوده‌اي به شخـص ديگر وكالت 
در انشاي جعالـه را مي‌دهد. اگـر 
به يـك  ويكل جـعاله را خـطاب 
مؤسسه يابنده اشياء مفقود انشاء 
كند و سپس رجوع كند چه تأثيري 

دارد؟
الف( اثري بر اين رجوع مترتب نيست.
ب( بار رجـوع پرداخـت اجرت‌المـثل 
اقدامـات انجام شـده بر عهـده وكـيل 

است.

ج( بار رجـوع پرداخـت اجـرت المثل 
اقدامـات انجام شده بر عـهده مـوكل 

است.
د( بار رجـوع پرداخـت جعـل مقـرره 
متضامناً بر عهده ويكل و موكل است.
5-كـدامي‌ـك رافـع مسئوليـت 
غاصب در خصوص خسارات وارده 

به مال مغضوب است؟
الف( ورود خـسارت در زمان تصـرف 

ساير ايادي.
ب( ورود خسارت به موجب قوه قاهره 

يا در زمان تصرف ساير ايادي.
ج( ورود خـسـارت در زمـان ايـادي 

لاحقه
د( ورود خسارت در زمان ايادي سابقه
6- بنا بر قانون اجراي احكام مدني 
اگر عين محكوم به تصرف شخصي 
غير از محكـوم‌عليه باشـد مانـع 
اجرا نيست، ولي مأمـور اجرا به او 
مهلت براي مراجعه به دادگاه صالح 
مي‌دهـد. اين مراجعه در چه قالبي 

است؟
الف( اعتراض ثالث به حكم دادگاه صادر 

كننده اجرائيه
ب( اعتراض ثالـث به حكـم در دادگاه 

صادركننده آن
ج( اعتراض ثالث اجرايي در دادگاه صادر 

كننده اجرائيه
د( اعتراض ثالث اجرايي در دادگاه صادر 

كننده حكم 

ت1403
ت و هشتم، فروردین و اردیبهش
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است.  10- گزينه‌»ج« صحيح است. 7- گزينه‌»ب« صحيح است. 4- گزينه‌»الف« صحيح است. 1- گزينه ‌»ب« صحيح است. صحيح  گزينه‌»ج«   -13

است.  صحيح  گزينه‌»د«  است. 2-  صحيح  گزينه‌»د«  است. 5-  صحيح  گزينه‌»ب«  است. 11- گزينه‌»ج« صحيح است. 8-  صحيح  گزينه‌»د«   -14

است.  گزينه‌‌»ج«صحيح  است. 3-  گزينه‌»ب« صحيح  15- گزينه‌»الف« صحيح است.  12- گزينه‌»الف« صحيح است. 9- گزينه‌»الف« صحيح است. 6- 

7- در صورت زوال سلامت اخلاقي 
وكلا براي ادامه امر وكالت، كـدام 
مرجع، مرجـع رسيدگي تجـديد 

نظر به موضوع مي‌باشد؟
الف( هيئت تعيين صلاحيت

ب( هيئت نظارت
ج( ديوان عدالت اداري

د( دادگاه تجديد نظر انتظامي قضات
8-عدم حضور شهـود قبلـي در 
زمان استماع شهادت و تحقيق از 
شهود به نحو مجـتمعاً به ترتـيب 

چه حكمي دارد؟
الف( الزامي، الزامي

ب( اختياري، اختياري
ج( الزامي، اختياري
د( اختياري، الزامي

9- شركتي به شركـت ديگر قائـم 
مقامي مي‌دهـد. با ورشكـستگي 
زايل  مقامـي  قائم  كدام شـركت 

مي‌شود؟
الف( با ورشكستگي شركت آمر

ب( با ورشستگي شركت قائم مقام
ج( با ورشكستگي هيچ‌كدام قائم مقامي 

زايل نمي‌شود
د( با ورشكستگي هر كيقائم مقـامي 

زايل مي‌شود
10- دركـدام جلـسه در شركـت 
سهـامي حد نصاب عددي مـلاك 

است؟

الف( جلسه اول مجمع عمومي مؤسس
ب( جلسه دوم مجمع عمومي عادي

ج( جلـسه تشـكيلي  براي رسيدگـي به 
جايگزين آورده غير نقد

د( جلسه دوم بعد از اعلام تنفس
11- جرايم جعل و استفاده از سند 
مجعول و جرايم استفـاده از سند 
مجعول و كلاهبرداري تحـت چـه 

عناويني قابل تعقيب مي‌باشند؟
الف( هر دو از باب تعدد معنوي 

ب( هر دو از باب تعدد مادي
ج( جـرايم جعـل و استـفاده از سـند 
مجعول از باب تعدد مادي و دو جـرم 
استفاده از سند مجعول وك لاهبرداري 

از باب تعدد معنوي
د( جـرايم جـعل و اسـتفاده از سـند 
مجعول از باب تعدد معنوي و دو جرم  
استفاده از سند مجعول وك لاهبرداري 

از باب تعدد مادي
12- »الف« به قصـد سرقت جواهر 
آلات هـمـراه خـانـم »ب«، وي را 
مي‌ربايد. »الف« مرتكب چه جرم يا 

جرايمي گرديده است؟
الف( آدم ربايي

ب( آدم ربايـي و سرقت از باب تعـدد 
معنوي

ج( سرقت
د( آدم ربايـي و سرقـت از باب تعدد 

مادي

13-كـدام يـك از رفـتـارهـاي 
ذيـل تخـريب يكـفري محـسوب 

نمي‌گردد؟
الف( قطـع قسمتي از معـبد با پيش 

آوردن پي ديوار خانه خود
ب(ك ندن و برداشتـن در بقعه امامزاده
از  با اسـتفاده  بازكردن قفل درب  ج( 

پيچ گوشتي
د( نوشتن مطالبي بر روي ديوار متعلق 

به ديگري
14-كدام كي از مأموران زير، ضابط 

دادگستري محسوب نمي‌شوند؟
الف( مأموران وزارت اطلاعات

ب( مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي

ج( سازمان اطلاعات سپاه
د( مأموران حفاظت اطلاعات سپاه

15- در كـدام يـك از قـرارهـاي 
زيـر، عـدم سـابقه محـكوميـت 
مؤثر يكفـري، شـرط صدور قـرار 

نمي‌باشد؟
الف( صرفاً قرار تر كتعقيب

ب( قـرار تعليـق تعقـيب و قـرار تر ك
تعقيب

ج( قرار بايگاني پرونـده و قـرار تعليـق 
تعقيب

د( صرفاً قرار بايگاني پرونده
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

نحوه تشيكل تعاوني‌هاي مسكن و 
مسائل آن

نخستين سياست جـدي براي اقشارك م 
درآمد جـامعه بعد از انقلاب اسـلامي را 
مي‌توان فرمان امام خمـيني )ره( جـهت 
تأسيس بنـياد مسكن انقـلاب اسـلامي 
ايران دانسـت. در اين راستاك م كنقدي 
از محـل صـدقات جـاريه حـساب 100 
امـام )ره( به منظورك م كبه نيازمندان، 
ساخت خانه‌هاي ارزان و مقاوم وك م كبه 
مستأجران از طريق دادن اعتبار تسهيلات 
وديعـه مسكن و معـرفي به بانك‌هـا به 
جهت پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه از 
مهم‌ترين برنامه‌هاي اين فرمان بوده است. 
به علاوه همراه با اين طرح‌هـا به تدريج 
تعاوني‌هاي مسكن در ابعـاد گسترده در 
ادارات و سازمان‌هاي دولـتي،ك ارخانه‌ها 
و نهادهاي مردمي و بانك‌هـا و ... تشكيل 
شد و مورد استقبالك ارگران وك ارمندان 
قشرهاي مختلف جامعه قرار گـرفت. اين 
تعاوني‌ها به منظور تأمين مسكن گروه‌هاي 
كم‌درآمد و با هدف سازماندهي توليد و 
عرضه مسكـن، ايجاد تعادل در عـرضه و 

تقاضاي مسكن به وجود آمد.
برخي معضلات امروزي تعاوني‌هاي 

مسكن
براساس نتايـج آمار به دسـت آمـده از 
هزينه و درآمـد خانوار شهري در ايران، 

متوسط هزينه مسكـن در سبد هـزينه 
خانوار شهري تقريباً 35 درصد مي‌باشد 
)در تهران بيش از 50 درصد(ك ه اين رقم 
براي دهك‌هاي پايين درآمدي درك لان 
شهرها به بيش از 75 درصد نيز مي‌رسد. 
اين در حالي استك ه درك شورهاي موفق 
دنيا تلاش شده استك ه اين سهم از حد 
مجاز و متعارف خودي عني بيش از 15 

درصد بالاتر نرود.
البـته مـطابق با استانداردهـاي جـهاني، 
قيمت مسكـن تا 5 برابر درآمـد سالانه 
خـانوار اسـت، ولي در ايـران اين رقم از 
مرز 20 برابر نيز عبورك ـرده و با توجه 
به اين شاخص‌ها مي‌توان ادعاك ردك ـه 
ايران دچار  اقتصاد مسكن در  وضعيت 
حالتـي غيـر متـعادل اسـتك ـهي كـي 
از راهـكارهـايك ـوتاه مـدت حل ايـن 
معضلات مي‌تـواند انبوه‌سازي از طريق 
تعاوني‌هـاي مسكن و مشـاركت بخش 
خصوصي باشد. به طورك لي بازار مسكن 
متـعادل، بـازاري اسـتك ـه محـدوده 
قيمـت مسكن و اجاره‌بهـا به گـونـه‌اي 
باشـدك ـه تمـامي گروه‌هـاي درآمـدي 
از مسكن  بهره‌منـدي  توانايي  جامعـه، 
مناسب را داشته باشند. شاخص )قيمت 
مسكن به درآمد خـانوار( بيـانك ننده 
توانايي خـانوار در تهيـه مسكن اسـت.
به شـرط  اجاره  از تجـارب  بعـد  گرچه 

تمل كيو مسكن مـهر بايد جـدي‌تر به 
موضـوع ايجـاد بخـشي در مـسكن بـه 
عنوان اجاره ارزان فكر شود و گزينه‌هاي 
متفاوتي چـون همكاري سازمان زمين 
و مسـكن و بنياد مسـكن و شـهرداري 
پيشبرد  براي  تعاوني‌هـا  نهاد  تقويت  يا 
سياست اجاره ارزان بررسي و اتخاذ شود، 
ليكن از آنجاييك ه براسـاس اصول 29و 
42 قانون اساسي،‌ تأمـين حداقل سرپناه 
براي تمامي شهروندان ايراني در حـوزه 
وظايف حاكميت قرار داده شده،‌ همواره 
نگاه ويژه‌اي به مالكيت مسكـن و تأمين 
آن براي اقشار درآمد ثابت مانند پرسنل 

ادارات به وجود آمده است.
البته در دهه‌هاي قبل، دولت با در اختيار 
گذاشتن زمين‌هاي شهري به تعاوني‌هاي 
مسكـن و همچـنين هـدايت تسهيلات 
بانكي و مالي به سوي آنها و مصالح نسبتاً 
الگـوي همـكاري درون  ارزان توانسـت 
بخشي و برون بخشي را به تصوير بكشاند؛ 
اما به لحاظ شفاف نبودن برخي قوانين 
در بخش تعاوني‌هاي مسكن وك م‌توجهي 
نيز بي‌توجهي  انقلاب و  از  بعد  مجالس 
دولـت به قانون بخـش تعـاون از جمله 
تحميل طرح مسكن مهر به بخش تعاون، 
تعاوني‌هـاي مسكن موجـود را در سـايه 
قرار داد؛ بنابراين بايد اذعان نمود مسائل 
مربوط به تعاوني‌هاي مسكن با قضاياي 
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

ديگري هـمچـون فقـدان كي سيـاست 
واحـد وك لان در بـخـش مسـكن گـره 
خورده و بعضاً هرگونه تزريق پول به اين 
بخش به جيب سودجويان و رانت‌خواران 
سرازير مي‌شـود و تعاوني‌هاي مذكور به 
عنوان بي‌پناه‌تـرين و ضـعيف‌ترين حـلقه 
اين زنجير معـيوب به شـدتك ـنار زده 
شده‌اند. به هـمين جهتي كي از مشكلات 
اساسي و جـاري در مديريت تعاوني‌هاي 
زميـن‌هـاي  تـدار ك به  اجـبار  مسكن، 
متناسب با ميزان سرمايه‌اي استك ه به 
لحاظ تزريق سرمايه‌هـاي اند كاعـضاء، 
همواره با قيمت‌هاي موجود در اين بازار 
سازگاري نداشته است. مضافاً اينكه اين 
مسئله باعث ايجاد كي رقابتك اذب بين 
تعاوني‌ها در تـهيه املاكي بودهك ـهي ا به 
تعبير عام سوخته بودهي ا جهت تمل كآنها 
پيش‌نيازهايي را لازم داشتهك ه به دنبال 
آن توقعات اعضـاء را در اين خصوص بالا 
برده اسـت. در دنباله اين انتظارات بعضاً 
مشاهده شده برخي از اعضـاء جهت رفع 
مشكلات آني، با تنظيم اسناد عادي اقدام 
به واگذاري امتيازات خود به غير نموده‌اند 
كه در فرضيك ه جـريان تمل كبا چالش 
روبرو گردد، بر پيچـيدگي‌ معضلات فوق 
افزوده خواهـد شد. در اينجـاستك ه اين 
فشارها عيـناً به دست‌اندركاران تعاوني‌ها 
انتقالي افته و منشأ شتاب‌زدگي در زير 
بار رفتن تعهداتي آن هم بر روي املا ك
مسئله‌دار شده،ك ه در جـاي خود محل 
تأمل اسـت. در اين راسـتا عوامل فـوق 
باعث شـده بعضي تعـاوني‌هاي مسكـن 
ادارات، صرف‌نظر از اينكه گاهي اوقات به 
ورطه داد و ستدهاي مرسـوم در تعامل 
با سازمان‌هاي دولـتي و غـير آن ماننـد 
شهرداري‌ها افتاده‌اند، به روش‌هايي نيز از 
قبيل بهره‌گيري و استفاده از نفوذ سازمان 
متـبوع خـود با سـاير ارگان‌ها متـوسل 

شـده‌اند. به گـونه‌ايك ه بتـوانند از روابط 
خود با نهادهاي واگذاري زمين، به تغيير 
كاربري‌هاي برخي اراضي دستي ابند وي ا 
با اتكاء به نفوذ نهادهاي مربوطه اقدام به 
واگذاري امتيازات خـود به غير نموده‌اند 
كه در فـرضيك ه جـريان تمل كبا چالشي 
روبرو گردد، بر پيچيدگي معضلات فوق 
افزوده خواهد شـد. در اينجـاستك ه اين 
فشارها عيناً به دست‌اندركاران تعاوني‌ها 
انتقالي افته و منشأ شتـاب‌زدگي در زير 
بار رفتن تعهداتي آن هم بر روي املا ك
مسئله‌دار شـدهك ه در جـاي خود محل 

تأمل است. 
در اين راستا عوامل فوق باعث شده بعضي 
از  ادارات، صرف‌نظر  تعاوني‌هاي مسكن 
اينكه گاهي اوقات به ورطه داد و ستدهاي 
مرسوم در تعامل با سازمان‌هاي دولتي و 
غـير آن ماننـد شـهرداري‌هـا افتاده‌انـد، 
به روش‌هـايي نيز از قبيل بهره‌گيري و 
استفاده از نفوذ سازمان متـبوع خود با 
ساير ارگان‌ها متوسل شده‌اند. به گونه‌اي 
كه بتوانند از روابط خـود با نهـادهـاي 
واگذاري زمـين، به تغـييرك اربري‌هـاي 
برخي اراضي دسـتي ابنـد وي ا با اتكاء 
به نفوذ نهادهاي مربوطه اقدام به خـريد 
زمين‌هاي مسئله‌دار و بعضاً داراي معارض 
نموده تا با استـفاده از روابط احـتمالي، 
مشكلات قانوني را مرتفع نموده و تعهدات 
خود را به سرانجام برسانند. البته تجربه 
نشان داده اين روش در مواردي به نتيجه 
مطلوب نرسيده و بزرگـترين شاهـد آن 
طرح دعاوي متعددي در مراجع قضايي 

استك ه هم‌اكنون مطرح مي‌باشد.
از طرفي ديگر، گاهي مل كبه ظاهر بزرگ 
و داراي سند شش دانگي جـهت ساخت 
و ساز انتخاب مي‌شود، بدون اينكه توجه 
شودك ه در اراضي با مسـاحت بيشتر از 
500 متر مربع، شـهرداري براي تأميـن 

سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 
25 درصد دريافت مي‌كنـد. بدين طريق 
مكلفند  پروژه‌هايي  چنين  صاحبان  كه 
براي تأميـن اراضـي مورد نياز احـداث 
خـيابان و مـعابر عـمومي شـهر در اثر 
تفك كيو افراز اين اراضي مطابق با طرح 
جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده 
ايجاد شده از عمل تفك كيبراي مالك، تا 
25 درصـد از باقي‌مانده اراضـي را واگذار 
كنـند. همچـنين طبق نظـرك ارشـناس 
رسمي شـهرداري مجاز اسـت با تـوافق 
مال كقدرالسهم مذكور را براساس قيمت 
روز زمين طـبق نظرك ارشناس رسـمي 
دادگستري دريافتك ندك ه طبيعي است 
بر هزينه‌هاي سرانه هر متر زمين افزوده 

خواهد شد.
از جمله نكات ديگر اينكه ماهيت قانوني 
تعاوني‌هـاي مسكن اجـازه مي‌دهـدك ه 
تعاوني‌ها پس از اجرا و ساخت واحدهاي 
مسكوني و تحـويل آنها به اعضاء منحل 
شوند و شهرك‌هاي ا محله سـاخته شده 
به شهرداري‌ها تحويل داده شـود؛ ليكن 
از آنجـاييك ه در نقشه‌هاي شهرك‌هـاي 
مسكـوني، محـل‌هـايي براي فضـاهـاي 
عمومي از جـمله بهداشـتي، آمـوزشي، 
فضاي سبز، فضاهاي تجاري پيش‌بيني 
شده، بـعضاً به انگيزه سودجويي برخي 
مـديران تعـاوني‌هاي مسـكن در پايـان 
ساخـت و تحـويل واحدهـاي مسكـوني 
استعفا نداده و پس از اتمامك ار از راه‌هاي 
غيرقانوني فضاهاي عمومي را با نام تعاوني 
تغيير  استفـادهك املًا شخـصي،  با  ولي 
كاربري داده و در آنهـا واحدهاي تجاري 
مي‌سازند و به نوعـي موجـبات تضييع 
حقوق اعضا و نيز حقـوق شهري ديگران 

مي‌گردند.        
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پرسش 163
قصاص  مجازات  به  عمـدي  قتل  ارتكاب  دليل  به  شخـصي 
نفس محكوم مي‌شـود. بعد از قطعـيت حكم صـادره مرتكب 
جـرم تعزيري درجه 5 مي‌گردد، دادگاه رسيـدگيك ننده به 
جرم تعزيري بدون اطلاع از حكم قصاص نصف مجازات جرم 

تعزيري را تعليق مي‌نمايد، حال سؤال اين است:
1- آيا موضوع مطروحه مشمول تكرار جرم مفـاد مـاده 137 
قانون مجازات اسلامي )اصلاحيه سال 1399( مي‌باشدي ا خير؟
2- قرار تعليق اجراي مجازات براساس ماده 55 قانون مجازات 

اسلامي ملغي مي‌شودي ا خير؟

پاسخ مربوط  162
با توجه به اینکه در زمان جرایم مستمر جرم منظور با تمام 
ارکان و شرایط خود در طول زمان استمرار می‌یابد؛ بنابراین 
همـانند آن است که جـرم در هر لحظه و آن واقع می‌گردد 
و چون احتساب مرور زمان از تاریخ وقوع جرم و یا از تاریخ 
آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضاء موارد مقرر می‌باشد 
و این امر به لحاظ اینکه در جرایم مستمر )جرم در طول زمان 
واقع می‌گردد( محقق نمی‌باشد، لذا تا زمانی‌که جرایم مستمر 
منقطع نگردد مشمول مرور زمان نمی‌گردد. رأی وحدت رویه 
شماره 659 -1381/3/7 نیز مرور زمـان را در مورد جـرایم 

مستمر قابل اعمال نمی‌داند.
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 162
مجله دادرسي، سال نو خورشيدي و بهار قرآن را تبر كي

عرض مي‌نمايد.  

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 163
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقوق خصوصی

»افقي«
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- مجازات مجرم- از انواع فيلم
3- من و تو- ازعلامات جمع- از انواع زمين- مركز فائو

4- فصل رايج در ضرب و جرح- متهم بايد در برابر آن دفاع 
كند- خيزاب

5- طرح خواسته حقوقيي ايك فري- وضعيت خون مهدورالدم- 
نامك وچ كجنيدي، از استادان حقوق تجارت

6- حرف گزينش- آب منجمد- از نت‌ها- ضمير دروني
7- دو مورد از موارد مذكور در ماده 13 قانون مدني

8- از مصاديق نفقه- به قطعيت رسيدن دادرس در موضوعي
9- ازدواج مردود در حقوق ما- از موارد تحجير- رقيب

بركت  حقوق-  در  موضوع   كي  اجراي وي ازده-  10-ي كصد 
سفره

11- برهنه- از انواع طلاق- از وراث- بوي ماندگي
12- تخريبك ننده- دادخواهي

13- بخش دوم رمز جدول

»عمودي«
1- بخش ابتدايي رمز جدول 

2- دادخواهيك ردن- از وقايع ثبتي در ثبت احوال
3- مهم‌ترين شعبه كي دادگاه حقوقي- دل‌آزارك هنه- نژاد ما 

ايراني‌ها- آب عربي
4- سازمان مخوف جاسوسي- دفاع خوانده- از تقسيمات كي 

ماده قانوني
5- پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي- از موارد تعيين تابعيت- 

از انواع حساب در حقوق بانكي
6-ك شيدن- انتها- دلفريب

7- از دعاوي در صلاحيت‌هاي دادگاه خانواده
8- تعداد تأخير جلسه دادرسي در آيين دادرسي مدني به حكم 

قاضي- پسوند شباهت- علامت بيماري
9-ك بوتر صحرايي- دادگاه تجديدنظر آن شيراز است- عضوي 

از اعضاي كي پيمان حقوقي
10- غده‌ها- پيشنهاد از سوي دولت به مجلس- پاسخ طرف 

ايجاب
11- حرف زمين شوي- حرف همراهي- از اقوام ايراني- تكرار 

 كيحرف
12- بحثي در ابلاغ قانوني- از گازهاي آبي

13- بخش سوم رمز جدول

رمز جدول: سه مورد از موارد صلاحيت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمايت از خانواده
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اي پسر حارث! واحدهاي خود را با مراعات 
دقايق جنگ سان ببين و ستون‌هاي لشكر 
را همچون باغبانيك ه چمن آرايد و سرو و 
صنوبر برك نار جويبار نشـاند به صفك ن، 
آنگاه بر هنگ‌ها و افواج فرماندهان برگزيده 
و نخـبه برگمار. اگـر خـواهي سربازان از 
افسران خود مـهرباني و عطـوفت ببيـند، 
نخـست تو بر افسران مهربان و با شفقت 
باش. بر سرداران فداكاريك ه دست‌نشانده 
و پرورشي افته تو هستند پدر باش تا آنان 
هم بر سپاه پدريك نند. اي افسر! تو اگر 
به راه حفظ شـرافت سـربازان جان ببازي 
سـزاوار اسـت؛ زيـرا عـملًا به آنـان درس 

فداكاري و صميميت مي‌آموزي.
مي‌كني  وعده  سپاه  افراد  به  راك ه  آنچه 
لازم است به هر قيـمتك ه باشد وفاك ني. 
تو سرداري، اگر بر عـهد و پيـمان ارزش 
نگذاري چگونه وفاداري و ثبات از سربازان 
زيردسـت توقع خـواهي داشـت؟ هنگامي 
كه تو خـود را فرماندهي مهربان و با وفا و 
مصمم و صميمي به لشكريان معرفيك ني 
بر اصل احتراميك ه روح سـرباز به فرمانده 
مي‌گـذارد مطـمئن باشك ه سپـاهيان تـو 
عموماً از فضائل اخلاقت پيروي مي‌كنند و 
هر فرد از آنها آيينه‌اي مي‌شودك ه صفات 

پسنديده تو را همه جا جلوه‌گر سازد.
در آن موقـعك ه بـه اوضـاع امـور لـشكر 
بازرسـي مي‌كنـيك ـوچـكتريـن نكـته را 
مستحق صرف‌نظر و اغماض مدار. مـپندار 
كه تفتيـش درك ليات مطالب از جـزئيات 

بي‌نيازت مي‌كند. آري، بايد مـو به مو به 
زندگي لشكر رسيدگي نمايي و نسبت به 
هيچ قضيه هر اندازه همك ه خرد و ناچيز 

باشد بي‌اعتنايي روا مداري.
اي پسر حـارث! در مـيان سرداران سـپاه، 
آن افسر را از همه بيشتر دوست بدارك ه 
سربازان را از همه چيز بيشتر دوست بدارد 
و در انتظام معيشت و زندگي سپاهيان بذل 
مساعيك ـند. بر آن افـسر اعتمادك نك ه 
نجيب و پرهيزگار است. چشم طمع به مال 
كس ندوخته و دست هرزه به دامن ناموس 
كس نينداخته است. به آن افسر احترامك ن 
كه شجاع و جسور است و در مقابل توفان 
حوادث همچونك وهي پولادين ايستادگي 
و مقاومت مي‌كند. سرباز را آنچنان بي‌نياز 
و چشم و دل سـير نگاه دارك ه گـوهر را با 
خا كفرق ننهد و ثروت جـهان در نظرش 
خـاشاكي ناچـيز جلوه نـمايد. واي بـر تو، 
واي بر مصر، واي بر ملـت اگر سربازان و 
سپاهيانش گرسنه و بينوا باشند. تهيدست 

را به آساني مي‌توان فريب داد.
تهيدست قلبي تهي و روحي افسرده دارد. 
چه زودك ـه در نخسـتين ديدار دشـمن 
دسـت از پيكار بكشـد و ميـدان نبرد را 
جولانگاه حـريف قرار دهـد. سپـاه در آن 
موقع به افسر خـود راست مي‌گويدك ه از 
افسر راسـت شنـيده باشد. آن هـنگام به 
زيردسـت مهرباني مي‌كـندك ه از زبردست 
لذت عطوفت و مرحـمت را درك كـرده 

باشد.

بهك ارهاي  را  او  و  بر سرباز سخت مگير 
پست و ننگين مگمار، بگذارك ه روح سرباز 
شريف و نظرش عالي باشـد. همـيشه به 
دفتر سپاه رسيدگيك ـن. راضي مباشك ه 
سپاهي بيش از ميعاد مقرر خـويش در اردو 
اقامتك ند. مي‌خواهم بگويمك ه سربازخانه 
را در چشم سرباز نبايد به صورت زندانخانه 
درآورد؛ نبايد سپاهي را خسته و بيزار نمود، 
نبايد گذاشتك ـه در نتيجه فشار بيهوده، 
آتش عشـق و فـداكاري درك انون سـينه 

سرباز افسرده و خاموش گردد.
سـردار مـن! اگر سـربازان تو در لـشكرگاه 
بيشتر از مدتيك ه بايد خدمت نمايند، هر 
قدر همك ه مدت زائد ناچيز وك وتاه باشد، 
در نظر ايشان بسيار بلند و طاقت‌فرسا جلوه 
مي‌كند. اين بي‌قيـدي از افـسر بي‌اطلاع 
سرباز را در استحكام اصول مقررات و آيين 
سربازي به تـرديد انداخـته از راستگـويي 
فرمانده خـويش بدگمـان مي‌سـازد. پس 
بايد مرام لشكري را چـه به زحـمت و چه 
به آسايش سـپاه منتهي شـود، محترم و 

لازم‌الاجرا دانست.
از من بهي اد دارك ه بزرگترين وظيفه افسر 
ايراد نطق‌هاي آتشين و سخنراني‌هاي مؤثر 
در برابر صفوف سپاه است. فرمانده موظف 
استك ه با لحجه‌اي گرم و پر حـرارت افراد 
خود را به استقامت و شجاعت تهييجك ند؛ 
فرمانده بايد فداكاري سربازان خويش را در 
محضر عموم لشكريان با بياني سپاس‌آميز 

به ميان آورد.
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برگـرفته از كـتاب :»فـرمان‌نامـه
حـضـرت عـلـي )ع( بـه مـالـك 
اشتر نخعي« ترجـمه جـواد فاضـل  

هر مرد سپـاهيك ـه عـمل فوق‌العاده از 
خود نـشان داد مقـتضي اسـت در پـيش 
عموم سـپاه معرفي گـردد و افسر مربوط 
بايد سرباز برجسته صف را با عبارات گرم 
و مهيج در پيشگاه لـشكر نام بـرد و به 
قدريك ه لازمه تشويق مي‌باشد درباره او 

فروگذار نكند.
اين عملي عني تشويق و تقدير سربازان 
فعال عـلاوه بر آنكـه خاطـرشان را شاد 
مي‌كـند و روح وظـيفه‌شناسي را در آنان 
بيدار مي‌نمايد، مسلماً افراد تنبل و بي‌قيد 
را به رش كآورده، به جديت و فداكاري 
برمي‌انـگيزد. تأيكـد مي‌كـنم خدمتكاران 
صميمي و باوفا اعم از لشكري وك شوري 
بايد عملًا نيز تشويق شوند و آنچنان در 
اعطاي جايزه به فرمانبران احتياط جدي 
به عمل آيدك ه خودشيرين‌كنان بيكار از 
فرصت استفاده نكنند و بي‌رنج به گـنج 
نرسند. در آن موقعك هي ا به زبان وي ا به عطا 
ازك اركنان دولت تشويق مي‌كني، راضي 
نيستمك ه شخصيت افراد را در پاداشك ار 
دخالت دهي. توضـيح مي‌دهمك ـه چون 
 كينفر متعين و شريف خدمتيك وچ ك
انجام داد، جزاي او هـمك وچـ كخواهد 
بود و موقعيت اجتماعي و خانوادگي‌اش 
در ايفاي وظيفه دخالتي نخواهد داشت. 
همچـنين بي‌نواييك هك ارهـاي بزرگ به 
پايان رساند مقتضي اسـت پاداش بزرگ 
دريافت دارد و بر اشـراف و صـدرنشينان 

رجحاني ابد.
اي فرماندار مصر! به هنگاميك ه امور ملت 
را تمشيت مي‌دهـي و اختلافات توده را 
فيصل مي‌كنـي، ‌ممكن اسـت در بعضي 
موارد معلومات شماي عني حكام و قضات 
به منظور داوري و رسيدگيك فايت نكند 
و در نتيجه به حيرت افتيد. اينجاستك ه 
قرآن مجيد وظيفه حيرت‌زدگان را روشن 
مي‌نمايد آنجاك ه مي‌فرمايد: اي مسلمانان! 
خدا و رسول و ائمه خود را اطاعتك نيد و 

اختلافات امور زندگي را به خدا و پيغمبر 
خود بازگردانيد. شما هم اطاعتك نيد و 
مشكلات مسائل ديني و دنيايي خود را به 
وسيله قرآن و سنت پسنديده پيغمبرتان 
بگشاييد؛ي عني آيات محـكماتك لام‌الله را 
مطالعهك نـيد و ازي ادگارهاي اخلاقي پيغمبر 
پا كاستفاده نـماييد و در نتيجه نواقص 
كار را جبران و نقائص امور را رفع سازيد. 

به جهت تكميل سازمان  درك شور مصر 
دولت از ايـجاد دادگاه‌ها و مراكز عـدالت 
ناگزير خـواهي بود. آري، تو را به قـضات 
كافي و پرهيزگار نيازي شديد است، ولي با 
چه زبان سفارشك نمك ه داوران قضايا را 
بايد از نخبه دانشمندان اسلامك ه به زينت 
علم و فضيلت اخلاق تا حد نهايي آراسته 
باشند انتخابك ـني در ملـت مصـر بنگر 
آنكه از همه پرهيزگارتر و داناتر است به 
نام قاضي برگزين. قاضي بايد چنين باشد: 
دانشمند و با تقوي باشد، آنچنان عالمك ه 
تمام مسائل فـقه و آيات قرآن را با اند ك
توجه به خاطر آورد و آنچنان پرهيزگارك ه 
زر را با خاكستر برابر داند. لازم استك ه 
باشد؛  و خونسرد  پرحوصله  قاضي مردي 
زيرا اشخاص عصـباني و پرحـرارتك مـتر 
بديهي  احـتياطك نند.  و  وقت  مي‌توانند 
استك ه در داوري احـتياط وك نجكاوي 

ركن اعظم است.

كسيك ه بر مسند داوري نشسته بايد به 
قوت قلب و قدرت بيان آراسته باشد. نيكو 
سخن گويد و آشكارا بيانك ند. غالبا كي 
تن از متداعـيين و گاهي هـر دو نطّاق و 
زبان‌آور افتند. در صـورتي‌كه قاضي نتواند 
با آنان به گفتگـو پردازد و مخـصوصاً در 
هـنگام احـقاق حـق بر حـريف سـخنران 
خويش پيروز شود؛ مسلماً عمل قضاوت را 
درست انجام نتواند داد. قاضي فراموشكار 
خوب نيست، دادرسي عملي سخت، دقيق 
و بار كياست. دادرس اگر به مدت خاطر 
و جمعيت حواس مجهز نباشد چگونه از 
اشتباه محفوظ مي‌ماند؟ به قضات سفارش 
كنك ه در محاكم عدالت ارباب رجوع را 
نيكو بشناسند و دلائل طرفين راك املًا به 
قاضي  اگر  بر خدا  پناه  باشند.  ياد داشته 
آزمـند و طـمعك ار افتـد! در اين مـوقع 
دزدان جامعه خـوب مي‌توانند انگشت بر 
نقطه حساسك شور گذاشته دست غارت 
از آستين بـرون آورند؛ زيرا آسـان اسـت 
قاضي را تطميعك نند و اموال ديگران را 
بربايند. اگر قاضي دستخوش احساسات و 
عواطف گردد و به گاه مـرافعه سر در قدم 
دل گذارد و تسليم هوس‌هاي ناهنجار و 
عفريت شهوت شود؛ روزگار بر امـت اسلام 
تيره خواهد ماند. قاضي نمي‌تواند در اولين 
لحظهك ه حقانيت كي تن از متداعيين را 
احساسك رده بي‌درنگ حـكم صادر نمايد؛ 
زيرا ممكن است نظر بدوي به خـطا رود 
و آنك سك ـه در خون و مال و نامـوس 
و حيات جامعه دست فرو مي‌برد و با كي 
سخني كي را حاكم و ديگـري را محكوم 
دقت  منـتهاي  در  بايد  مي‌نمايد  معرفي 
و دور‌انديشي پايانك ار را تا هرك ـجاك ه 

منتهي مي‌شود به مد نظر آورد.      

اگـر خـواهي سـربازان از افـسران 
خـود مهرباني و عطـوفت ببيـند، 
با  و  مهربان  افسران  بر  تو  نخست 
شفـقت باش. بر سرداران فداكاري 
كه دست‌نشانده و پرورش يافته تو 
هستند پدر باش تا آنان هم بر سپاه 
پدري كـنند. اي افسر! تو اگر به راه 
حفظ شرافت سربازان جـان ببازي 
سزاوار است؛ زيرا عملاً به آنان درس 

فداكاري و صميميت مي‌آموزي.
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
بازخوانی كي پرونده جنايي

                                   وفـاداری                          یا خـیانـت
ناهید زن جوانی که متهم به قتل شوهرش 
فرهاد و زن همسایه به نام الناز با همدستی 
و مشارکت برادرش است، بعد از دستگیری 
به همراه برادرش در بازپرسی امور جنایی 
)ویژه قتل( و بعد از تفـهیم اتهام، به این 
شرح اعتـراف می‌کـند و می‌گـوید: سـواد 
خواندن و نوشتن و مدرک کارشناسی دارم؛ 
اما حوصله ندارم. آقای قاضی شما اظهاراتم 
را بنویسید. بنویسید لعنت به من، لعنت 
به سرنوشت من، لعنت به اعتماد بی‌جا، 
بنویسید که من زن بدبختی هستم و نباید 
اعتماد می‌کردم تا از اعتماد من سوءاستفاده 
شـود و توضـیح می‌دهـد: در دانشـگاه، از 
روز اولی کـه بـا فرهـاد آشـنا و دوسـت 
شدم، دخـتران زیادی را دیـدم که عـاشق 
و شیفته او و به دنبال شـکار و تصاحبش 
بودند. فرهـاد جـوانی رعـنا، خـوش‌تیپ، 
خوشگل، قدبلند، جذاب و از یک خانواده 
متمول بود و خیـلی از دخترها حسرتش 
را می‌کشیدند؛ اما این من بـودم که گوی 
سبقت را از سایر دختران و همکلاسی‌هایم 
ربودم. البته من هم از نظر زیبایی و سایر 
کمالات کمتر از فرهاد نبودم و حرف برای 
گفتن داشتم؛ از طرفی دل خیلی از پسرها 
را هم برده بودم و پسران زیادی دلباخته 
من بودند و قصد نزدیکی و تصـرف من را 
داشتند. ناگفته نماند سر و گوش فرهـاد از 
همان روز اول آشنایی و دوستی‌مان و حتی 
قبل از آن می‌جـنبید؛ اما چـشمان هیز 
و چشم‌چرانی‌های او برای من مهم نبود 
چون فرهاد به حدی خوشگل و زیبا بود 
که فقط دوست داشتم مال من باشد و فکر 
می‌کردم با ازدواجمان مشکل حل می‌شود. 

فرهاد تنها پسر خانواده بود و یک خواهر 
بزرگتر که ازدواج کرده و یک فرزند پسر 
هم داشت. پدر فرهاد کارمند یک اداره و 
مادرش هـم خـانه‌دار بود و به اصرار من 
فرهاد، هـمراه خـانواده‌اش به خواستگاری 
من آمـدند و خـانواده من سـه روز پس از 
خواستگاری فرهاد و خانواده‌اش، با نظر من 
جواب مثبت دادند و رسماً مراسم نامزدی 
ما انجام گرفت و مقدمات کار خیلی سریع 
و خوب پیش رفت. چـهار ماه بعـد خانه 
بزرگی اجاره کرد و عقد و عروسی را با هم 
برگزار کردیم. سه ماه پس از ازدواجـم با 
فرهاد، او از دانشگاه ترک تحصـیل کرد و 
به دنبال شغل آزاد رفت و با دوستش یک 
شرکت خـدماتی تأسیس کردند و از همان 
روزهای اول تأسیس شرکت درآمد خوبی 
داشتند. دو سال گذشـت، زندگی خوب و 
اینکه نگران آینده  راحتی داشـتم، بدون 
باشـم. مـن به زور و به سختی دانشگاه را 
تمام کردم؛ اما هیچ علاقه‌ای به کار بیرون 
نداشتم، چون درآمد فرهـاد خیلی خوب 
بود و به اندازه کافی به من محبت می‌کرد و 
از نظر مالی هم در رفاه بودم تا اینکه باردار 
شدم. خودم خیلی خوشحال بودم و فرهاد 
هم اظهار خوشحالی می‌کرد. سه سال از 
ازدواج من با فرهاد گذشته بود که اولین 
بچه ما که یک دختر کوچولوی خوشگل و 
ناز بود به دنیا آمد. بعد از به دنیا آمدن بچه، 
اخلاق و رفتار و رویه فرهاد هم فرق کرد و 
دیگر من را تحویل نمی‌گرفت و کم‌محلی 
می‌کرد و نسبت به خانواده بی‌تفاوت بود. 
درحالی‌که قـبلًا برای خوشحـالی من هر 
کاری می‌کرد. چند باری از فرهاد درباره 

بی‌تفاوتی‌هایش نسبت به خودم و زندگی 
سؤال کردم؛ اما پاسخ قانع‌کننده‌ای نشنیدم؛ 
البته فرهاد قبول نداشت و می‌گفت مشکل 
کاری دارد و نمی‌خواهد با طرح مشکلات 
من را ناراحـت کند. من هـم باور کـردم و 
سعی کردم با دادن فرصـت درکـش کـنم. 
یک سال دیگر هم از زندگی مشترک من 
با فرهاد گذشت. پس از چهار سال زندگی 
مشترک، علی‌رغم اینکه فرهاد زن و بچه 
داشت از اخلاق بدش دست برنداشته بود 
و چشم چرانی‌هایش من را عـذاب می‌داد. 
او حتی به دختران و زنان فامیل خود هم 
رحم نمی‌کرد و خیلی ریلکس و راحـت با 
آنها بگو و بخند می‌کرد و هیچ‌وقت هم به 
ناراحتی من در این خصـوص و نهیب‌هایم 
توجه نمی‌کرد و می‌گفت کوته‌فکر نباش 
دنـیا دو روزه باید خـوش باشی و خـوش 
بگذرونی! البته در ته دلم از فرهاد به خاطر 
کارهایش زیاد ناراحـت نبودم و با خـودم 
می‌گفتم او مال من است و نهایتاً بزرگترین 
خلافش در همـین حد چشم‌چرانی اسـت 
و هیچ‌وقت به من خـیانت نمی‌کند و از 
این جهت به او اعتماد کامل داشتم. یک 
شب فرهاد به خانه آمد و گفت صاحبخانه 
جـوابمان کـرده و گفـته خـانه‌اش را لازم 
دارد و باید خانه را تخلیه کنیم. دوهفته‌ای 
طول کشید تا در یک مجـتمع مسکونی 
آپارتمانی، یک واحـد آپارتمان رهن کامل 
و مـنزل قـبلی را تخـلیه کـنیم. خـانواده 
من هم آمـدند و در اسباب‌کـشی کمـک 
کردند و دو سه هفته‌ای هم طول کشید تا 
در خانه جدید جابجا شدیم، خانه جدید از 
خانه قبلی ما خیلی بهتر، بزرگتر و دل‌بازتر 
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بود. من و فـرهاد و دخـتر کوچـولویـمان، 
شاید همه پنجشنبه شب‌ها به منزل پدر 
و مادرم می‌رفـتیم. خواهـران دیگرم هم 
همراه با شوهر و بچه‌هایشان می‌آمدند و 
پس از صرف شام تا دیروقت مشغول بگو 
بخند و خـوردن چای و میـوه و تنـقلات 
می‌شدیم. بعد از رفتن خواهرانم، همیشه 
فرهاد اصرار به ماندن من در مـنزل پدر و 
مادرم می‌کرد و می‌گفـت حالا که آمدی 
بیشتر بمان و خودش هیچ‌وقت شب را در 
منزل پدر و مادرم نمی‌ماند و روز بعد، ظهر 
جمعه می‌آمد و پس از صرف ناهار به خانه 
برمی‌گشتیم. هر چه به فرهاد می‌گفتم تو 
هم بمان قبول نمی‌کرد و می‌گـفت نگران 
خانه هستم و در خانه خودمان راحت‌تر و 
آزادتر می‌باشم و می‌رفت فردا برمی‌گشت. 
کم‌کم به اصرارهای بیش از حد فرهاد برای 
ماندنم در شب جمعه در منزل پدرم شک 
کردم، سه شب پیش که شـب جمعه بود 
بعد از صرف شام فرهاد خداحافظی کرد 
که به خانه برود و گـفت فردا به دنبالت 
می‌آیم؛ اما من قبول نکردم و گفتم یا با هم 
می‌مانیم یا با هم برمی‌گردیم. فرهاد خیلی 
اصرار به ماندنم کـرد و حـتی به التـماس 
می‌گفت بمان و قـول داد هـفته آینده او 
هم شب را همراه من در خـانه پدرم بماند. 
من با خـودم فکـر کردم بهترین فـرصت 
برای مشخص کـردن وفـاداری یا خـیانت 
فرهاد همین امشب است. به ظاهر قبول 
کردم بمانم و فرهاد پس از خـداحافظی، 
خوشحال به خانه رفـت. حدود ساعت دو 
بامداد به بهانه دلشوره و نگرانی، همراه با 
برادرم راهی خانه شـدم و با دسته کلـید 
یدک، خیلی آهسـته و بی‌سروصدا، درب 
با برادرم  باز کـردم و همـراه  آپارتمان را 
خیلی آرام وارد شدیم. قاعده‌اش این بود که 
در این ساعت می‌بایستی فرهاد در خواب 
باشد؛ اما دیدم فرهاد در رختخواب نیست 
و رختخواب بسیار به همه ریخـته اسـت؛

 تعجب کردم دیدم صـدای فرهاد با یک 
زن غریبه از داخـل حـمام می‌آید. من و 
برادرم هرك دام یک عـدد کارد آشپزخانه 
برداشتیم و به سمت حمام دویدیم. وقتی 
در را باز کردیم فرهـاد و آن زن غریبه را 
در وضعیت اسفباری دیدیم. فرهاد تا من 
را دید یکه خورد و زبانش بند آمد و دست 
و پا شکسته گفت کـی اومـدی مگر قرار 
نبود بمانی! گفتم خفه شو بی‌شرف! الان 
فهمیدم که اصرارهای بی‌جا و زیادت برای 
چه بوده است! فرهاد و آن زن خواستند به 
زور از حمام خـارج شوند که من و برادرم 
امانشان ندادیم و با وارد کردن ده‌ها ضربه 
چاقو به سر و صـورت هردو نفر، به زندگی 
لجن و نکبت‌بارشان پایان دادیم. البته در 
این درگیری برادرم هم مجروح شد و بعد 
خانه را ترک کردیم. هیچ‌یک از همسایه‌ها 
ورود و خروج ما را ندیده بودند؛ اما صبح آن 
روز همسایه‌ها گفـته بودند که در ساعات 
اولیه بامداد از منزل فرهاد، سـر و صـدای 
است. حدود ساعت 9  درگیری می‌آمده 
صبح همـین روز یکی از همـسایه‌ها که 
با من آشـنا بود و می‌شـناخت به تلـفن 
همراهـم زنگ زد و گفـت دیشـب خانه 
نبودید؟ گـفتم چطور، گفـت همـسایه‌ها 
می‌گویند دیشب از آپارتمان شـما سر و 
صدای درگیری می‌آمده است. به او گفتم 
من خانه پدرم بودم؛ اما فرهاد خانه بود. 
گفت صبح هم هر چه قدر در زدیم کسی 
در را باز نکرد و از من خـواست فوراً به 
خانه بیایم و ببینم اتفاقی نیفتاده باشد. 
یک ساعت بعد خودم را به خانه رساندم. 
همسایه‌ها جلوی در تجـمع کرده بودند. 
وانمود کردم از هیچ‌چیز خبر ندارم. وقتی 
درب آپارتـمان را باز کردم چـند نفر از 
همسایه‌ها هم با من وارد شدند و آنها نیز 
و  فرهاد  غیراخلاقی  و  نامناسب  وضعیت 
آن زن را دیدند و سریعاً تلفـنی پلیس را 
در جریان امر قرار دادند و پرونده جنایی 

تشکیل و بازپرس ویژه قتل به محل آمد
 و صـحنه وقوع جرم و اجساد را معاینه و 
آثار برداری کردند. جنازه‌ها جهت تعیین 
قانونی  عـلیت قطـعی مرگ به پزشکـی 
منتقل و شناسایی و دستگـیری قاتل یا 
قاتلین در دستور کار قرار گرفت. همسایه‌ها 
آن زن همراه فرهاد را هم شناسایی کردند. 
آن زن که الناز نام داشـت ساکن یکی از 
واحدها در همین مجـتمع مسـکونی بود. 
تجربه مأمورین کشف جرایم حاکی از این 
بود که قاتل یا قاتلین به عنف وارد منزل 
نشده‌اند، چراکه هیچ آثاری از شکستگی، 
اهرم، فشار، رنگ‌پریدگی یا سائیدگـی بر 
روی درب ورودی آپارتمان وجود نداشت 
و گفتند قاتل یا قاتلین کلید داشته‌اند. به 
همین دلیل و به جهت اینکه نمی‌توانستم 
تألمـات روحـی خـودم را پنـهان کـنم و 
برادرم هم برای مجـروح شدنش توجـیه 
قانع‌کننده‌ای نداشـت دستگیر شدیم و ... 
آقای قاضی بنویسید فرهاد و الناز را من و 
برادرم نادر، با هـم کشتیم. برادرم هـم به 
پای من خواهد سوخت. الان فهمیدم که 
تخلیه خانه قبلی‌مان بهانه و ساختگی بوده 
تا بیاید در مجتمعی که الناز، زن خیانت‌کار 
به شـوهرش ساکن اسـت خـانه بگیرد تا 
نزدیک هم باشند و راحت‌تر خیانت کنند. 
النـاز در غـیاب شـوهرش کـه شـب کار 
اسـت و فـرهاد در غیـاب من که در منزل 
پدرم هستم. آیا خیانتی بزرگتر و کثیف‌تر 
از این هست که مردی با داشتن همسر و 
زنی با داشتن شوهـر و با زیر پا گذاشتن 
همه اصول و مبانی با یکدیگر جمع بشوند؟ 
فرهـاد نامرد حتي به حـریم خصوصی‌مان 

هم رحم نکرد! ننگ بر هر دوی شما.
ناهـید و برادرش تحـت‌الحفظ به زنـدان 
معرفی می‌گردند تا در آینـده‌ای نه چندان 
دور محاکمه و پاسخگوی عملشان باشند؟!
هرگونه تشابه اسمی با افراد حقیقی و 
71حقوقی صرفاً تصادفی و اتفاقی است.
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